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نمي توان باور كرد كه با وقوع انقلاب اسلامي، 
تحولي در باورها، اقتصاد، سياست، فرهنگ و 
همه ي قلمروهاي زندگي رخ دهد اما در ادبيات، 
كه اولين جلوه گاه تحول و دگرگوني است، اتفاقي 
نيفتد.انقلاب اسلامي حتي نگاه به دين را تغيير 
داد؛ در رويكرد و فضاي جديد، ديگر عبادت، 
اذكار و مناس��ك خشك و بي روح و بي جهت 
نبود. قرآن در حاش��يه ي زندگي نمي زيست، 
مسجد محدود به نمازي و راز و نيازي نمي شد 

و حج، طوافي و رجمي و لبيكّي.
در اين ولادت تازه، حج حماسه ي ابراهيم بود در 
شكست بت هاي تازه ي جهان، مسجد پايگاهي 
براي س��امان دادن امور ديني و دنيا و آخرت و 
نماز معراج جان و آموزشگاه همه ي درس هاي 
بايس��ته ي زندگي و قرآن كتابِ »شدن«، قانونِ 
كمال و رشد و بالندگي.پيش از انقلاب، ادبيات 
نيز ديگرگون��ه بود. چند جريان بارز فكري بر 

روح و جان ادبيات سلطه و سيطره داشت:
1. جريان شرق زده و غرب زده: قبله گاه برخي 
شاعران و نويسندگان يا ناكجا آباد شرق بود 
يا اتوپياي غرب؛ نويسندگاني پيشنهاد از نكُ 
پا تا فرق سر غربي شدن مي دادند و شاعر ما با 
اندوه، از خشكي كشتگاه خود در كنار كشت 
همسايه مي گفت و تفكرات اين دو جريان با 
انبوه ترجمه ها، گستره ي فكري و انديشگي 

كشور را پر كرده بود.
2. ي��أس و ناامي��دي و پوچ��ي: پ��س از 
شكس��ت هاي دهه ي پنجاه و سركوبي چند 
جريان چريكي و البته تحت تأثير انديشه هاي 
آلبركامو، سال بلو و س��ارتر، يأس بر فضاي 
ادبيات بال و پرگش��وده ب��ود. هم در قلمرو 
داس��تان ها و هم سروده ها اين روحِ شكست 

و حسّ زمستاني خيمه زده بود.
3. مردم س��تيزي و مردم ناب��اوري، رخوت و 
خاموشي و خمودي حاكم بر جامعه، گاه شاعران 
و نويسندگان را به پرخاش با مردم مي كشاندْ و 
اتهام مردم كه نمونه ي آن را در ش��عر شاملو و 
پاسخي كه ش��اعراني چون م. آزرم و موسوي 

گرمارودي به وي دادند مي توان يافت.
4. پرس��ش از دين و ستيز با دين: در حوزه ي 
داس��تان � به ويژه � و در شعر به طور عام نوعي 
گرايش به اساطير و گذشته و طرح قهرمانان ملي 
مطرح بود. برخي بر اين باور بودند كه بايد بين 
گذشته ي دور � قبل از اسلام � و امروز پلُ زد؛ 
مفهوم اين سخن، حذف اسلام بود و براساس 
همين باور بود كه داستان ها از تمسخر، طعن، 

تخطئه ي دين و مظاهر ديني لبريز شد.
5. قرار دادن مليتّ در مقابل دين: نتيجه ي نگرش 
و گرايش ديدگاه پيش گفته، قرار دادن مليت در 
مقابل دين بود. گويي اين دو، ناس��ازگارند و 

شرط پذيرش يكي، نفي ديگري است.
6. فضاي اروتيك؛ جز سروده هاي رمانتيك و 
عاشقانه ي زميني و داستان هايي كه محور آن ها 
مسائل جنسي و جسمي بود، نوعي بي پروايي 
و گاه هرزگي در طرح عريان مس��ائل جنسي 
در ادبيات به چش��م مي خورْد به گونه اي كه 
منتق��دان � حتي منتقدان متعلق به همين فضا 
� به ص��ادق چوبك اعتراض كردند كه تعمّد 
و تعهّد! در اين همه كاربرد بي پرده چه وجهي 

مي تواند داشته باشد. 
 گاه اين بي پردگي به نام رئاليسم و ناتوراليسم 
در ادبيات ص��ورت مي گرفت.البته در چنين 
ش��ب تاريكي، سوسوي س��تارگاني چشم را 
مي نواخت كه روشنگرانه و متعهدانه مي گفتند 
و مي سرودند و مي نوشتند كه آثار آنان چراغ راه 

نويسندگان و شاعران پسين قرار گرفت.
رخداد بزرگ انقلاب اسلامي، سيلابي بود كه 
با شست و شوي اين زمينه و زمان، موقعيتي 
تازه را رقم زد تا آثاري متفاوت خلق شود و 
ادبياتي نو، ظهور و بروز يابد.ادبيات انقلاب را 
از چند منظر مي توان كاويد و بازشناسي كرد:

1. از منظر درون مايه و تكيه گاه هاي انديشگي 
و جهان و فضايي كه نويس��ندگان و شاعران 

ترسيم مي كنند.
2. آفرينندگان آثار، شاعران و نويسندگان

3. فرم ها، قالب ها و ساختارهاي ادبي
4. جريان ها و حركت هاي ادبي

از نظرگاه درون مايه، با وقوع انقلاب اسلامي 
نگاهي تازه و افق هايي نو گش��وده مي شود. 
موضوعاتي چون ايثار و پاك بازي، ش��هيد و 
شهادت، عشق و عرفان در شعر و نثر تموج 
مي يابد. دين و به ويژه انديشه هاي شيعي، مركز 
و محور آثار مي شود و تماشاي عظمت مردمي 
كه عاش��قانه و آگاهانه و س��رفراز، روياروي 

رنج ها و تنگناهاي دش��منْ ساخته ايستاده اند 
آنان را به مردم ستايي و خضوع در برابر آنان 

و حتي نوعي خود اتهامي مي كشاند:
گفتم كه بيت ناقص شعرم

از خانه هاي شهر كه بهتر نيست
بگذارشعرمن هم

چون خانه هاي خاكي مردم
خرد و خراب باشد و خو ن آلود

قيصرامينپور
در اين زمينه و تبيين درون مايه ي ادبيات انقلاب 
سخن فراوان است كه فرصت و فراخنايي ديگر 
مي طلبد تا بررسي و بازشناسانده شود.اما اين 
مقال را با دو نكته به پايان مي برم بدان اميد كه 
در مجالي ديگر باز در اين زمينه سخن بگوييم.

نخست آن كه ادبيات انقلاب، برخلاف برخي 
انگاره ها، كاملًا تس��ليم ادبيات كلاس��يك و 
سنتي نبوده و نيست.برخي با اين ذهنيت كه 
چون انقلاب اسلامي بازگشت به ارزش هاي 
دينِ گذشته است لابد ادبيات آن نوعي ستيز 
يا لااقل پرهيز از ادبيات مدرن داشته است، كه 
مطالعه ي نخستين سروده هاي انقلاب كاملًا 

اين نظريه را نقض مي كند.
نكته ي دوم آن است كه ادبيات انقلاب پديده ها 
و ژانرهاي )انواع( ادبي تازه اي دارد كه هنوز به 
درستي شناخته و شناسانده نشده اند. پديده هايي 
چون وصيت نامه، خاطره داستان، زندگي نامه  ي 
تابلونوش��ته ها،  لباس نوش��ته ها،  داس��تاني، 
سنگرنوشته ها، تابوت نوشته ها،  مزارنوشته ها، 
شعارها، ديوارنوشته ها و بسيار پديده هاي نو 
كه بايد در محيط هاي علمي و پژوهش��ي در 

باب آنان نشست ها و گفت وگوها آغاز شود.
اين��ك در پايان س��ه دهه از حي��ات بالنده ي 
انقلاب، ترديدمان نيست كه در چندين حوزه 
چون شعر، داستان كوتاه، داستان شعر و كودك 
و نوجوان، نثر ادبي، خاطره، زندگي نامه، آثاري 
بزرگ و قابل طرح در س��طح جهاني آفريده 
ش��ده اس��ت كه همّتي مي طلبد تا به جهان 
عرض��ه و ارزش ه��ا و ابعاد آن ه��ا ارزيابي و 

ارزش يابي شود.
ادبيات امروز انقلاب، با نسل جوان نويسنده 
و ش��اعر خويش، چه از نظرگاه كمّي و چه 
كيفي بارور و بالنده، فرداهايي بش��كوه تر را 
نويد مي دهد. فردايي كه در پرتو خودباوري، 
نقد و تعامل دروني و بيروني مي تواند يكي 
از درخشان ترين فصول كتاب ادبيات تاريخ 

اين سرزمين باشد.
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طنز خيام انسان را از درون مي خنداند و به تفكر وامي دارد و او را نگران مي كند. انتقاد 
افكار  بردن  سؤال  زير  بيش تر  خيام  است.طنز  ظاهري  خنده ي  از  نيرومندتر  او  تلخ 
مي توانيم  سياسي.  و  اجتماعي  روش  نه  حكماست  كلامي  و  فلسفي  انديشه هاي  و 

رباعي هاي خيام را در چند گروه طبقه بندي كنيم.
1. ريشخند دنيا و تعلقات آن

خيام در عمر خود شاهد مرگ هاي عجيب و نابهنگام شاهان معاصر خويش بوده است، 
الب ارسلان، ملكشاه، بركيارق و برادرش محمد كه همه در اوج شكوهمندي و جواني 
و توانايي از پاي درآمدند و سرنوشت آنان براي حكيم نيشابوري انگيزه ي عبرت  بوده 
است.اين عبرت آموزي و انتباه را در حالات مختلف باز نموده است، به ويژه وقتي در 
كوچه ها و خيابان هاي نيشابور قدم مي زده و سراچه هاي فراوان كوزه گري را مي ديده 
است كه چگونه خاك گرسنه چشم مردم خوار در زير پاي كوزه گر بي مقاومتي شكل 

مي گيرد و اجزاي او به كوزه بدل مي شود، فرياد مي آورد كه: 
در كارگه كوزه گري كردم راي           برپايه ي چرخ ديدم استاد به پاي

مي كرد دلير كوزه را دسته و سر          از كله ي پادشاه و از دست گداي 
چه دنياي فناپذيري كه كله ي شكوهمند پادشاهش در كنار دست گدا اجزاي سازنده ي 
كوزه ي شراب مي خواران مي شوند!خيام به زبان طنز فريفتگان عمر فاني و دنياي ناپايدار 
را متنبه مي كند كه اگر تاكنون زمين آزمند تو را نخورده است غره مشو كه دير يا زود 

تو را هم مي خورد؛ يعني همه را مي خورد!
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در اين گفتار كوشش شده است رباعيات 
حكيم عمر خيام از ديدگاه طنزپردازي بررسي 
و نقد شود تا عوامل و چگونگي طنزپردازي 

او فرا روي خواننده قرار گيرد.

رباعي، خيام، طنز، انتقاد.
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در كارگه كوزه گري رفتم دوش         ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
ناگاه يكي كوزه برآورد خروش         كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش

طنين و لحن سخن به ويژه در بيت دوم سخت هشداردهنده و 
بيداركننده است. تكرار پرسش و تصويري كه شاعر از كارگاه 
كوزه گري ايجاد كرده است، ضمن خنداندن، او را به فكر وامي دارد 

تا سايه ي مرگ و نيستي را بر هر طرف فرو بيفكند و ببيند.
2. مذهبيات

باورهاي مذهبي مردم قشري و سطحي نگر  به  رباعي هايي كه 
البته  است.  نيرومندتر  بخش  اين  در  طنز  است.  اعتراض شده 
هدف خيام آسيب رساندن به انديشه هاي ديني نيست. قصد او 
بيدار كردن جامعه و طرح بن بست هاي فكري و توجه به دنيا و 
اغتنام فرصت است. »بعضي از اين رباعيات جنبه ي جدلي دارد 
يعني پارادوكس هايي است كه براي متكلمان خصوصاً اشاعره 
از  بيش  رباعيات  اين  گوينده ي  حقيقت  در  است.  شده  طرح 
و  مي گويد  اخبار سخن  وجه  به  باشد  داشته  انشا  قصد  آن كه 
مي خواهد  خيام  مي دهد«)ذكاوتي،147:1377(. خبر  بن بست ها  از 
ديگران را از نگرش هاي ضعيف بپرهيزاند. به ويژه وقتي باورهاي 
مذهبي مردم دستاويز قدرت و تسلط زيركان بر ساده لوحان قرار 
بگيرد خشم و اعتراض او را بيش تر برمي انگيزد. وقتي مي بيند 
گروه فراواني به دور از چشم مردم سرگرم دنياي خويش اند و 
در مستي شان غوطه ورند و مردم بازيچه ي هوس و دنياخواهي 

ايشان، فرياد برمي آورد كه:
گر عاشق و مست، دوزخي خواهد بود  

پس روي بهشت كس نخواهد ديدن
يا

قرآن كه مهين كلام خوانند آن را        گه گاه نه بر دوام خوانند آن را
برگرد پياله آيتي هست مقيم              كاندر همه جا مدام خوانند آن را

شاعر در اين رباعي جامعه را در برابر پرسشي مهم قرار مي دهد. 
»چرا خط جام را هميشه و همه جا مي خوانند و خط قرآن را 
گاهي؟« هر خرد سليم و انديشه ي الهي خواندن قرآن را تأييد 
مي كند نه باده نوشي مدام را. خيام اين باور متعارف را مي شكند 

و ضربه از همين جا وارد مي شود كه:
1. به شناخت حقيقي نرسيده ايم.

2. عامل به قرآن نيستيم چون قرآن شراب را تحريم كرده است.
3. جامعه لذت آني را بر وعده هاي باقي ترجيح مي دهد. 
4. چرا تأثير آيت پيمانه از تأثير آيت قرآن بيش تر است؟!

3. خوش باشي و اغتنام فرصت

خيام به خوش بودن و اغتنام فرصت بسيار توصيه مي كند. غالب 
بي اعتباري  و  مذهبيات  مثل  ديگر  زمينه هاي  در  كه  رباعياتي 
غنيمت شمردن  دم  و  در خوش باشي  رويي  دنيا مطرح شدند 
دارند. البته اين امر لزوماً عياشي و باده خواري نيست و تأكيد بر 
اين است كه نبايد اين عمر كوتاه را تلف كرد. بالأخره »برباي 
نصيب خويش كتِ بربايند« كه اين معنا نزديك به مضمون آيه ي 
شريفه ي »ولاتنس نصيبك من الدنيا � قصص/77« است.به تعبير 
ذكاوتي خيام به مسلك خوش باشي شهرت دارد اما خوش باشي و 
مي نوشي تكيه كلامي است براي كاستن از تلخي هراسي كه آب 

را در دهان مي خشكاند:)ذكاوتي: 128(
اين چرخ ستيزه روي ناگه روزي        ما را ندهد امان كه آبي بخوريم

يا
اي آمده از عالم روحاني تفت       حيران شده در پنج و چهار و شش و هفت

مي خور چو نداني از كجا آمده اي     خوش باش نداني به كجا خواهي رفت

4. مرگ و زندگي
پاسخ گوي  فلسفي  انديشه هاي  و  است  نگران  فيلسوفي  خيام 
پرسش هاي او نبوده اند. از آن سوي كاينات بي خبر است، زندگي 
تنگ و تاريك دنيا او را راضي نمي كند و هيبت مرگ وجودش را 
فراگرفته است. او در اضطراب جبر و اختيار سرگردان است. هم 
دل بسته ي دنياست و هم نگران مرگ و هم گم شده اي در برهوت 
ترديد و پرسش و حيراني، بنابراين به لحن تمسخرآميزي مي گويد:
گر آمدنم به خود بدُي نامدمي           ور نيز شدن به من بدُي كي شدمي

به زان نبدي كه اندر اين دير خراب     نه آمدمي نه بدُمي نه شدمي؟!
نسبت    و  گذشته  به  نسبت  مي گويد:خيام  اين باره  در  ذكاوتي 
به آينده هرگونه توهمي را نفي كرده است. بار گذشته و آوار 
به هيچ  بريده است.  آينده  از  اميد  افكنده و  از دوش  قرون را 
نوع مدينه ي فاضله اي اميد نبسته است و به تمسخر از كساني 
ياد مي كند كه »از عجز، دروغ هاي خوش مي گويند«اگر با زبان 
اگوست كنت حرف بزنيم، بوعلي مرحله ي تخيلي را گذرانده 
بود، خيام متافيزيك را كنار زده و در آستانه ي علم ايستاده است. 
چون او رياضي دان بود و به دنبال يقين رياضي در پاسخ مسائل 
جست وجو مي كرد.)ذكاوتي: 112(وقتي خيام معترضانه مي پرسد:
چون كار جهان با من و بي من يك سان       پس من به چه كار در جهان آمده ام

سؤال  يك  اين  بلكه  كند،  مداخله  جهان  كار  در  نمي خواهد 
اجتماعي و فلسفي است، زيرا وقتي انسان در سرنوشت خود 

نقشي نداشت احساس پوچي مي كند.
آزردگي از ناحيه ي احساس است و بيهودگي از ناحيه ي ادراك، 
خيام هم آزار مي كشد و هم احساس بيهودگي مي كند... از اين 
لحاظ به تناقض هايي در عمق انديشه هاي خيامي برمي خوريم كه 
از حكيمي چون او در نظر اول انتظار نمي رود، اما به گمان من 
تفكر در مسائل بزرگ چون مرگ و زندگي در ذات خود حاوي 
توهم تناقض آميزي است خصوصاً كه گاهي پيدا كردن و نشان  4

 هدف خيام آسيب رساندن به انديشه هاي ديني نيست. 
قصد او بيدار كردن جامعه و طرح بن بست هاي فكري 

و توجه به دنيا و اغتنام فرصت است
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دادن آن تناقض ها و تعارض ها هدف خيام است نه مشكل خيام
)همان: 113(.نمونه هايي از رباعيات طنزآلودي را كه خيام در اين 

باره سروده است مرور مي كنيم:
هرچند كه رنگ و بوي زيباست مرا         چو لاله رخ و چو سرو بالاست مرا

معلوم نشد كه در طرب خانه ي خاك         نقاش ازل بهر چه آراست مرا
نخست: اين كه كسي در طرب خانه نداند كه چه مي كند، جاي 
شگفتي است!دوم: صدها سال و به تواتر از هدف آفرينش سخن 
كار  به چه  كه  نمي داند  اصلًا  شاعر  انگار  اما  است  گفته شده 
آمده است؟ و يا نمي تواند به آن چه مي داند، تسليم بشود.سوم: 
نقاش نمي داند نقشي را كه خود پديد آورده است به چه منظور 
است؟چهارم: نقشي در طرب خانه به ديوار نصب شده است اما 

هيچ كس نمي داند منظور از اين نقش چه بوده است؟

5. دانايي
خيام، رياضي دان، فيلسوف، منجم، متألهّ و اديب است. بسياري 
از علوم را  از اسرار هستي را دريافته است. گره هاي مختلفي 
گشوده و به درجه ي عالي علمي رسيده است )ذكاوتي 8(. وقتي 
چنين انديشمندي در رموز آفرينش و باورهاي فكري غور كند 
و نتواند اين باورها را تأييد كند و يا خود نيز از كشف اسرار 
آن مثل راز مرگ و هدف زندگي نااميد باشد، طبعاً دچار ترديد 
و نگراني مي شود. به ويژه وقتي بداني نمي داني، تلخي و رنج و 
درد بيش تر وجود آدمي را فرامي گيرد و در جست وجوي پاسخ 
يا حداقل تسكين درد برمي آيد. زيرا هرچه دانش بيش تر باشد، 

پرسش هم بيش تر است. 
دل سرّ حيات اگر كماهي دانست     در مرگ هم اسرار الهي دانست

امروز كه با خودي ندانستي هيچ      فردا كه ز خود روي چه خواهي دانست
رباعي ديگر:

آنان  كه به كار عقل درمي كوشند     هيهات كه جمله گاونر مي دوشند
آن  به كه لباس ابلهي درپوشند        كامروز به عقل تره مي نفروشند

عقل  به  تره  دوشيدن،  گاونر  ناداني،  به  توصيه  مثل  مفاهيمي 
نفروختن بيان طنزآلودي از بي ارزش بودن خردورزي و دانش 
است كه يادآور لحن عبيد زاكاني در حكايت لولي و پسرش است 
كه او را به مطربي و معلق زدن سفارش مي كرد و از علم آموزي 
مي ترساند)عبيد: 444(.بنابراين، يكي از دلايل مقبوليت خيام، لحن 
انتقادي و طنزآميز بودن رباعيات اوست. شهرت جهاني خيام نيز 
از همين رهگذر است. به ويژه در بعضي از رباعيات منسوب به 
او لحن طنز و تهكّم نيرومندتر است. اگرچه بررسي علمي امروز 

نشان مي دهد كه برخي از رباعيات يا از گوينده ي مشخص غير 
از خيام است يا طبق نقد داخلي و خارجي انتساب آن ها به خيام 
ضعيف است، شهرت خيام براساس همين مجموعه منتشر شده 
است.وقتي لبه ي تيغ را بر رگ گردنت حس كني يا بايد به لطف 
و طعنه و طنز سخن بگويي يا سكوت كني. حال اين تيغ، خواه 
تهمت كافري باشد، خواه فرياد وجدان يا سخت گيري شريعت و 
مجريان احكام شريعت يا دانستني كه شرنگ آن زَهره ي سنگ را 
مي تركاند. رباعيات خيام، ناله ي شكوه آميز كسي است كه مي داند. 

آرينپ�ور،يحي�ي،ازصبات�انيم�ا،ج5،انتش�اراتزوّار،1372•جعفري،
محمدتقي،تحليلش�خصيتخي�ام،چ2،تهران،مؤسس�هيكيهان،1368
• ذكاوت�يقراگوزل�و،عليرضا،عمرخي�ام،ج1،تهران،انتش�اراتطرحنو،
1377•رباعي�اتخي�ام،فروغي،1344،تهران،انتش�اراتاميركبير،1344
•زرينكوب،عبدالحس�ين،باكاروانحله،چ5،تهران،انتش�اراتجاويدان،
1362• س�عدي،كلي�ات،ب�هاهتمامفروغي،ته�ران،انتش�اراتاميركبير،
1369• سيدحس�يني،رضا،1376،مكتبهايادبي،ج10،تهران،انتشارات
ن�گاه،1376• زاكان�ي،عبي�د،كلياتبهتصحي�حاتابكي،پروي�ز،تهران،
انتش�اراتزوار،1376• مول�وي،مثنوي،بهتصحيحنيكلس�ون،1365،ج
4،تهران،انتش�اراتمولي،1365• نظريان،حس�ن،ن�وزدهمقالهدربارهي
5حكيمعمرخيامنيش�ابوري،ادارهيكلفرهنگوارشاداسلاميخراسان.•

تفكر در مسائل بزرگ چون مرگ و زندگي در ذات 
خود حاوي توهم تناقض آميزي است خصوصاً 
كه گاهي پيدا كردن و نشان دادن آن تناقض ها و 

تعارض ها هدف خيام است نه مشكل خيام
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صوره غلامي حنایي
من

س ارشد زبان و ادب فارسي 
كارشنا

س
ي استان فار

ضا
ي بی

ي منطقه 
دبیر دبیرستان ها

هر چند اين منظومه اثر تقليدي است اما خالي از ابتكار و نوآوري نبوده و زبان اين 
شاعر با زبان نظامي گنجوي متفاوت است. زبان امير خسرو در اين اثر روان، شيرين و 
صميمي است. به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان از ويژگي هاي سبكي 
اين منظومه است. طبع روان شاعر وقتي با داستان ها و افسانه هاي جديد و دل چسب 
همراه مي شود اين منظومه را تا حد يكي از بهترين مثنوي هاي زبان فارسي ارتقا مي دهد. 

اين ويژگي ها عبارت اند از: 
1. واقعه نگاري

از خصوصيات اين مثنوي داشتن درجه ي كمال واقعه نگاري است. تمام كتاب مشتمل بر 
يك سلسله حكايت فرضي، ليكن شاعر شهير ملتزم است هر واقعه اي كه نوشته مي شود 
تمام تفاصيل و جزئيات آن، جزئياتي كه زبان از بيان آن قاصر است، همه ي آن ها ادا 
شود و نكته اي از قلم نيفتد. كتاب تماماً روي همين زمينه قرار مي گيرد و از اين لحاظ 

هيچ مثنوي اي نمي تواند با آن برابري كند)نعماني، 1327: 119(.
2. مضامين نو

خلق مضامين بكر، آوردن معاني و مفاهيم پرسوز و گداز و عاشقانه و استفاده ي فراوان 
از تمثيل و ساير آرايه هاي ادبي اين اثر را در سبك بينابيني از سبك هندي و عراقي قرار 

مي دهد. براي مثال ابيات: 
مرد هر پيشه را كه پيش كند                آن نكوتر بوَُد كه بيش كند

حرف طفلان زيرك از كه و مه             پنج  شنبه به آيد از شنبه
كرسئي كش درودگر سازد                   هرچه پس تر لطيف تر سازد

)هشتبهشت،34:1973(

پرداختن به واقعه نگاري، مضامين نو، ايجاز و 
اطناب و توصيف طبيعت، هم چنين بهره گيري 
از آرايه هاي متنوع ادبي از ويژگي هاي اين 
منظومه ي امير خسرو دهلوي است كه در اين 
مقاله، با حذف بخش هاي مقدماتي و شواهد 
مكرر آن از نظرتان مي گذرد.

امير خسرو دهلوي، هشت بهشت، هفت پيكر 
نظامي، ويژگي هاي ادبي و لغوي.

6



دوره ي بیست  و سوم
زمستان1388
شماره ي دو

كه يادآور تمثيل و اسلوب معادله ي سبك هندي است. خصوصاً 
بيت دوم اين بيت صائب را به ذهن متبادر مي نمايد:

فكر شنبه تلخ دارد جمعه ي اطفال را  
عشرت امروز بي انديشه ي فردا خوش است  )كليات:262(

3. ايجاز و اطناب
ايجاز و اطناب به جا و متناسب با موضوع و موقعيت، اين اثر را 
در حد متعالي نگه مي دارد، به طوري كه خواننده از اطناب آن 
دچار ملالت و خستگي نمي شود و با ايجاز آن مطلب مغلق و 

نامفهوم نمي ماند.نمونه هايي از ايجاز:
مرد اگر يك قراضه كار كند              زن به كدبانويي هزار كند

)هشتبهشت،ب409(

وان چه در گفتن از دلم كژ خواست      راست گو چون نمود، كردم راست
)همان،ب3356(

سادگي بيان و سهل ممتنع در اين ابيات ما را متوجه سعدي و 
سبك شيرين او مي نمايد.اطناب در اشعار اين شاعر آن جا نمود 
مي يابد كه شاعر قصد توصيف صحنه هاي گوناگون داستان را 
داشته باشد. دقت او در جزئيات داستان، توصيفات مختلف او از 
طبيعت و بيان معاملات عاشق و معشوق به ايجاد اطناب در اين 

منظومه منجر شده است.
4. صبغه ي محلي

آن چه تا حدودي به اين اثر صبغه ي محلي داده اشاره ي فراوان 
شاعر به آيين هندوان در لابه لاي ابيات است. هم چنين اشاره به 
نام برخي از شهرها و اماكن سرزمين هندوستان مي تواند اين 

ويژگي را پررنگ تر نمايد.
پنج يار هنرشناس جوان           از حد مولتان شدند روان 

)همان،ب1637(

تير آهو كشش زدي به صرير     نغمه ي هندوان آهو گير
)همان،ب3179(

5. مطابقت صحنه ها با توصيفات طبيعت
از  او  مطابقت توصيفات مختلف  اثر  اين  از ديگر ويژگي هاي 
طبيعت با صحنه ها و ماجراهاي مختلف در داستان هاست. اين 
مطابقت در لفظ و معنا بر گيرايي و جذابيتّ منظومه مي افزايد 

و مخاطب با ذوق را به هيجان مي آورد. براي مثال شاعر وقتي 
مي خواهد رفتن شب را توصيف كند، با توجه به اين كه قهرمان 

داستان ريش خود را تراشيده است، مي گويد:
آسمان چون سترد طره ي تار     خنده بگشاد صبح سيم عذار  )همان(

6. استفاده از نثر
اما  است  آورده  پديد  فراواني  منثور  آثار  خسرو  امير  آن كه  با 
دوست داشته در اين منظومه نيز هنر خود را در نثرنويسي نشان 
به شيوه ي متداول آن زمان،  را  بنابراين رئوس داستان ها  دهد. 
انواع آرايه هاي ادبي، صور  از  نثر مزين و آراسته، كه  يعني به 
است،  آمده  عربي  لغات  و  احاديث  و  آيات  از  شواهد  خيال، 

نوشته است:
كوثر كشيدن بهرام روز يكشنبه در بهشت سوم و به گنبد زعفراني شكر 
خنده ي طرب نمودن و با آفتاب نيم روز خانه را گرم كردن  )همان، 109(

7. آرايه هاي ادبي
اين شاعر خوش ذوق انديشه هاي خود را با زبان سرد و ساده

 بيان نمي كند بلكه تصميم او بر آن است كه تا حد ممكن و تا
 آن جا كه به سلاست و سلامتي مفهوم خدشه اي وارد نشود براي 
زيبايي و تأثير بيش تر سخن خود از پيرايه ها و صنايع مختلف 

ادبي استفاده نمايد. از جمله: 
الف( ايهام تناسب

نمونه هايي از ايهام تناسب در هشت بهشت:
كلك او تير راست را بگماشت   كاندرين روضه آهويي نگذاشت )همان،ب3392(

منظور از روضه كتاب هشت بهشت و منظور از آهو در اين جا 
نام  با آهو در معناي  نواقص كتاب است. روضه در معني باغ 

حيوان خاص ايهام تناسب دارد.
سر مويي كژي ز دهر نخاست       چون سري كو به شانه گردد راست

)همان،ب442(

شانه در اين جا به معني دوش است بنابراين در معناي ديگر خود يعني 
7وسيله اي براي مرتب نمودن مو، با سر و مو ايهام تناسب مي آفريند.

به كارگيري الفاظ آهنگين، بيان شيوا و سادگي زبان
 از ويژگي هاي سبكي اين منظومه است

هشت بهشت يكي از كامل ترين و برترين
 منظومه هاي امير خسرو دهلوي است، كه در برابر 

هفت پيكر نظامي سروده شده است
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ب( ايهام )توريه(
چو شد آهو همه نشانه ي تير         چه غم است از سگان آهوگير

)همان،ب3394(

منظور شاعر از سگان آهوگير، افرادي است كه بي جهت از كتاب 
و اثر او خرده مي گيرند. آهو در اين جا به معني ايراد و نقص 
است اما با توجه به كل عبارتِ سگان آهوگير، از معناي نزديك 

آهو )حيوان خاص( به معني دور آن مي رسيم. آهو در مصرع 
اول نيز به معناي ايراد و نقص و تير نيز استعاره از قلم استاد 

منتقد اوست.
دور كن باد خسروي ز سرم       پر كن از خاك بندگي بصرم  )همان،ص5(

معني نزديك آن غرور پادشاهي است اما از آن جا كه وي پادشاه 
نيست منظور او باد غرور و خودبيني است، چرا كه نام شاعر 

خسرو است. 
ج( كنايه

جبرئيل آوريدش از درگاه     راهواري كه وهم را زده راه      )همان،ب118(
راه كسي يا چيزي را زدن به معني غارت كردن. در اين جا كنايه 

از سبقت گرفتن است.
غضبم تا عنان نبرده ز دست  رخت مهمان به ناقه بايد بست  )همان،ب1050(

عنان ز دست بردن به معني اراده و اختيار كسي را از او گرفتن و رخت 
مهمان به ناقه بستن كنايه از بيرون فرستادن مهمان از خانه است.

د( ارسال المثل، تمثيل
هر كسي را به كار خويش هش است      كس نگويد كانار من ترش است

)همان،ب3316(
نوبتي كز دهل نيايد تنگ           دردسر خيزدش ز نغمه ي چنگ

)همان،ب3303(
گرچه آيد ز انگبين كاري    سر كه را هم بوَُد خريداري    )همان،ب3294(

هـ( تلميح
نمونه هايي از تلميح در هشت بهشت:

پشه اي را به ميهمانيِ جود     طعمه بخشي ز كاسه ي نمرود )همان،ب24(
اوج پر بلبلان ما زاغش        غلغل مرغ سِدره در باغش      )همان،ب89(
هستي از وي عَلَم بر آورده     او تفاخر به نيستي كرده        )همان،ب75(
هست گلنار هم چو نارِ كليم     گل نار است باغ ابراهيم      )همان،ب2020(

و( پارادوكس يا متناقض نما
نمونه هايي از آن در هشت بهشت:

زين مروّق رحيق نوش گوار  عقل من مست گشت و هم هشيار )همان،ب3281(
به بهانه شكر لب چيني    ساخت خود را تُرُش به شيريني )همان،ب2959(

تا شديم از چنان متاعِ اميد       ما گدايان توانگر جاويد      )همان،ب147(
آفتاب شبانه را فرمود          جا ببرجي كه سوي آخر بود )همان،ب2974(

خصوصيات واژگاني
از ويژگي هاي سبكي اين اثر بهره مندي از واژگاني است كه در 
آثار شاعران و نويسندگان ديگر يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت 

ديده مي شود، از جمله دو واژه ي زير:
شان: كه به كرات در هشت بهشت به كار رفته است. در واقع 

شاعر ضمير متصل شان را به جاي ضمير منفصل ايشان به كار 
گرفته است مانند:

شور ايشان ز من ربايد خواب 
 شان به غيبت گري و من به عذاب   )همان،ب3328(

شان چو رفتند سوي خانه ي خويش 
خرم از بخت شادمانه ي خويش   )همان،ب2011(

شان برون آمدند با همه ساز  
هر يكي بر شهي شدند فراز)ب711(

حلال به معني همسر:
اين همه فتنه ها كه هست و بال  

با رضاي حلال هست حلال)همان،ب423(
ور حلال تو هست بي پرهيز 
 در حرم خانه ي خداي گريز

نتيجه گيري
امير  منظومه هاي  برترين  و  كامل ترين  از  يكي  بهشت  هشت 
خسرو دهلوي است، كه در برابر هفت پيكر نظامي سروده شده 
است. از مهم ترين ويژگي هاي اين اثر مي توان به خلق مضامين 
جديد، استفاده از آرايه هاي ادبي، بهره گيري از اصطلاحات علوم 
مختلف،توصيفات زيبا و دقيق و به كارگيري واژگان كهن در 
معاني خاص اشاره كرد. امير خسرو با سرودن اين منظومه ي 
بزرگ، راه را براي ديگر شاعران جهت پيروي از نظامي باز كرد 
و نشان داد كه مي توان در عين مايه گيري از طريقه ي بزرگان ادب 

مُبدع شيوه هاي نو بود.

1.دهلوي،اميرخس�رو،ديوانكامل.بهكوششم.درويش،تهران،جاويدان،
1361•2.��������������.،هش�تبهش�ت.باتصحيحومقدمهيجعفر
افتخ�ار،مس�كو،دانش،1972•3.شميس�ا،س�يروس،فرهن�گتلميحات،
ته�ران،فردوس،1366•4.صائبتبري�زي،كلياتصائب.تهران،كتابخانهي
خي�ام،1336•5.صف�ا،ذبي�حالله،)1374(.تاري�خادبي�اتاي�ران،تهران،
ققن�وس،1374•6.فكرت،محم�دآصف،گزيدهيآثاراميرخس�روبلخي،
كاب�ل،]بين�ا[،1353•7.قويمالدول�ه،امي�رخس�روعارفجليلوش�اعر
ناميپارس�يگ�ويهنر.ته�ران،چاپخانهيمحمدعليفردي�ن،1342•8.
نظاميگنجوي،هفتپيكر،باتصحيحوحواش�يحس�نوحيددس�تگردي،
ته�ران،برگن�گار،1381•9.نعماني،ش�بلي،ش�عرالعجم.ترجمهيس�يد
محم�دتق�يفخرداع�يگيلاني،ته�ران،چ�اپرنگي�ن،1327•10.همايي،
جلالالدي�ن،فن�ونبلاغ�توصناعاتادب�ي.تهران،نش�رهم�ا،1374•

از ويژگي هاي سبكي اين اثر بهره مندي از
 واژگاني است كه در آثار شاعران و نويسندگان ديگر 

يا اصلًا وجود ندارد يا به ندرت ديده مي شود
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»فابل از ريشه ی لاتين fabula به معنی بازگفتن است و بر روايت كردن تأكيد دارد. در 
اصطلاح ادبی فابل داستان ساده و كوتاهی است كه معمولاً شخصيت های آن حيوان 
است.  معنوی  يا  اخلاقی  تعليم يك اصل و حقيقت  و  آموختن  آن  هستند و هدف 
البته فابل گاهی نيز برای داستان های مربوط به موجودات طبيعی يا وقايع خارق العاده 
و افسانه ها و اسطوره های جهانی و داستان های دروغين و ساختگی به كار می رود.« 

)تعليقات مرزبان نامه: 637(
حكاياتی كه در آثار فارسی از زبان حيوانات نقل شده اند كوتاه، ساده و دارای مضامين 
اخلاقی و اجتماعی هستند. اين حكايات ازجمله انواع ادبی است كه نزد همه ی مردم 
اعتبار و رواج بسيار داشته و دارد. در اصل اين حكايت ها از ابزار بيان و گاه استدلال 
محسوب می شوند. از همين روست كه از عارفان و فيلسوفان بزرگ گرفته تا معلمان 
اخلاق و مربيان اجتماع و دست اندركاران حكومت و نظريه پردازان عرصه ی فرهنگ و 

سياست برای القای مطالب و مسائل خود از اين نوع داستان بهره گرفته اند.
به يقين يكی از پركاربردترين و پرشنونده ترين انواع داستان ها، حكايت هايی هستند كه 
از زبان حيوانات نقل شده اند و همه، كوچك و بزرگ از آن ها لذت می برند.»تاريخچه ی 
حكايت های حيوانات نشان می دهد كه هر زمانی مناسب بوده و اقتضا می كرده است 
روشنفكران و انديشمندان و اهل قلم از آن ها برای ابراز عقايد خود و انتقادهای نيشدار 

اجتماعی بهره گرفتند.« )شميسا، 1381: 271(
عوامل گوناگونی باعث اين اقبال و پذيرش عمومی به چنين حكايت هايی شده است. 
يكی از آن ها كوتاهی و سادگی اين حكايت هاست و ديگر عام بودن پيام آن هاست. 
اغلب  است.  شنوندگان  برای  آن ها  رفتار  و  شخصيت ها  بودن  آشنا  ديگر  عوامل 
حكايت ها، روايات مشابهی در ديگر فرهنگ ها و زبان ها دارند، يعنی پيام ها و محتوای 
اين حكايت ها جهانی است و برای تمامی افراد قابل فهم و درك است ولی گاهی از 
همين پيام های عام برای اغراض خاص بهره می برند. پس به راوی بستگی دارد كه در 

چه شرايطی از چه حكايتی و برای چه پيام و مضمونی استفاده می كند.
9در اين حكايت ها به نحوه ی رفتار در برابر ديگران، به ويژه دشمنان و بيگانگان، بيش ترين 

در اين پژوهش به نوع ادبی فابل )نماد( در
كتاب مرزبان نامه و اهميت آن در ادب فارسی 

پرداخته شده و نتيجه ی پژوهش به صورت جدول 
ارائه گرديده است. 

 فابل، تمثيل، كليله و دمنه، تعليم، قابوس نامه، طنز.
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نقشهاواوصافنمادهاشخصیتها

آهو
نجيب و محجوب

گرفتار

در داستان نيك مرد و هدهد

در داستان عقاب و موش و آهو

در داستان زيرك و زرویكاردان و زيركبز

در داستان گرگ خنياگر دوستكاردان و زيركبزغاله

در داستان روباه و بطنادان و بی احتياطبط

در داستان شير و پيلانجسور و دورانديشپلنگ

)پلنگ(
جنبهیمثبت

در داستان شتر و شير پرهيزگارامين

خر

)درازگوش(

مكّار

وكيل و مشاور عاقل، زيرك و باهوش

در داستان شگال خرسوار

در داستان شير پرهيزكار و شتر

حسود و فتنه گرخرس
در شير پرهيزگار و شتر

در داستان دادمه

خروس
مكّار و زيرك

سخن چين و حسود

در داستان روباه و خروس

در داستان گربه و موش و خروس

در داستان راسو و زاغمحتاط و زيركراسو

در داستان روباه و خروس و روباه و بطمكارروباه

زاغ

دورانديش و زيرك

بی احتياط

مشاور و بازرس

در داستان بچه ی زاغ و مادر

در داستان راسو و زاغ

در داستان شتر و شير پرهيزگار

سگ

حامی

دانا و كاردان

گرگ  خرسوار،  شگال  داستان های  در 

خنياگر و دوست، روباه و خروس

در داستان زيرك و زروی

شتر
مطيع و ساده لوح

نيك سيرت

در داستان شتربان و شتر و شير و شتر

در داستان شير و شتر پرهيزكار

شغال
دورانديش و زيرك

بی احتياط و نادان

در داستان دادمه و داستان

در داستان دادمه و داستان

شیر
مقتدر و متكبرّ

دارای مناعت طبع

در داستان شير و پيلان

در داستان شير و شتر پرهيزكار

و بی رحمعقاب آهو  و عقاب،  كبكان  داستان های  در 

موش و عقاب

در شير و شاه پيلانستمگر و متجاوزفیل)پیل(

در داستان كبكان و عقابصلح جو و آرامش طلبکبک

در داستان زروی و زيركسفير، نماد صلحکبوتر

در داستان موش خابه دزد با صاحب خانهشرور و قاتلکژدم)عقرب(

در داستان دزد و كيكرسواگرکیک)کک(

مضامين مربوط می شود. رذايل و فضايل اخلاقی نيز 
تا آن جا موضوع سخن اند كه در رفتارهای اجتماعی 
انعكاس يابند. برای مثال، حرص و طمع اگر موجب 

گرفتاری و فريب خوردن شود. مذموم است.

زمانی كه دروغ و تظاهر باعث رسوايی می شود ناپسند 
است، اما اگر دروغ به نجات از هلاك بينجامد مطلوب 
است و دروغ گو ملامت نمی شود.سنت و شيوه ی پند 
توجه  مورد  حكايت ها  آغازين  از  كه  درباريان،  به 
مؤلفان و راويان آن ها بوده است، در تمام آثار داستانی 
كليله و دمنه و تحريرهای  بعد و ترجمه های مختلف 
مرزبان نامه و ديگر آثار هم چنان حفظ شده است. از 
اين رو بيش تر خطاب ها و پندها به مسائل مبتلا به دربار 

مربوط می شود و مخاطب آن ها درباريان هستند.
نقل  به  كه  برجسته ای  آثار  سرگذشت  و  تاريخچه 
مانند  پرداخته اند،  حيوانات  حكايت های  روايت  و 
از  حاكی  جواهرالاسمار  و  مرزبان نامه  كليله و دمنه، 
ديگران طالب چنين  از  بيش  درباريان  كه  است  اين 
داستان هايی بوده اند.سرگذشت داستان های هندی نيز 
كه منشأ اغلب آثار داستانی فارسی به شمار می روند، 
نشان می دهد كه همواره مشوق اصلی تدوين وتأليف 

چنين حكايت هايی شاهان و بزرگان دربار بوده اند.
»داستان ها و حكايت های حيوانات در دوره های طولانی 
اين كه  تا  شد.  نقل  سينه  به  سينه  مختلف  اشكال  به 
اجتماعات بزرگ تری شكل گرفت و شهرها به وجود 
آمدند و روابط اجتماعی انسان ها روز به روز متشكل تر 
از حيوانات بيش تر فاصله  انسان ها  و منسجم تر شد. 
گرفتند � نه اين كه بی نياز شدند � اما افسانه ها و حكايت ها 
ميان  اين  در  داشت.  رونق  جوامع  ميان  در  هم چنان 
اشخاص همان حكايت ها را برای توضيح مسائل مبتلا 
به جوامع انسانی به كار بردند و اشخاص هوشمندی 
روايت ها و نقل های مختلفی از آن داستان های نخستين 
را شكل دادند و به تناسب احتياجات و اقتضائات روزمره 
و اوضاع جامعه و روابط اجتماعی در زبان گفتار از آن ها 
بهره گرفتند و به تدريج افرادی دريافتند كه از طريق 
اين حكايت ها می توانند سخنان ناگفته ای را بگويند و 
معانی و تجربه های پيشينيان را به ديگران منتقل كنند و  10

تاريخچه ی حكايت های حيوانات نشان 
می دهد كه هر زمانی مناسب بوده و اقتضا 
می كرده است روشنفكران و انديشمندان 
و اهل قلم از آن ها برای ابراز عقايد خود و 

انتقادهای نيشدار اجتماعی بهره گرفتند
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چنين كردند.برخی از حكايت ها مسبوق به گذشته ی اساطيری بودند و برخی 
با مشهودات و تجربه های جديد وضع و ابداع شدند. به اين ترتيب اولين 
اشكال حكايت های حيوانات به شكل ادبی پديد آمد و روز به روز بر غنا و 
حجم آن افزوده شد.« )تقوی، 1376: 92(داستان ها و حيوانات يكی از وسايل 
و ابزارهای انتقاد از مسائل سياسی و اجتماعی بوده اند. اكنون به فهرست 

شخصيت ها و نمادهای به كار رفته در مرزبان نامه اشاره می گردد:
نتيجه گيری

پرداختن به مسائل اجتماعی در آثار ادبی طرح گذشته، موضوعی است كه 
تاكنون كم تر به آن توجه شده، درحالی كه برای شناخت فرهنگ و جامعه 
مناسبی  نمونه ی  مرزبان نامه  كتاب  دارد.محتوای  آثار ضرورت  اين  طرح 
برای اين تحقيق است. در بررسی مرزبان نامه، برای نشان دادن نمودها و 

جلوه های اجتماعی، نكات زير قابل تأمل است:
1. كتاب مرزبان نامه فراتر از داستان و حكايت است. زيرا بيانگر اوضاع 
و آداب و رسوم جامعه ی خويش است و بر آگاهی و درك نويسنده از 

مشكلات آن جامعه دلالت می كند.
مرزبان نامه يكی از آثار تمثيلی در زبان فارسی است. اين كتاب با تمثيل، 
كنايه، فابل و داستان های تودرتو به طرح مسائل انتقادی متضمن نكته های 
اجتماعی، سياسی و طنزهای نيشدار نسبت به حكومت ها پرداخته است. با 
آوردن حكايت ها از زبان حيوانات و بيان تعاليم اخلاقی، در قالب داستان، 

به تذكر و يادآوری بعضی نكات سياسی اشاره دارد. 
چون لحن كتاب مستقيماً خطاب به حاكمان نيست، 
توانسته است ابزار مناسبی برای طرح عقايد اخلاقی، 

سياسی و اجتماعی نويسنده باشد.
2. اشخاص گوناگون از طبقات و اقشار مختلف از قبيل 
پادشاه، وزير، وكيل، مشاور، بازرگان، غلام، كشاورز، 
پيران  طباّخ، قصّاب، درودگر، زنان، مردان، كودكان، 
و... در مرزبان نامه به خوبی جلوه گری می كنند. اين 

نكته حاكی از شناخت اجتماعی نويسنده است.
تعليمی  آثار  به  كليله و دمنه،  بر  مرزبان نامه، علاوه   .3
خاصّی  توجّه  سياست نامه  و  قابوس نامه  ديگر چون 
است.  برده  بهره  آن ها  بيان  سبك  از  و  است  داشته 
هر  قابوس نامه  و  مرزبان نامه  مقايسه ی  محتوای  در 
در  است.  اجتماعی  زندگی  در  نصايح  و  تعليم  دو 
قابوس نامه پدری به پسرش و در مرزبان نامه برادری 
به برادرش يا پدری به پسران يا ديگر اقشار اجتماعی 
پيوندهای خانوادگی و  بر  آموزش می دهد و شديداً 

احترام متقابل تأكيد می كند.

1.تقوی،محمد،بررسیحكايتهایحيوانات)فابلها(تاقرندهم
درادبفارسی،تهران،انتشاراتروزنه،چاپاول،1376•2.خطيب
رهبر،خليل،شرحمرزباننامه،تهران،انتشاراتصفیعليشاه،1370
• 3.سعدالدينورامينی،مرزباننامه،بهتصحيحمحمدروشن•4.
شميسا،سيروس،انواعادبی،تهران،فردوس،1381•5.عزتیپرور،
11احمد،مقالهیسياس�تدرمرزباننامه،كيهانانديش�ه،ش83•

نقشهاواوصافنمادهاشخصیتها

در داستان گربه و موش و خروسخون خوارگربه

گرگ

نادان و فريب خورده

نترس و بی باك

در داستان های گرگ خنياگر و دوست، 

گرگ و شغال

در داستان شير و پيلان

مار

ستمكار )ضد قهرمان(

مكّار

در داستان موش و مار غاصب

و در داستان برزيگر و مار

در داستان مارگير و مار

مار
)جنبهیمثبت(

در داستان مرد معبرّ و مار)مشاوره و ياور(

ماهی
ساده لوحی

زيركی

در داستان مرغ ماهی خوار با ماهی

در داستان زغن ماهی خوار با ماهی

در داستان مرغ ماهی خوار با ماهیمكّارمرغماهیخوار

موش

مكّار

دون صفت

نادان و بی احتياط

در داستان موش و مار غاصب،

موش خابه دزد با صاحب خانه

در داستان عقاب و آهو

در داستان گربه و موش

در داستان نيك مرد و هدهدغرور و تكبرّهدهد

داستان ها و حيوانات يكی از وسايل
 و ابزارهای انتقاد از مسائل سياسی و 

اجتماعی بوده اند
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ی مهر
سیّد محمود آزاد

س ارشد زبان و ادب فارسی
كارشنا

ی ارژن شیراز
دبیر ادبیات تیزهوشان منطقه 

وليكن تو دانی كه پيران گرد      به گيتی همه راه نيكی سپرد
)شاهنامه،ژولمل،ج1010:4(

در ميان پهلوانان تورانی شاهنامه، تنها كسی كه به او صفات عالی انسانی داده اند پيران 
از  او  كند.  برابری  ايران  برجسته ی  پهلوانان  با  می تواند  اين حيث  از  و  است  ويسه 
چهره های دوست داشتنی شاهنامه است، اگرچه در مقابل ايرانيان و در جبهه ی مخالف 
آنان قرار دارد.پيران ويسه وزير، سپهسالار، مشاور، فرمانروای ختن و بعد از افراسياب 
بزرگ ترين شخصيت توران زمين است. نام پيران در كتاب های مختلف تاريخی به 

صورت های متفاوتی آمده است.
داستان او از غم انگيزترين بخش های شاهنامه است. از سويی، او دل در گرو مهر ايران 
دارد و با ايرانيان به احترام رفتار می كند و از سويی، دلش از عشق ميهن خويش سرشار 

است. زندگی او در ميان اين دو كشمكش می گذرد )ياحقی، 1369: 143(.
مصيبت و عظمت زندگی پيران در آن است كه وی در بين دو احساس متضاد در 
كشمكش است. از يك سو دوست خانواده ی سياوش است و از سوی ديگر، به حكم 
وظيفه ناگزير است كه با ايران بجنگد و مانند بسياری از قهرمانان تراژدی، كوشش وی 
برای احتراز از سرنوشت، منتهی به برخورد با اين سرنوشت می شود. وی با آوردن 
سياوش به توران می خواست به كينه ی ديرينه  و جنگ مداوم ايران و توران خاتمه دهد. 
اما برخلاف منظور او اين اقدام به قتل سياوش و برانگيخته شدن جنگ هولناك تری 

بين دو كشور منجر می شود.
ورود اصلی پيران به صحنه ی شاهنامه، هنگامی است كه سياوش به توران زمين پناه 
می برد. اين اوست كه افراسياب را بر می انگيزد تا شاهزاده ای نوميد را به كشور خود 
فرا خواند و او را در پناه خود گيرد. پيران اميدوار است كه با آمدن سياوش به توران 
دشمنی ديرينه ای كه از زمان قتل ايرج بين ايران و توران برانگيخته شده بود. فرو نشيند. 
برداشت سپهسالار توران اين است كه چون كاووس در گذرد، سياوش به جای او بر 
تخت خواهد نشست و او با نرم خوئی و خردی كه دارد و با محبت هايی كه از تورانيان 

در اين مقاله پيران ويسه، كه در كتاب زبان و
 ادبيات فارسی دوره ی پيش دانشگاهی در درس »گذر 
سياوش از آتش« وزير خردمند افراسياب معرفی شده، 
مورد كندوكاو بيش تری قرار گرفته  است.

خردمندی، دوگانگی، تنگنا، توران، ايران.
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ديده است مخاصمه ی بين دو كشور را به دوستی تبديل خواهد 
كرد )اسلامی، 1369: 253(. سخن فردوسی هم در باب زندگی و 
هم گرد پيران از بلندترين سخنان شاهنامه است.آميزش مهر و 
بروز  زمينه ی  پيران  نهاد  در  وطن پرستی  و  سياست  با  آزادگی 
بسياری از دوستی ها و دشمنی ها، پيوندها و جدايی هاست و در 
فراز و فرود اين دوگانگی هاست كه زندگی پرماجرای سپهسالار 

رقم می خورد.
بررس��ی و تحليل ش��خصيت پيران و به ط��ور كلی خصوصيات 
رفت��اری وی در هاله ای از دوگانگی اس��ت. با مظاهر اخلاقی و 
سيمای اخلاقی پيران، نخستين بار در داستان سياوش به هنگامی 
روبه رو می ش��ويم كه س��ياوش ب��رای رهايی از ش��ر بهتان ها و 

نابه كاری های سودابه و ضعف نفس كاووس، عاصی و از جان 
گذشته داوطلب جنگ با تورانيان می شود.

پرخطری  و  پريشان  خواب  افراسياب  او  نگون بختی  از  ولی 
صلح  برای  را  ايران  پيش نهادهای  همه ی  نتيجه  در  و  می بيند 
)البرز، 1369: 253(  می پذيرد  پايان  و جنگ  می پذيرد  سياوش  با 
صفات نيكی كه فردوسی درباره ی وی برشمرده است عبارت اند 
از: خردمندی، عاقبت انديشی، چاره گری، شجاعت، تعصب ملی، 
وفاداری، صلح طلبی، نيروی زبان آوری، نيك بينی، نجات بخشی، 
و  بارزترين  مذكور،  صفات  ميان  در  مهمان نوازی.  و  مهربانی 
برجسته ترين ويژگی اخلاقی پيران را می توان خردورزی دانست. 
در شاهنامه بارها اين ويژگی پيران در خلال داستان ها و جنگ ها 
بينا و گره گشای  ديده می شود و فردی بسيار باهوش، پرخرد، 
تنگناها معرفی می گردد. چنان كه سياوش وی را اين گونه مورد 

خطاب قرار می دهد:
تو ای گُرد پيران بسيار هوش      بدين گفت ها پهن بگشای گوش

)شاهنامه،ژولمل،ج496:2(
نخستين بار كه در شاهنامه با شخصيت پيران برخورد می كنيم، در 
جنگ هفت گردان است. در همين جنگ افراسياب برای اولين بار 

وی را پرخرد می خواند و برای نبرد با ايرانيان ترغيب می كند:
به پيران ويسه چنين گفت شاه     كه ای پر خرد مهتر نيك خواه

ز شيران توران خُنيده تويی           جهان جوی و هم رزم ديده تويی
با چهره و ابعاد اخلاقی پيران و به ويژه خردمندی وی در داستان 
سياوش آشنا می شويم. در اين داستان، وقتی كه سياوش از فرمان 
كاووس برای نبرد و فرستادن گروگان ها به نزد او، پيروی نمی كند 
و عهدی را كه با تورانيان بسته نمی شكند، به ناچار توسط زنگه از 

افراسياب استمداد و چاره جويی می كند.
در يكی ديگر از داستان های شاهنامه كه خردمندی پيران جلوه 

می كند، داستان بيژن و منيژه است. پيران، پس از گرفتاری بيژن 
در توران و دستور افراسياب به گرسيوز مبنی بر به دار زدن او، 
به شفاعت خواهی نزد افراسياب می رود و او را از فتنه های بزرگ 
و دامن گيری كه اين عمل به دنبال دارد آگاه می كند و سرانجام 

بيژن را از مرگ حتمی نجات می دهد.
در جنگی كه افراسياب از كاموس كشانی و خاقان چين كمك 
می طلبد هر دو خواستار نبرد با رستم هستند ولی پيران با توجه 
به فراستی كه در وجودش موج می زند آنان را از كار با تهمتن باز 
می دارند زيرا از نيروی شگفت انگيز وی مطلع است و می گويد 

كه اگر رستم نباشد مرا از ديگران باك نيست.
قرار  يكديگر  برابر  سپاه  دو  كه  هنگامی  رخ(  )دوازده  نبرد  در 
روز  پنجمين  برادر،  ای  می گويد:  پيران  به  هومان  می گيرند، 
تو  اما  نبردند،  آماده ي  و   جامه ی جنگ  در  سپاهيان  كه  است 
هم چنان دل آسوده روزگار می گذرانی و پيوسته به سپاهيان ايران 
می نگری. گروهی از سپاهيان را به فرمان من بدار تا ببينی چگونه 
صف دشمن را درهم می شكنم. پيران در جواب وی می گويد: 
ناسنجيده مگوی، گودرز شايسته ترين و رزم  برادر، سخن  ای 
آزموده ترين پهلوانان كيخسرو است. به رای و فرزانگی همانند 
ندارد. لشكريانش را ميان دو كوه چنان صف آرايی كرده است كه 
اگر از جای نجنبد و حمله نكند، از هيچ سو بر آنان راه نيست. 

بايد منتظر بود كه به جنگ پيش دستی می كند.
اين جنگ آخرين نبرد پيران است كه در آن گودرز سپهسالار 
ايران و او با هم روبه رو می شوند و توسط نيزه ای كه از گودرز به 

سوی او پرتاب می شود با زندگی وداع می كند.
در اين جا همت و مردانگی پيران، كه حاضر نشد ننگ زندگی 
راحت در اسارت و دست دادن به بند گودرز را بر خود همراه 
كند، ستودنی است. اما مردانگی او بدون جهت گيری و به عبارت 
ديگر به خاطر نفس و مردانگی است، چه محتوای كار و كوشش 
و سرانجام مرگ او شايسته ی مردان جامع و آرمانی نيست.شايد 
به همين اعتبار بتوان او را بزرگ ترين زيانكار در جبهه ی توران 
دانست و به قول كيخسرو )چنان مهربان بود دژخيم شد( همه چيز 

را بر سر وفاداری به شاه تركان نهاد )حميديان، 1369: 307(.

1.اس�لامیندوش�ن،زندگیومرگپهلوان�اندرش�اهنامه،ج6،آثار،تهران
1369•2.البرز،پيروز،شكوهشاهنامهدرآيينهیتربيتیواخلاقپهلوانان،ج1،
انتشاراتدانشگاهالزهرا،1369•3.حميديان،سعيد،درآمدیبرانديشهوهنر
فردوس�ی،ج1،انتشاراتمركز،تهران1369•4.رستگارفسائی،بيستويک
گفتاردربارهیش�اهنامهیفردوس�ی،چ1،انتشاراتنويد،ش�يراز1369•5.
ش�هيدیمازندران�ی،فرهنگش�اهنامه،ج1،بل�خ.ته�ران1377•6.صفا،
ذبيحاله،حماسهس�رايیدرايران،ج6،ابنسينا.تهران1347•7.فردوسی،
ابوالقاس�م،شاهنامهفردوسی،چاپژولمل•8.ياحقی،محمدجفر،فرهنگ
اس�اطيرواشاراتداس�تانیدرادبياتفارسی،ج1،س�روش،تهران1369• 

 مصيبت و عظمت زندگی پيران در آن
 است كه وی در بين دو احساس متضاد 

در كشمكش است
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سعید باجووند
س ارشد زبان و ادب فارسی و دبیر

كارشنا
شگاهی

ش دان
دبیرستان ها و مراكز پی

ترتيب  اين  به  است.  شده  اضافه  »پير«  به  كسره  با  »زنديق«  صفت  درس  اين  در 
»آمد«  جمله  اين  در  است.  و...«  كافر  ملحد،  بی دين،  »پيرِ  معنای  به  زنديق«  »پيرِ 

فعل خاص قلمداد گشته است و معنای عبارت می شود: »اين پيرِ بی دين آمد.« 
با توجه به شواهد و قراين، اين جمله را به گونه ای ديگر نيز می  توان خواند. يعنی بدون 
كسره ی پير. »اين پير، زنديق آمد.« به معنای »اين پير بی دين است.« در اين خوانش »آمد« 
فعل اسنادی در نظر گرفته می شود. با توجه  به سياق عبارت و اين كه شيخ و مريد در نزديكی 
گوينده ی جمله قرار دارند، به كار بردن صفت پيشين »اين« در جمله ی »اين پيرِ زنديق 
آمد« چندان مناسب نمی نمايد. آن چه خوانش دوم را پذيرا تر می نمايد دلايل زير است:
1. همان گونه كه آورده شد برای كسی كه نزديك آمده است از صفت پيشين »اين« 
استفاده نمی شود. لذا چنان چه بخواهيم اين جمله را با كسره ی پير بخوانيم صحيح تر آن 
است كه صفت پيشين را حذف كنيم و به قرينه ی حال و مقام جمله را اين گونه بخوانيم: 

»پيرِ زنديق آمد« البته اين خوانش عملًا با متن كتاب كشف المحجوب مغايرت دارد.
2. همان گونه كه مشاهده می شود در جمله ی »اين پيرِ زنديق آمد« تأكيد بيش تر بر »پير« 
است، چنان چه هسته ی گروه اسمی قرار گرفته است. اگر خوانش دوم را بپذيريم تأكيد 
بيش تر بر واژه ی »زنديق« قرار می گيرد. اين مسئله با موضوع حكايت و به ويژه پايان آن كه 
شيخ از القاب خود ياد می كند مناسبت بيش تری دارد. به همين دليل است كه شيخ به مريد 
خود توصيه می كند، با توجه به اين كه هركسی به من لقبی داده اند و مرا با القايی چون شيخ 

امام، شيخ زكی، شيخ زاهد و شيخ الحرمين مورد خطاب قرار داده اند. 
آن بيچاره نيز طبق عقيده ی خود سخنی گفت و مرا لقبی نهاد، پس نياز نبود كه اين همه غوغا 
به پا كنی. در خوانش دوم »زنديق« مسند قرار گرفته و تأكيد بيش تری بر آن احساس می شود.

3. در ديگر آثار نظم و نثر فارسی كاربرد فعل »آمد« در معنای فعل اسنادی »است« پيشينه 
دارد كه به برخی از شواهد اشاره می شود:»و قوّه ی پيغمبران عليهم السلام معجزات آمد، 

يعنی چيزهايی كه خلق از آوردن مانند آن عاجز  آيند.« )تاريخ بيهقی: 117(
»تدبيرهاش خطا آمد.«

)نوروزنامه، به نقل از لغت نامه ی دهخدا(
»و معلوم شد كه جگر بط چون پر طاووس وبال او 

آمد.«  )مرزبان نامه، به نقل از لغت نامه(
وقت آن آمد كه حيدروار من 
ملك گيرم يا بپردازم بدن   
)مثنوی، دفتر چهارم: 4351(

از آن چه آورده شد می توان نتيجه گرفت 
در حكايت »من اين همه نيستم« خواندن 
جمله ی »اين پير، زنديق آمد« بدون كسره ی 
پير صحيح تر است.  در اين صورت فعل 
»آمد« فعل اسنادی است به معنای »اين پير، 

بی دين است.«

1.ابوالفض�لبيهقی،تاريخبيهق�ی،تصحيحدكترعلیاكبرفياض،ج3،انتش�اراتعلم�یودنيایكتاب،
1371•2.دهخدا،علیاكبر،لغتنامه،مؤسسهیلغتنامهیدهخدا،1365•3.زبانوادبياتفارسی)عمومی
1و2(دورهیپيشدانشگاهی،كد283/1،دفتربرنامهريزیوتأليفكتابهایدرسی،ج1383،10•4.مولانا
جلالالدينمحمدبلخی،مثنویمعنوی،تصحيحرينولدنيلكسون،ج2،ققنوس،1377•5.هجويریغزنوی،
ابوالحسنعلی،كشفالمحجوب،تصحيحوژكوفسكی،بامقدمهیدكترقاسمانصاری،ج6،طهوری،1378•

در اين مقاله، جمله ی »اين پيرِ زنديق آمده« از 
درس »من اين همه نيستم« برگرفته از كتاب 
كشف المحجوب هجويری در كتاب زبان و ادبيات 
فارسی )عمومی1و2( پيش دانشگاهی )ص41(، 
مورد بررسی مجدّد قرار گرفته است.

پيرزنديق، آمد )فعل خاص(، آمد )فعل اسنادی(.
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مقدمه
يكی از وقايع جذاب و خواندنی در گلستان ماجرای »جدال سعدی با مدعی« است كه 

در شمار حكايت های طولانی اين كتاب محسوب می شود.
بحث و مجادله، آن هم خارج از داستان و حكايت، به هر شكل ناخوشايند است. و 
چه بسا برای خوانندگان و مستمعين ملال انگيز می نمايد، به خصوص اگر به مشاجره ی 
لفظی و درگيری فيزيكی بينجامد. اما »جدال سعدی با مدعی« هر چند به دور از اين 
خصوصيات نيست، بسيار زيبا، خواندنی و ماندگار است. راز جاودانگی و ماندگاری 
اين ماجرای شيرين چون ديگر حكايات گلستان می تواند دلايل بسياری داشته باشد. 
آن چه نبايد از نظر دور داشت، اين است كه ما با واقعه ای كامل و همه جانبه روبه رو 
هستيم كه قطعاً  ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، دينی، تربيتی، ادبی و هنری و 
حتی داستانی مندرج در آن رنگ جاودانگی به آن بخشيده است. در اين مقاله سعی بر 

آن است كه به جنبه های اجتماعی � تعليمی و ادبی � هنری اين اثر ارزنده بپردازيم:
جنبه ی اجتماعی ـ تعليمی

جدال سعدی با مدعی شكاف عميق بين دو طبقه ی ثروتمند و فقير را نشان می دهد. هر 
يك از اشخاص داستان نماينده ی طرز تفكری خاص است و در يك بحث زيبای ادبی، 
كه با قلم هنرمند سعدی آفريده می شود، هر كدام به طرفداری از يك طبقه با بحث و 

استدلال، معايب و نقاط ضعف طرف مقابل را می گويد. 
اين ماجرا، در بيانی متعارف با يك مجادله ی لفظیِ معمولی همراه تعصب و پافشاری بر 
سخن خود تا حد دشنام و ناسزاگويی، كه سرانجام به درگيری می انجامد و با حضور 
در محكمه ی قاضی و رضايت به حكومت عدل و مدارا كردن و به تدارك سر بر قدم 

يكديگر نهادن و آشتی كردن و بر سر و روی يكديگر بوسه دادن، خاتمه می يابد.

يكی از زيباترين بخش های گلستان ماجرای 
»جدال سعدی با مدعی« است كه در شمار 

حكايت گونه های بلند اين كتاب است. اين ماجرا 
اگرچه عنوان حكايت ندارد اما برخوردار از 

ويژگی های داستان و حكايت است. سعدی در اين 
ماجرا سعی نموده است، ضمن توجه به محتوا و 

پيام، به آرايش ظاهری كلام نيز بپردازد. طيف های 
اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و تربيتی و از سوی 
ديگر طيف ادبی و هنری و داستان به طور قطع 

تأثير به سزايی در جاودانگی اين اثر دارد.

سعدی، گلستان، مناظره، درويش، توانگر.
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سعدی منتقد اجتماعی
سعدی می كوشد به زبان كنايی از بزرگانی كه خصايصی اين گونه 
دارند )متكبر، مغرور، معجب...( و كم هم نيستند انتقاد كند و 
با حاضر  جوابی و  بياورد. اگرچه  آنان را پيش چشم شان  عيب 
تحرك  پر  و  ادبی  نثری  قالب  در  نيش دار خود  و  تند  سخنان 
ظاهر  حَسَب  به  و  می دهد  مدعی  به  دندان شكن  پاسخ های 
حمايت و جانب داری خود را از قدرتمندان حفظ می كند اما پيام 
اخلاقی و نقش تربيتی او را در اين زمينه نمی توان ناديده گرفت. 
حقيقت ماورای اين جانب داریِ ظاهری »تعليم« است و اين يكی 

از مهم ترين شيوه های ادبيات تعليمی است.
سعدی مصلح اجتماعی

علاوه بر اين، سعدی می كوشد تا با طرح نابرابری اجتماعی اين 
تفكر را در ذهن خواننده ايجاد كند كه واقعاً  چرا كسانی كه از 
وضعيت مادی خوبی برخوردارند، با آرامش و جمعيت خاطر 
بهتر به عبادت حق می پردازند؛ در مقابل كسانی كه دچار وضعيت 
معيشتی نابه سامانی هستند با آشفتگی خاطر نمی  توانند آن چنان 
هيچ گونه  بدون  كنند. سپس،  عبادت  را  است خدا  شايسته  كه 
صراحت و وضوحی در كلام، نقش اصلاحی و تربيتی خود را 
به خوبی ايفا می كند. وی سعی می كند با هشدار به پادشاه وقت 
به اين نكته اشاره كند كه فقر و گرسنگی،پرهيزگاری و دين را 
از ميان می برد: »چه بسا دست دغايی كه به علت درويشی بر كتف بسته 
و بينوايی كه به زندان در نشسته يا پرده ی معصومی دريده يا كفی از معصم 
بريده و... چه مايه مستوران كه به علت درويشی در عين فساد افتاده اند و 
عرض گرامی به باد زشت نامی بر داده اند و... اغلب تهيدستان دامن عصمت 

به معصيت آلايند و گرسنگان نان ربايند.« )جدال سعدی با مدعی(
وی به اين نكته ی اجتماعی و اخلاقی اذعان دارد كه مشكلات 

ناشی از فقر در جامعه باعث بی دينی، ارتكاب جرم و تكدی گری 
و فساد و عصيان و... می شود و تبعاتی شوم در پی دارد و اربابان 
قدرت بايد كه اين نابرابری را در جامعه تعديل كنند تا حد  اقل، 

شمار چنين معضلاتی كاهش يابد.
جنبه ی ادبی ـ هنری

ويژگی ديگر اين حكايت كه در ماندگار شدن آن تأثير بسياری 
دارد، جنبه ی ادبی و هنری آن است، كه شايد پرجاذبه ترين اصل 
برای دوستداران گلستان سعدی باشد. زبان اديبانه ی سعدی كه 
اوج فصاحت و بلاغت است با طنين آهنگين نثر او و تصويرهای 
زيبا و بديع هنری اش در آميخته و دنيای عوام پسندانه موضوع 

اين جدال را با حيطه ی ادب و هنر پيوند می دهد.
آن چه بيش از همه هنر سعدی را در بيان متعالی می سازد مناظره 
و حاضرجوابی وی، توازن موسيقيايی و صور خيال انگيز گسترده 

و به كارگيری ايجاز و اطناب به فراخور سخن است.
قالب  در  كه  است  بيانی سعدی  اين جلوه های  از  يكی  مناظره 
گفت وگويی دوجانبه مطرح می شود. البته زيبايی مناظره در شعر 
بيشتر نمود دارد و اصولاً مناظره در شعر قابل طرح است اما در 
نثر آهنگين و موزون سعدی كه در حكم شعر منثور است، جايگاه 

و جلوه ای خاص دارد.
بيان استدلال های منطقی در سؤال و جواب و نيز حضور ذهن در 
پاسخ دادن و حاضرجوابی به مقتضای كلام و انتخاب لحن آرام و 
گاه تند از جلوه های ويژه مناظره است، كه در بيان هنری سعدی 

در همه جای اين ماجرا لحاظ شده است.
وی با توصيف كامل و روش��ن و ب��ا صداقت و يكرنگی در كلام 
ب��دون ملاحظه و پرده پوش��ی س��خن می گويد؛ همه ج��ا در بيان 
اس��تدلالات خويش خواننده را با خود همراه و هم س��خن می كند 
و گونه ای كه خواننده تصور می كند ادله و اس��تدلال توانگر زاده يا 
درويش آخرين تير تركش است و كارگر افتاده است. اما در مقابل 
براهي��ن خصم، بار ديگر توجه خوانن��ده را به خود جلب می كند 
به طوری كه در برابر گفته ی س��عدی تسليم می ش��ود و در مقابل 
دروي��ش هم خاموش می ماند و به نوعی ادله ی هر دو را می پذيرد 

و در پايان راغب می شود كه بداند اين نزاع و جدل چه سرانجامی 
خواهد يافت و وقتی نويسنده ی توانا از زبان قاضی كه دارای 
حكمت و تعقل و سعه ی صدر است، به داوری درباره ی اين دو 
گروه می پردازد، خواننده از اوج تزلزل و سردرگمی به فرود امن 
و آسودگی می رسد و در مقابل سخن قاضی تسليم می شود و به 

زبان درون می گويد: نمی تواند جز اين باشد.
توازن و هماهنگی موسيقی در متن از طريق كاربرد انواع سجع 

يكی از وقايع جذاب و خواندنی در گلستان 
ماجرای »جدال سعدی با مدعی« است كه در شمار 

حكايت های طولانی اين كتاب محسوب می شود

جدال سعدی با مدعی شكاف عميق بين دو طبقه ی 
ثروتمند و فقير را نشان می دهد



دوره ي بیست  و سوم
زمستان1388
شماره ي دو

17

متوازن و از سجع  فراوان  استفاده ی  به خصوص  ايجاد می شود؛ 
 مطرّف كه نوعی تجانس آوايی را در پايان هر جمله می آفريند؛ 
مثل نشسته و پيوسته، باز و آغاز، بسته و شكسته، گران و دگران، 
جود و سجود، لطيف و نظيف، قوّت و مروّت، سير و خير، حاضر 
و خاطر، رضا و قضا، محروم و معلوم و...  و نيز انواع »جناس 
كه از عوامل ايجاد موسيقی و خوش آهنگی كلام هستند« )خليلی 
جهانتيغ، 1380: 71(، مانند درم و كرم، پيران و جيران، عَشاو عشِا، 
كفاف و عفاف، معصم و معصوم، خمر و خمار، مجارا و مدارا 
و...، به همراه موازنه و ترصيع در طول جمله ها قرينه های آوايی را 
پديد می آورند كه در خوش  نوايی سخن بی ترديد نقش به سزايی 
دارد و »تموّج و تحركی وقفه ناپذير در نثر می آفريند.« )زرين كوب، 
1379: 123(، مانند خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند، اسباب 

معيشت ساخته و به اوراد عبادت پرداخته و....
سعدی در تكميل موسيقی كلامش نيز از اشعار فارسی و عربی
 استفاده می كند. وی با استفاده از حدود سی وچهار بيت فارسی

و عربی در طول حكايت، گوش نوازی فوق العاده ای را در متن 
ايجاد می كند، كه علاوه بر زيبايی آفرينی، پيوند عاطفی عميقی 
با خواننده برقرار می كند.گرايش سعدی به كاربرد فراوان صنايع 
ادبی و به كارگيری واژگان مهجور و دخيل و استفاده از آيات و 
اشعار فارسی و عربی در اين حكايت، به نسبت ديگر حكايات 
گلستان، كلامش را به نثر فنی نزديك می كند. اما صرف نظر از 
ادبی  آرايه های  عربی،  كلمات  و  كهن  تعبيرات  و  الفاظ  پاره ای 
چنان دقيق در جايگاه خود قرار گرفته اند كه در نظر اول به دليل 
روانی و موزونی متن به چشم نمی خورند، در حالی كه می توان 
گفت به طور متوسط در هر سطری چندين آرايه ی ادبی وجود 
لفظی،  آرايه های  و  كنايه  مجاز،  استعاره،  تشبيه،  انواع  از  دارد. 
كه بيش تر با موسيقی متن سروكار دارد و شرح آن گذشت، تا 
آرايه های معنوی مثل تلميح، تشخيص، تمثيل، تضادهای اسمی و 
فعلی، ارسال المثل، اقتباس و مراعات نظير و... كه هر كدام چندين 
بار در سراسر متن تكرار شده اند و نيز مزينّ بودن متن به انواع 

اشعار فارسی كه اغلب در حكم مَثلَ سايرند.
هنر بيان سعدی با »ايجاز« و »اطناب« در كلام كه نوعی »فرا هنجاری 
دستوری«1 است، زيبا آفرينی را به اوج می رساند؛ در جای جای 
حكايت با آوردن جملات خلاصه و كوتاه و نيز حذف فعل و 
كاربرد فراوان »واو عطف« به مقتضای حال و مقام، طولانی ترين و 
گسترده ترين مفاهيم را با ايجاز القا می كند. جملات موجزی نظير 
»ما در اين گفتار و هر دو به هم گرفتار« يا »دشنام داد سقطش 
گفتم، گريبانم دريد ز نخدانش گرفتم« سرگردانی و سردرگمی 

مجادله  اوج  و  می آورد  پيش چشم  را  طرفين خصم و خواننده 
و بحث را كه منجر به درگيری فيزيكی می شود، در كوتاه ترين 
عبارت بيان می كند.يا آن جا كه می گويد: »طايفه ای هستند... كه 
ببرند و بنهند و نخورند و ندهند«، خلق و خوی توانگران »قاصر 
همت و كافر نعمت« را در مال اندوزی و حرص و آز و خسّت در 
طول زندگيشان به صورت خلاصه ترين جملات ذكر می كند. به نظر 
می رسد برخی از صنايع ادبی هم چون تشبيه فشرده و بليغ، استعاره، 
تلميح، تشخيص، كنايه و تمثيل و... نيز از عوامل ايجاز و تقليل 
زبانی محسوب می شوند در حالی كه از نظر معنايی اشباع شده اند.« 
)خليلی جهانتيغ، 1380: 260(. گاه نيز در ادامه چنين عباراتی از 
طريق كاربرد آيه و حديث، شعر فارسی و عربی و بيان تمثيل های 

مختلف، سخن را به اطناب می كشاند.
هنر داستان پردازی سعدی

در خصوص بعُد داستانی اين جدال، همان گونه كه ذكر گرديد، 
اين ماجرا در گلستان تنها موردی است كه عنوان حكايت ندارد؛ 
در حالی كه از ويژگی های داستان و حكايت برخوردار است: در 
آن كاراكترها و اشخاصی از جمله سعدی، مدّعی، قاضی و خلقی 
كه پی اين نزاع دوان و خندان هستند2، حضور دارند. ماجرا با يك 
چالش و درگيری آغاز می شود و ذهن مخاطب را به خود مشغول 
می كند؛ در آن نقطه ی اوج و فرود وجود دارد. نقطه ی اوج، زمان 
درگيری و گره دار شدن موضوع است و نقطه ی فرود زمان حل 
قضيه نزد قاضی است. وجود برداشت ها و پيام های متفاوت در آن

وی سعی می كند با هشدار به پادشاه وقت به اين 
نكته اشاره كند كه فقر و گرسنگی پرهيزگاری و 

دين را از ميان می برد

ويژگی ديگر اين حكايت كه در ماندگار شدن آن 
تأثير بسياری دارد، جنبه ی ادبی و هنری آن است
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 و كسب لذت به واسطه ی بعد ادبی كه به آن ها اشاره شد، آن را در 
شمار يك حكايت هرچند واقعی قرار می دهد.

تجاهل العارف
نكته ی ديگر اين كه اگر اين ماجرا واقعاً  برای سعدی رخ داده باشد، 
چگونه ممكن است اين شخصيت عالم، حكيم، واعظ و سخنران با 
تجربه و دنيا ديده كه بيش از هركس ديگر به نقاط ضعف و قوت 
اغنيا و فقرا واقف است، نتواند بدی توانگر حريص و خودخواه 
و بزرگی و كرامت درويش واقعی را تشخيص دهد و از عهده ی 
پاسخی منطقی به اعتراضات مدعی برنيايد و حاجتمند به حضور 
قاضی باشد؟به نظر می رسد كه در متن نوعی »تجاهل العارف« برای 
نويسنده وجود دارد، وی برای تعميق بيش تر و ملموس شدن خواننده 
با كليه ی خصوصيات و ويژگی های هر دو گروه، اين نزاع و درگيری

صوری را با اين كيفيت برمی گزيند و از اين زاويه ی ديد وارد می شود. 
به عبارت ديگر با تظاهر به ندانستن، مخاطب خود را به صحنه ی 

ستيز دعوت می كند و به اصطلاح بازار جدال را گرم می كند.
لحن كلام سعدی

نكته ی ظريفی در آخرين ابيات اين حكايت مستتر است. هنر بيان 
سعدی در لحن كلامش در دو بيت پايانی جلوه ای خاص دارد. 
ً  نشان دهنده ی رضايت طرفين دعوی از  بخش آخر داستان، ظاهرا
سخنان قاضی است. اما در دو بيت پايانی زيركی ورندی خاصی در 
لحن كلام سعدی وجود دارد، مبنی بر تثبيت عقيده اش بر هواداری 
از توانگران و مخالفت با نظر درويش، كه با لحنی پرخاشگرانه، 
تهديدآميز و خواركننده در مقام پند و اندرز دادِ سخن می دهد تا 
درويش را از شكايت گردش گيتی كه عامل بينوايی اوست، متوجه 
علت تيره بختی اش كند. در مقابل با لحنی مؤدبانه و سرشار از احترام 
و تواضع، خواهان سعادت دنيا و آخرت برای توانگری است كه با دل 

و دست كامران در بخشش به ديگران مضايقه نمی كند.
مكن ز گردش گيتی شكايت ای درويش      كه تيره بختی اگر هم بر اين نسق مردی

توانگرا، چو دل و دست كامرانت هست       بخور، ببخش كه دنيا و آخرت بردی
در هر حال، سعدی از تعليم، كه منتهای پيامش در اين حكايت 
است، غافل نمی شود: چه با لحن درشت كه نشان از مخالفت او 
با درويش است و چه با لحنی نرم و مؤدبانه كه نشان از ملاحظه ی 
او با توانگر است، سعی می كند هر دو گروه را به نحوی متنبه 
كند؛ در واقع تازيانه تعليم را بر پيكر هر دو گروه در طول اعصار 
می  نوازد و بيدارشان می سازد تا تيره بخت تسليم بدبختی نگردد 
و توانگر با دل بستگی به مال دنيا از داد و دهش غافل نباشد و 
متوجه آخرت گردد. در واقع سعدی چشم سومی است كه در 

ورای رفتارها حقيقت را می بيند.

نتيجه گيری
آن چه از اين گفتار استنباط می شود اين است كه ذهن فراگيرنده 
زندگی  ابعاد  همه ی  پيرامون  سعدی  شمول  جهان  انديشه ی  و 
كه  او  زبان  و  بيان  هنر  ديگر  از جانب  و  از يك طرف  بشری 
تنگنای  و  مضيقه  در  بلندش  و  متعالی  انديشه های  مقابل  در 
واژگان قرار نمی گيرد، از دلايل ماندگاری و اثرگذاری حكايت 
بلند و زيبای جدال مدعی با سعدی است. سعدی در نقش يك 
معلم  را می بيند و در كسوت  اجتماعی دردهای جامعه  مصلح 
اخلاق و ناصح مشفق به درمان آن ها می پردازد و گاه منتقدی 
اجتماعی است كه فسادها و آسيب ها را به نيشتر انتقاد جراح وار 
می شكافد و به مهربانی مرهم می گذارد.دانش ادبی او را نيز، كه 
متعادل وار انديشه اش را همراهی می كند، نبايد از نظر دور داشت.

وی از ظريف ترين شگردهای بيانی يعنی صنايع لفظی و معنوی، 
موسيقی كلام، فصاحت و بلاغت در قالب مناظره سود می جويد 
گونه ای  به  اوست،  فكری  سازنده ی  عناصر  از  كه  را،  تعليم  و 
غيرمستقيم چنان در آرايش كلامش تعبيه می كند كه بر افق روح 
و انديشه ی مخاطبش سايه می گسترد و داروی تلخ نصيحت را به 
شهد ظرافت بر می آميزد تا كلامش از دولت قبول محروم نگردد.
تأثير سخن او به گونه ای است كه حتی تناقضات فكری او كه 
به مقتضای حال و مقام در باب های گلستان فراهم آمده است، 
خواننده را دچار سردرگمی نمی كند؛ به طوری كه سخن و كلام 
او را متناسب با هر موقعيتی و مقامی به گوش جان می پذيرد.در 
يك كلام، نه تنها اين حكايت بلكه مجموع حكايات گلستان، 
نمايش زندگی مردم در اعصار گوناگون است و چون موضوع آن 
فرا زمانی و فرامكانی است، همواره تازگی دارد و با كلام سعدی 

فراتر از مرزهای جاودانگی گام می نهد.

1.فراهنجاریدس�توری)grammatical deviation(برجستهسازی،هر
نوعانحرافازش�كلهایموردانتظاراجتماعیوخودكاروعاریزباناست.
ه�رن�وعانحرافازنرُمخ�ودكارزبانوايجاددگرگونیدرس�اختارصرفیو
نح�ویجملاتكهبهزيبايیآفرينیمنجرش�ود.)رجوعش�ودبهس�يبباغ
ج�ان،ص209(.•2.هم�ان،ص166:اودرمنوم�ندراوفتاده/خلقازپی
م�ادوانوخندان/انگش�تتعج�بجهان�ی/ازگفتوش�نيدماب�هدندان•

1.خليلیجهانتيغ،مريم،س�يبباغجان)جس�تاریدرترفندهاوتمهيدات
هن�ریغزلمولانا(،چ1،تهران،س�خن،1380•2.دش�تی،عل�ی،درقلمرو
س�عدی،چ6،تهران،اميركبي�ر،1381•3.زرينكوب،عبدالحس�ين،حديث
خوشس�عدی،تهران،س�خن،1379.•4.س�عدی،مصلحالدين،گلس�تان،
تصحي�حوتوضيحغلامحس�ينيوس�فی،چ1،ته�ران،خوارزم�ی،1368•

سعدی در تكميل موسيقی كلامش نيز از اشعار 
فارسی و عربی استفاده می كند
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مقاله به دو بخش »ديوان رسالت« و »شرايط و 
صفات دبيران« اختصاص يافته و با تكيه بر تاريخ 

بيهقی ويژگی آن ها به اختصار بيان شده است.
 

ديوان رسالت، اعضای ديوان، صاحب ديوان، 
شرايط دبيران

يكی از تشكيلات مهم كشوری در عصر غزنوی ديوان رسالت بود. ديوانی كه مكاتبات 
دولتی در آن جا صورت مي گرفت. ديوان رسالت در دوره های مختلف با نام ديوان رسائل 
و مكاتبات، ديوان انشاء، ديوان رسائل، ديوان رسالت، ديوان طُغرا، ديوان رسالت و انشا 
ناميده شده است )اصطلاحات ديوانی: 160(. در تاريخ بيهقی اين ديوان به »ديوان رسالت« 
معروف است كه از مهم ترين سازمان های دولتی دوره ی غزنوی به شمار می رفت و متصديان 
ديوان مزبور از با نفوذترين مردان زمان خود و از محرمان اسرار سلطان وقت بودند.مهم ترين 
عضو ديوان رسالت رئيس دبيران بود كه در تاريخ بيهقی به نام »صاحب ديوان رسالت« 
آمده است. او رياست اين ديوان را برعهده داشت و منشيان و دبيران متعددی تحت نظر 
او كار می كردند.اين مقام در دوره ی غزنوی مخصوصاً در زمان مسعود از اهميت خاصی 
برخوردار بود و برترين شخصيت بعد از وزير به شمار می آمد كه سلطان در مهمات ملك 
با او مشورت می كرد و نيز اولين كسی بود كه از مُفاد  نامه های اطراف و اكناف در ديوان 
آگاهی می يافت. او از ميان دبيران باكفايت، با تجربه و امينی برگزيده می شد كه در حل و 
عقد مسائل حكومت و معضلات كشور از »نمودن راه صواب« باز نمی ماندند.اعضای ديگر 
ديوان رسالت را دبيران تشكيل می دادند. »دبيران كسانی بودند كه استعداد بسياری در انشای 
گزارش ها، معاهدات سياسی و مكاتبات رسمی داشتند. اين گروه می توانستند مقامات 
اداری ديگر را اشغال كنند« )ايران از آغاز تا اسلام: 373( آنان سياستمداران حقيقی به شمار 
می رفتند و همه ی اسناد دولتی را آن ها ترتيب می دادند و مكاتبات دولتی را ثبت و ضبط 

می كردند )ايران در زمان ساسانيان: 289، حاشيه(.
يكی از دبيران برجسته ی دوره ی غزنوی كه مسئول بياض كردن ]پاك نويس[ نامه ها بود، 
ابوالفضل بيهقی است. او و ديگر دبيران در ديوان رسالت به سرپرستی بونصر مشكان 
دبيری می كردند. از اين رو در جای جای تاريخش نكات بسياری در باب طبقه ی دبيران به 
چشم می خورد و توصيفات ارائه شده ی او درباره ی موقعيت وظايف و ويژگی های اين 
طبقه ی اجتماعی، كه خود عضو آن بود، توصيفی صرفاً آرمانی نبوده بلكه در عمل نيز تحقق 
می يافته است.انتخاب صاحب ديوان رسالت، يعنی رئيس دبيران، با سلطان بود. به اين ترتيب 
كه سلطان خودش به شخص مورد نظر پيش نهاد می كرد و پس از شور و بررسی او را به 
رياست اين ديوان بر می گزيد. سپس به فرمان سلطان خلعتِ »صاحب ديوانی« می پوشيد. 
آن گاه با، حضور در ديوان رسالت به اداره ی آن ديوان می پرداخت. گاهی سلطان برای اين كه 
كارهای اين ديوان بهتر انجام گيرد، شخصی مورد اعتماد را به عنوان »نائب« يا »خليفه« ی 
صاحب ديوان برمی گزيد.در انتخاب دبيران نيز گاهی صاحب ديوان رسالت از امير اجازه 
می گرفت تا اشخاص شايسته ای را به ديوان رسالت آورد. آن گاه پس از موافقت امير با 
پيش نهاد او آن افراد به دبيری مشغول می شدند. در تاريخ بيهقی )ص:8-356( می بينيم كه 
ابوالقاسم علی نوكی از بونصر مشكان می خواهد كه پسرانش، مظفر، منصور، بونصر و بوبكر 
را به كار دبيری مشغول كند. صاحب ديوان اين موضوع را به سمع امير می رساند و سپس 
به صلاحديد وی آنان را به شغل دبيری می گمارد.در هر حال انتخاب اشخاص برای شغل 
دبيری با صلاحديد سلطان انجام می گرفت و كسی كه به عنوان دبير برگزيده می شد، مورد 
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تأييد صاحب ديوان رسالت بود. دبيران پس از انتخاب در ديوان 
حضور می يافتند و به دبيری و نويسندگی مشغول می شدند.

جايگاه ديوان رسالت »طارم )= سراپرده يا عمارت گنبدی  شكل( نام 
داشت. طارم در سرای بيرونی يا در باغ و رو به روی خضراء واقع 
شده بود. بيهقی )ص : 175( می گويد: »و طارم سرای بيرون ديوان 
ما بود«. در جای ديگر می نويسد: »)امير( گفت رويد آن جا و خالی 
بنشينيد كه جايگاه دبيران است. و به طارم كه ميان باغ بود بنشستند 
كه جايگاه ديوان رسالت بود. )همان: 467(.هنگامی كه پادشاهان 
به قلعه ای می رفتند، ديوان رسالت را در »مسجد دهليز1« تشكيل 
می دادند. بيهقی می گويد: )ص:873( هنگامی كه امير به قلعه ی غزنين 
رفت »من و ديگر دبيران در آن مسجد دهليزی كه ديوان رسالت 
آن جا آرند، به وقتی كه پادشاهان بر قلعت روند، بوديم.« هم چنين 
در سفرهای جنگی و گردش در اطراف مملكت هرگاه سلطان در 
جايی درنگ می كرد، چادرهايی برای اسكان دبيران و تجهيزات آن ها 
بر می افراشتند.ضمناً، جايگاه خاص هر يك از اين اعضا در ديوان 

رسالت بر اساس رتبه ی علمی و اداری آنان مشخص می شد.
شرايط و صفات دبيران

و  ويژگی ها  به  آنان،  زندگی  با  آشنايی  بيهقی، ضمن  تاريخ  در 
خصوصيات اين طبقه، كه غالباً  جنبه ی علمی داشته، به كرات اشاره 
شده است. با تحقيق در اين تاريخ، كه نويسنده اش خود يكی از 
دبيران برجسته ی عصر غزنوی بود، شرايط و صفات اين قشر به 

شرح زير مشاهده می شود:
الف( امانت داری و حفظ اسرار: راز داری و حفظ امانت و اسرارِ 
نامه ها، يكی از شرايط مهم دبيری است. زيرا دبيران به مقتضای 
شغلشان بر بسياری از نامه های سرّی آگاهی می يافتند. حتی در 
برخی مواقع نامه هايی به ديوان می رسيد كه جز سلطان و صاحب 
ديوان رسالت كسی از مضمون آن مطلع نمی شد. از اين رو دبير بايد 
رازدار، امين و مورد اعتماد می بود و بدون اجازه ی صاحب ديوان، 
محتوای نامه ها را برملا نمی ساخت.بيهقی در وصف ديوان رسالت 
در بلخ می گويد: بونصر مشكان نسخه ای كه نام دبيران در آن نوشته 
بود، نزد امير مسعود برد. او گفت عبيدالله نبسه بوالعباس اسفراينی 
و بوالفتح حاتمی شايسته ی دبيری نيستند؛ چون »اين دو تن در 
روز گذشته مشرفان بوده اند از جهتِ  مرا در ديوان تو، امروز ديوان 
را نشايند. بونصر گفت: بزرگا غبنا كه اين حال امروز دانستم. امير 
گفت: اگر پيش تر مقرر گشتی چه كردی؟ گفت هر دو را از ديوان 
دور كردمی كه دبير خائن به كار نيايد )ص 176(. در جای ديگر در 
باب مورد اعتماد بودن دبيران می گويد: خواجه احمد حسن در آغاز 
دوره ی دوم وزارتش )422( به اين دليل بومحمد قائنی و ابراهيم 

بيهقی دبير را به ديوان آورد كه به آن دو اعتماد داشت )ص192(.
در  پروراندن مطلب  و  نويسندگی  در  نويسندگی: قدرت  ب( 
انواع نوشته ها »چنان كه مناسب حال و مقام باشد« هنری است كه از 
دبيران شايسته بر می آيد. »هنر نويسندگی بيهقی«2 و نيز استادش بونصر 
مشكان، بهترين نمونه برای اين ويژگی دبيران است.  اين دو نويسنده ی 
توانا، قدرت خاصی در بيان مطلب به طرز بيان داشتند و فصاحت و 
بلاغت در سخنوری را رعايت می كردند. نوشته های به جا مانده از 
آن دو سخن را تأييد می كند. گفتنی است كه صاحب ديوان بايد اين 

نكته دانی ها را بيش از ديگران دارا باشد.دبير بايد »در بيرون شدن از 
مضايق )دبيری( و نوشتن نامه ها« چيره دست باشد. بيهقی اشخاص 
دارای اين خصوصيت را »دبيری نيك« يا »كافی تر و دبيرتر ابنای عصر« 
ياد می كند. )صص 176، 193 ، 886( از طرف ديگر دبيرانی را كه از اين 
ويژگی برخوردار نبودند، در دبيری »پياده« می نامد. در معرفی بومحمد 
دوغابادی می گويد: »مردی )بود( سخت فاضل و نيكو ادب و نيكو 

شعر و ليكن در دبيری پياده گونه« )ص 357(.
ج( تجربه و ممارست در دبيری: تجربه داشتن از امتيازات 
دبيران و عامل مؤثری در تصاحب رياست ديوان رسالت بود. روش 
دقيق نوشتن نامه ها و مخصوصاً نامه های سلطانی در نتيجه ی تجربه 
و ممارست در امر نوشتن حاصل می شد. از تايخ بيهقی بر می آيد 
كه رسيدن به مقام »نشستن« و دريافت« مشاهره )=حقوق ماهيانه( 
بر اساس تجربه ی داشتن معلومات و هنر نويسندگی به دست می آمده 
است. هم چنين داشتن سن طولانی بسيار مؤثر بوده است از اين رو، 
يكی از دلايلی كه بيهقی نتوانست بعد از درگذشت بونصر، صاحب 
ديوان شود در تاريخش چنين آمده است: »و در خلوت گفته بود 
)امير( كه اگر بوالفضل سخت جوان نيستی آن شغل )صاحب ديوان 

رسالت( به وی داديمی« )ص800(.  
د( داشتن خطی خوش و دل پسند: خوش خط بودن ويژگی 
ديگر دبيران بود. بيهقی در شرح احوال بعضی دبيران به اين صفت 
ابوالعباس  نبسه  عبيدالله  معرفی  باب  در  است.  كرده  اشاره  آنان 
اسفراينی می نويسد: »او برنايی خويشتن دار و نيكو خط است و 
از وی دبيری نيك آيد« )ص176( و در جای ديگر می گويد: »و 
بونصر بستی دبير كه امروز بر جای است، مردی سديد و دبيری 
نيك و نيكوخط است« )صص192-193(. هم چنين از خط مظفر 
می كند  ياد  نيكی  به  نوكی،  علی  بوالقاسم  فرزندان  بومنصور،  و 
)ص357(. بيهقی خودش نيز خط دل پسندی داشت و نامه هايی را 

كه بونصر می نوشت، پاك نويس می كرد.
ه( ويژگی های ديگر: داشتن مهارت در زبان و ادب عربی، تا بتواند 
نامه هايی را كه از خليفه می رسيد ترجمه كند، سخنور بودن جهت 
خواندن نامه ها در حضور همگان، آگاهی داشتن از علوم مختلف، 
مطلع بودن از اخبار گذشته و دانستن حكايات متعدد، داشتن احتياط و 
دقت در ثبت وقايع، سديد )=راستگو( بودن، خويشتن داری و داشتن 

»ادب نفس« و »ادب درس« برخی از ويژگی های دبيران است.

1.مسجدیبوددردالانورودیقلعهكهبراینمازخواندنديوانيانمیساختند.•2.
برایاطلاعازهنرنويسندگیبيهقیر.ک:يادنامه،مقالهیدكتريوسفی،ص799.•

1.بيهقی،ابوالفضل،تاريخبيهقیبهتصحيحدكترعلیاكبرفياض،چ3،انتشارات
علمی،1371•2.جهيش�ياری،ابوعبداللهمحمدبنعبدوس،ال�وزراءوالكُتّاب،
ترجمهیابوالفض�لطباطبايی.•3.انوری،حس�ن،اصطلاح�اتديوانیدورهی
غزنویوس�لجوقی،انتشاراتسخن،چ1373،2•4.گيرش�من،رومن،ايراناز
آغازتااسلام،ترجمهیمحمدمعين،انتشاراتعلمیوفرهنگی،چ1375،11•5.
يادنامهیابوالفضلبيهقی،انتش�اراتدانشگاهفردوسی،مش�هد،چ1374،2•
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1. وجوه اشتراک شخصيت های هر دو داستان
در هر دو داستان شخصيت ها و قهرمانان آن ها تا حدود بسيار زيادی شبيه هم هستند. 

در اين جا به ذكر چند مورد آن ها می پردازيم.
1-1 رامين و خسرو پرويز

رامين و خسروپرويز هر دو از نظر شراب خواری، زود رنجی، خوش گذرانی و عياشی 
شبيه هم اند. آن ها در خوردن شراب افراط می ورزند و هر دو عاشق موسيقی اند. رامين 
همواره درصدد كام جويی از ويس است و خسرو نيز در هر برخورد منتظر فرصتی برای 
كام جويی از شيرين است. ويس و رامين با هم پيمان می بندند كه نسبت به هم وفادار 
باشند، ولی رامين از ويس دل آزرده می شود كه چرا وقتی به جای موبد تكيه زده ويس 
بر او خرده گرفته است. هم چنين رامين به راحتی عهد و پيمان خود را فراموش می كند 

و با »گل«، دختر »رفيدا« ازدواج می كند؛ هرچند اين ازدواج ديری نمی پايد.
خسرو هم برخلاف عهد و پيمان خود با شيرين، با شكر اصفهانی ازدواج می كند. هر 

دوی آن ها به اين وسيله خواسته اند، نسبت به معشوق خود، يك اهرم فشار باشند.
2-1 ويس و شيرين

ويس و شيرين از نظر پايداری در عشق، وفاداری و بردباری مثل هم هستند، به گونه ای 
كه هر دوی آن ها تا پايان عمر بر عهد و پيمان خود وفادارند و حتی در لحظه ی مرگ 
هم در كنار همسر خود می مانند. با توجه به داستان نظامی درمی يابيم كه وی سعی بر آن 

داشته است كه شخصيت شيرين را براساس شخصيت ويس )ولی عفيف تر( بسازد.
3-1 دايه و شاپور

دايه و شاپور هر دو بين عاشق و معشوق نقش آفرين و عامل ايجاد عشق آن هايند و 
هريك مشخصه ای شبيه هم دارند. دايه پيرزنی چرب زبان، مكار و جادوگر است و با 
چرب زبانی بسيار ويس را به آشنايی با رامين تشويق می كند و به او می فهماند كه زن 

برای مرد آفريده شده است:
خدای ما سرشت ما چنين كرد

كه زن را نيست كامی خوش تر از مرد

در اين مقاله وجوه اشتراک و اختلاف شخصيت های 
هر دو منظومه ی عاشقانه ی »ويس و رامين« و

 »خسرو و شيرين« به تفكيك و به اختصار بررسی
 و در پايان جمع بندی شده است.

اسعد گرگانی، نظامی، ويس و رامين، خسرو
و شيرين، دايه و شاپور، موبد و فرهاد، شهرو

و مهين بانو.
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)حاكمی،23:1369(

به  را  رامين  دارند  حضور  بزرگان  همه ی  كه  موبد  بزم  در  و 
ويس نشان می دهد و رامين با زبان موسيقی با معشوقش سخن 
می گويد.شاپور كه نقاشی ماهر است، تصوير خسرو را نقاشی 
با ديدن  قرار می دهد و شيرين  می كند و در گردشگاه شيرين 

تصوير عاشق صاحب آن می شود.

4-1 موبد و فرهاد
موبد و فرهاد رقيب خسرو و رامين بودند. موبد رقيبی است 
بسيار قدرتمند كه برای ويس و رامين مشكلات فراوانی ايجاد 
می كند و حضورش در اين صحنه بسيار طولانی است، هرچند 
شخصيت اصلی منظومه محسوب نمی شود.فرهاد رقيب خسرو 
است. البته توانمندی وی در اين رقابت بسيار كم تر از خسرو 
است و مدت زمان كوتاهی رقيب اوست. در عين حال، خسرو 

از وجود فرهاد احساس نا امنی می كند و روحش ناآرام است.
4-2 شهرو و مهين بانو

شهرو از زنان بزرگان است. شوهرش قارن نامدار است و خود 
و پسرش ويرو صاحب دم و دستگاه پادشاهی اند و سرنوشت 
دخترش به دست اوست.مهين بانو عمه ی شيرين است كه درواقع 
نصيحت  را  شيرين  موارد  تمام  در  و  اوست  راهنمای  بهترين 

می كند و در سرنوشت شيرين اثرگذار است.
5-1 دايه و مادرخوانده ی شيرين )عجوز(

رامين  نزد  به  ويس  است  رفته  فرو  خواب  به  موبد  كه  زمانی 
نيز،  شيرين  می فرستد.  او  نزد  به جای خود  را  دايه  و  می رود 
فرط  از  و  نبوده  به حال خود  زمانی كه خسرو  زفاف  در شب 
شراب خواری و مستی قدرت درك و آگاهی خود را از دست 
داده است، عجوز )مادرخوانده خود( را نزد خسرو می فرستد. به 

اين ترتيب دايه و عجوز شخصيت و رسالتی مشابه دارند.

6-1 فضای فيزيکی گفت وگو
در داستان ويس و رامين، وقتی كه رامين از گوراب برمی گردد 

و  ويس  بين  رامين،  اسب  يا  بام  بالای  بر  روزنه ای  درون  از 
رامين گفت و گويی صورت می گيرد و هركدام به ديگری پاسخ 
می دهند. بين خسرو و شيرين نيز همين صحنه تكرار می شود 
و آن ها از بالای بام با هم سخن می گويند و به يكديگر پاسخ 
می دهند.علاوه بر اين، نظامی كه هم چنان اثر اسعد گرگانی را مدّ 
نظر دارد، در بسياری از صحنه ها آن را سرمشق قرار می دهد و 

مشابه سازی می كند.

2. وجوه تمايزشخصيت ها و قهرمانان و 
فضای فيزيکی

1-2 رامين و خسرو
»شخصيت رامين، زنده تر و جان دارتر است از شخصيت خسرو. 
عاشقی رامين زيبنده تر است. او جوانی است دلير از اطرافيان 
موبد كه كاری خاص به وی محول نيست. دسترسی به حرمسرا 
پير و  را، كه همسرش  ندارد. دختری جوان  كنيز و زن هم  و 
)غلامرضائی،  يكديگر دل می بازند.«  بر  و  فرتوت است، می بيند 

1370: 205(، بنابراين اين عشق و عاشقی طبيعی تر می نمايد.
اما خسرو برعكس رامين، پادشاهی قدرتمند است كه بر كشور 
پهناور حكومت دارد، زنباره است، حرمسرا دارد و رقيبی سرسخت 

مثل موبد ندارد و خود يكه تاز ميدان عشق است )همان: 205(.
2-2 ويس و شيرين

شيرين پاكدامن تر از ويس است، زيرا قبل از ازدواج با خسرو، 
را  او  مهين بانو  حتی  است.  نداده  ديگری  عشق  به  دل  هرگز 

نصيحت می كند كه بدون ازدواج به دام خسرو نيفتد:
گر اين صاحب جهان دلداده ی توست
شكاری بس شگرف افتاده ی توست

وليكن گرچه بينی ناشكيبش
نبينم گوش داری بر فريبش

نبايد كز سر شيرين زبانی
خورد حلوای شيرين رايگانی

فرو ماند تو را آلوده ی خويش
هوای ديگری گيرد فراپيش

چنان زی با رخ خورشيد نورش
كه پيش از نان نيفتی در تنورش...

تو خود دانی كه وقت سر فرازی
زناشويی به است از عشق بازی

)آيتی،201-2:1370(

اما ويس قبل از ازدواج با رامين عاشق و دلداده و همسر »ويرو« 
بوده است و چندان عفت و پاكدامنی شيرين را نداشته است.

با توجه به داستان نظامی چهره ی ويس منفی ولی چهره ی شيرين 
مثبت است و در جايی نظامی صريحاً از قول مهين بانو كه شيرين 

 نظامی كه هم چنان اثر اسعد گرگانی را مدّ نظر 
دارد، در بسياری از صحنه ها آن را سرمشق قرار 

می دهد و مشابه سازی می كند

در هر دو داستان شخصيت ها و قهرمانان آن ها تا 
حدود بسيار زيادی شبيه هم هستند
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را اندرز می دهد می گويد:
وگر در عشق بر تو دست يابد

تو را هم غافل و هم مست يابد
چو ويس از نيك نامی دور گردی

به زشتی در جهان مشهور گردی  )حاكمی،102:1369(
3-2 شخصيت زن

در اين دو داستان، شخصيت زن بسيار متفاوت است.
در داستان ويس و رامين، زن موجودی است كه برای كام جويی 
مرد آفريده شده و در بند زنانگی خود گرفتار است. ناقص  العقل 
است و در برابر برآورده شدن كام خويش نام و ننگ را بر باد 
می دهد. به سادگی از مرد فريب می خورد و مرد پس از كام جويی 

از او رهايش می كند و او می ماند و سرزنش های ديگران.
فخرالدين اسعد گرگانی در جای ديگر می گويد اگر به حرف 

زنان گوش فرادهيم باعث مصيبت و گرفتاری است:
دو ديگر من به بد روزی نشستم

كه گفتار زنان در كار بستم
)آيتی،29:1370(

درصورتی كه نظامی در داستان خود سعی بر آن داشته است كه 
هويت و شخصيت از دست رفته ی زن را بار ديگر احيا كند و

 زن در نظر او موجودی پشتيبان مرد، شريك زندگی، يار و ياور و 
عامل تحكيم اساس زندگی است نه وسيله ی كامرانی مرد.وی برای 
زن مقام والايی قايل است. زن را بازيچه ی مرد و وسيله ی لذت جويی 
او نمی داند بلكه در وجود زن انسان را سراغ می گيرد. شيرين در عين 
حال كه نمی خواهد هوس خسرو را برآورد، به شيرويه ی تخت نشين 

هم تمكين نمی كند و در كفن شوهر جان می بازد.
4-2 ازدواج با گل و شکر اصفهانی

با  نيز  اصفهانی  با شكر  ازدواج خسرو  و  با گل  رامين  ازدواج 
هم بسيار متفاوت است. ازدواج رامين با گل تا حدودی طبيعی 
سرزنش  »ويس«  به  عشق  از  را  او  همه  زيرا  می رسد،  نظر  به 
می كنند و او آوارگی و دربه دری زيادی متحمل می شود. حتی 
به او می گويند به دنبال زيبا روی ديگری برو، در دنيا زيبارويان
 فراوان اند و سخنانی از اين قبيل. درنتيجه، ازدواج رامين با گل 
قابل دفاع است. بيش تر صحنه ها و رويدادها روال طبيعی خود را 
دنبال می كنند. درصورتی كه خسرو بی هيچ دليل، از بزرگان نشان 
زيبارويی را سراغ می گيرد، كه سرانجام شكر اصفهانی را به او 

معرفی می كنند و به ازدواج با او منجر می شود.
بديهی است داستان شكر اصفهانی چندان ربطی به ماقبل داستان 

ندارد و فقط نظامی در پايان داستان اين توضيح را می دهد كه:
به شكر، عشق شيرين خار می كرد

شكر شيرينی ای بر كار می كرد )همان:301(

نتيجه گيری
با اين كه در منظومه ی ويس و رامين و داستان هايی كه پيش از 
نظامی در مشرق زمين نوشته شده، هميشه تمثال زن در طرحی 
منفی نمايانده شده است، اما نظامی، اين شاعر توانمند فارسی، با 
سرودن منظومه ی خويش به زن جلوه های مثبت می دهد و نه تنها 
زيبايی و جمال ظاهری وی، بلكه ابعاد معنوی او را نيز، كه بسيار 

شايان توجه است، وصف می كند.
منظومه ی  از  خود  شخصيت های  آفريدن  در  نظامی  هرچند 
به  او  كار  روش  ولی  پذيرفته  الهام  گرگانی  اسعد  فخرالدين 
گونه ای است كه حتی قهرمانان منظومه ی او رنگ و طرحی تازه 
می يابند و اين نشانگر ابداع و نوآوری اوست. در داستان پردازی، 
توجه  مورد  غنايی  و  بزمی  داستان های  دوران،  آن  در  آن كه  با 
و  عفت كلام  داشتن  دليل  به  نظامی  اثر  بوده،  مردم  از  بسياری 
اسعد  منظومه ی  از  بيش تر  فرهنگی  و  اخلاقی  مسائل  رعايت 
گرگانی مورد توجه عموم قرار گرفته است. وی سعی می كند 
موضوع عشق را بسيار وسيع و با مضمونی فلسفی بيان كند و در 

اين مورد بسيار مقتدرانه عمل نموده است.

1.اس�عدگرگانی،فخرالدين،ويسورامين،)خلاصهیداس�تان(،بهكوشش
اس�ماعيلحاكمی،ج1369،4•2.خانلری)كيا(،زهرا،فرهنگادبفارس�ی،
توس،ج1366،3•3.شميس�ا،س�يروس،انواعادبی،ته�ران،فردوس،ج2،
1373•4.غلامرضايی،محمد،داس�تانهایغنايیمنظوم،انتشاراتخرداد،
ج1370،1•5.مب�ارز.ع،قل�یزاده.م،س�لطان.م،زندگ�یوانديش�ههای
نظامی،برگردان،ح.م.صديق،ت�وس،ج1360،2•6.نظامیگنجهای،كليات
خمس)خس�رووش�يرين(،س�پهر،ج4،ته�ران،1366•7.نظامیگنجوی،
گزيدهیداس�تانخس�رووش�يرين،ب�هكوش�شعبدالحميدآيت�ی،ج3،
1370•8.يغمايی،اقبال،هوسنامهیخس�رووش�يرين،توس،ج1372،1•

با توجه به داستان نظامی چهره ی ويس منفی ولی 
چهره ی شيرين مثبت است

اثر نظامی به دليل داشتن عفت كلام و رعايت 
مسائل اخلاقی و فرهنگی بيش تر از منظومه ی اسعد 

گرگانی مورد توجه عموم قرار گرفته است
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حمید اكبرپور
س ارشد زبان و ادب فارسی

كارشنا
ی بابل

و دبیر دبیرستان ها

جايگاه تعامل و سياست ورزی در رزم  نامه ی
 حماسی رستم و اسفنديار چگونه است؟

 نگارنده، به همين منظور چندبار كلِّ اين داستان 
را از شاهنامه ی فردوسی)نسخه ی شماره ی 4-3 از 
مجموعه ی سه جلدی( به تصحيح ژول مُل از نظر 
گذرانده است.نتايج به دست آمده از اين تحقيق 
بيانگر اين نكته است كه در يكی از مشهورترين 
منظومه های حماسی شاهنامه )داستان رستم و 
اسفنديار(، مسئله ی تعامل و رايزنی ميان قهرمانان 
ضرورتی سياسی، اجتماعی و نظامی تلقی شده 
و گسترش يافته است. تعامل و گفت وگو يكی 
از مهم ترين شاخصه های تمدّن و رشد يافتگی 
يك جامعه است. رستم، نماينده ی خرد پرورده ی 
قوم ايرانی است و از چنين خردمندی، جز عمل 
خردورزانه سزاوار نيست. 

گفت وگو، تعامل، رستم و اسفنديار، ضرورت، خردورزی.

به ياران چنين گفت كز رای شاه            بپيچيدم و دور گشتم ز راه
مرا گفته بدُ كار رستم بسيچ                 ز بند و ز خواری مياسای  هيچ
نكردم نرفتم به راه پدر                       كه آن شيردل مرد پرخاش خر

بسی رنج دارد به جای سران                 جهان راست كرد او به گرز گران
همه شهر ايران بدو زنده اند                     اگر شهريارند اگر بنده اند

)ابيات2611-2607ازنسخهیشمارهی3و4شاهنامه/بهتصحيحژولمُل(

مأموريتّ اسفنديار به وسيله ی گشتاسب تعيين شده است. او چه نزد پدر و چه در 
حضور مادر بزرگی های رستم را پاس می دارد و می گويد اگر رستم به فرمان من بيايد 

هرگز از من سخن سرد و ناگوار نمی شنود.
چو رستم بيايد به فرمانِ من        ز من نشنود سرد، هرگز سخن )همان،2578(

اين درنگ او در كنار رود هيرمند، پيش از هر اقدامی او را به يك شاهزاده ی فرهيخته 
و آشنا به سياست ورزی بدََل می كند؛ هرچند پدرش گشتاسب دكترين قهر و تهديد 
دارد.اسفنديار كه مأمور به انجام رساندن فرمان پدر است، لشكر خود را به سوی زابل 
می آورد. در كنار رود هيرمند متوقف می شود و سراپرده می زند. دستور می دهد بزرگان 
لشكر به نزد او بيايند. به ياران خود می گويد من از فرمان شاه سرپيچی كردم و از راه 
دور شدم. در عين حال مأموريتّم رستم است. اما رستم بزرگ است و شأن والايی دارد...
اين نگاه خوب انسانی موجب می شود كه او نخستين گام را برای گفت وگو با رستم 
بردارد. نماينده ای كه برای ابلاغ پيام برمی گزيند ويژگی های منحصر به فردی دارد. به 
جهت ظاهر و چهره جنگ جو، شكوهمند و آراسته است. به جهت باطن ، تيزهوش 
)تيز وير(، دانا، خوش حافظه )درّاك( و سخن گوست و همه ی اين ها برای آن است كه 
رستم نتواند او را فريب بدهد. پيام قرار است شفاهی ابلاغ شود.امّا پيام چيست؟ به 

راحتی خودت را تسليم كن تا مجبور نشوم به خشونت متوسّل گردم.
پيك اسفنديار، بهمن، به زابل می آيد. خانواده ی رستم به خوبی از او استقبال می كنند تا 
جايی كه زال، خود به پيش باز او می آيد. بهمن، پيش از ديدار نزديك با رستم، زور و 
هوشمندی او را با غلتاندن سنگی از كوه در محلّ شكار او می آزمايد و به اين ترتيب 
در می يابد كه رستم سنگ كوچكی نيست كه اسنفديار بتواند او را با تيپايی از سر راه 

خود بردارد. )همان، 2724(.
بهمن سلام اسفنديار و لشكرش را به رستم می رساند. رستم نيز او را به بزم دعوت 
می نمايد و از او پذيرايی می كند.رستم در اين پيام از اسفنديار به نيكی ياد می كند. او را 
شيردل، مهتر و نامدار می خواند و به خردورزی دعوت می كند. خود را مؤمن می داند 
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و دوست دارد كه اسفنديار را رو در رو ببيند. سپس از خدماتش 
می گويد. آن گاه خود را بی گناه می شمارد و به راحتی در می يابد 

كه اين ادّعا بهانه ای بيش نيست و نصيحتش می كند:
مگو آن چه هرگز نگفته ست كس  

 ز مردی مكن باد را در قفس   )همان،2803(

رستم پيكی به زابل می فرستد و از پدرش می خواهد ايوان های 
قصر را هرچه مجلّل تر بيارايد. و منتظر مهمان باشد، مهمانی كه 

پركينه و جنگ خواه است.
رستم، كه حجم خطر و فتنه را دريافته است، شروع به تدبير 
می كند. در آغاز عكس العملی تلافی جويانه ندارد. او سعی می كند 
چون  جوانی  ستيزه جويانه ی  و  سركش  روحيهّ ی  مهربانی،  با 
اسفنديار را تعديل كند و به مسالمت بكشاند. او چون حريفان 

خود، اسفنديار و بهمن شتاب زده نيست.
ديدار نخست ميان رستم و اسفنديار

در اين ديدار، رستم به اسفنديار درود می دهد و می گويد من از 
خداوند خواسته ام تا مرا راهنمايی كند.

پس از آفرين گفت كز يك خدای   
همی خواستم تا بود رهنمای  )همان،2867(

سپس اسفنديار را به نشست و گفت وگو دعوت می كند و به او 
اطمينان می دهد كه در درستی سخن من، خداوند گواه است و 
خرد راهنمای من است. رستم دعوت خود را رسمی می كند. 
اسفنديار در مقابل، بهانه ی نگاه داشت فرمان پدر را دارد. به اين 
معنی كه نه سر جنگ دارد و نه رأی درنگ و به سخنی ديگر به 
سختی از نمك گير شدن می هراسد. اسفنديار نيز به نوبه ی خود 
به رستم پيش نهاد می دهد كه بيا و مردانگی كن و پايت را در بند 

بگذار. در ضمن او را با وعده هايی تطميع می كند.
رستم در پاسخ می گويد من از خداوند خواسته بودم كه با اين 
ديدار دلم را شاد كنم. ولی ترس من اين است كه ديو ميان من و 

تو راه پيدا كند. اسفنديار نشستِ با او را می پذيرد.
تو را آرزو گر چنين آمده است    

يك امروز با می بساييم دست  )همان،2925(
رستم به خانه برمی گردد. لباس مهمانی می پوشد و منتظر می ماند. 
از آن سوی اسفنديار از گفته اش پشيمان می گردد و می گويد ما كار 
سخت را آسان گرفتيم. بنابراين من نه به ايوان رستم می روم و 

نه او را دعوت می كنم.
ديدار دوم

عصر همان روز ديدار دوم اتفاق می افتد. رستم برای گله گذاری 
می رود. اين در حالی است كه او »گرز گاو پيكر« را در دست 
پيش باز رستم  به  به نظر می آيد.اسفنديار  بسيار عصبانی  دارد و 

می آيد. در اين ديدار نيز رستم آغازگر سخن است.

بدو گفت رستم كه ای پهلوان      نوآيين و نو شاخ و فرّخ جوان
خُرامی نيرزيد مهمان تو             چنين بود تا بود پيمان تو؟!

)همان،2979-80(

سخن رستم تند و طعنه آميز می شود. او هنرهايش را به ياد اسفنديار 
می آورد و به او گوشزد می كند و می گويد دوست داشتم با تو 
رابطه ی دوستانه داشته باشم.اسفنديار رستم را دعوت به آرامش 
می كند و از او می خواهد تا در مجلسش شركت نمايد. با اين 

وجود جهت تحقير رستم، او را به دست چپ خود می نشاند.
جهان ديده گفت اين نه جای من است   

به جايی نشينم كه رای من است  )همان،3008(
است  پدری  انگار  توسّل می جويد.  بيان  نوع  نرم ترين  به  رستم 
كه دارد با دل سوزی زشت و زيبايی های زندگی را به فرزندش 
می آموزد و نگران تباهی اوست. اين نشانه ی شعور و بزرگی بشری 

تعامل و گفت وگو يكی از مهم ترين شاخصه های 
تمدّن و رشد يافتگی يك جامعه است

ادبياّت اسفنديار تند، گستاخانه و توهين آميز 
است. در مقابل ادبياّتی را كه رستم به كار می بندد 

خردمندانه، نرم و احترام آميز است
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اوست كه نگران سرنوشت حريف احتمالی خود در جنگ باشد.اما 
جواب اسفنديار سخت تلخ، گزنده، جاهلانه و بدبينانه است.

كه پير فريبنده كانا بود  
 اگر چند پيروز و دانا بود )همان،3244(

به هر ترتيب اسفنديار دعوت رستم را نمی پذيرد، چون می پندارد 
رستم قصد فريب و به تسليم كشاندنش را دارد.

تو چندين همی بر من افسون كنی 
 كه تا چنبر از يال بيرون كنی  )همان،3245(

اين بار لحن رستم سخت و تلافی جويانه می شود.
تو را بر تگ رخش مهمان كنم  

سرت را به گوپال درمان كنم )همان،3260(
حال كه مهمانی مرا نمی پذيری تو را مهمان سُم های اسبم می كنم 
با همين  بيماری غرورت را درمان می سازم. ديدار دوم  اين  و 

ادبيات خشن، پرخاشجويانه و جنگ طلبانه پايان می يابد.
ديدار سوم يا پرده ی نهايی نمايش

رجزهای رستم در اين ديدار نصيحت گونه است و نمی خواهد 
بی گدار به آب بزند. نه تنها برای خود، كه بنا بر يزدان شناسی اش 
)پرهيزگاری( و نيز عاطفه ی پدرانه ای كه نسبت به اسفنديار دارد، از 
اين زمان به بعد ديگر نشستی ميان او و اسفنديار رخ نمی دهد. اگر 

گفت وگويی است بر پشت اسب هاست، در هيئتی كاملًا نظامی.
مقابل  در  است.  توهين آميز  و  گستاخانه  تند،  اسفنديار  ادبياّت 
ادبياّتی را كه رستم به كار می بندد خردمندانه، نرم و احترام آميز 
است. رستم گاه در لباس يك مرشدِ پرهيزگار می خواهد با نرمیِ 

درشتی به هم در، شاگرد چموش خود را سر به راه كند.
رستم اگر مجبور به جنگ شود برای حفظ آزادی خويش است. 
او، برای حفظ همين آزادی، حاضر شده است آبرومندانه و در 
كمال عزّت با اسفنديار مدارا كند. اين مدارا تا آن جاست كه به 
عزّت او گزندی نرسد. چون عزّت در چشم رستم مساوی با 
آزادی است. پس رستم به هر بهانه ای نخواهد جنگيد، هرگاه 
بتواند در سايه ی گفت وگو عزّت خود را پاس بدارد بر آن پای 
می فشارد.چرا رستم با همه ی توانمندی طبيعی و اكتسابی خود 

گزينه ی گفت وگو را برمی گزيند؟
رستم نماد خرد ورزی است و جز اين از او انتظار نمی رود. او 
می تواند با خدا آبروی خود را معامله كند و برای كسب رضايت 

يزدان به مصالحه و تعامل نرم افزاری با حريف تن بدهد.

بدو گفت رستم كزين گفت وگوی    چه آيد مگر كاهشِ آب روی
به يزدان گرای و ز يزدان گشای     كه اوی است بر نيكويی رهنمای 

)همان،3518-19(

رستم علاوه بر اين ها، انتقادهای تندی به اسفنديار و افكار او دارد.
بگفت ای گزيده يلِ اسفنديار         ايا سير ناگشته از كارزار

بترس از جهان دار يزدان پاك         خرد را مكن با دل اندر مغاك
من امروز نی بهر جنگ آمدم         پی پوزش و نام و ننگ آمدم

تو با من بدی را چه كوشی همی     دو چشم خرد را بپوشی همی
)همان،3739-42(

اسفنديار  با  مواجهه  در  رستم  شده ی  گرفته  به كار  ادبياّت  مواد 
عبارت اند از:نصيحت1، انتقاد2، تذكّر به مقدّسات و باورها3، تهديد4، 
تفاخر5 و پرخاش6. اين عناصر در اغلب مواقع به هم تنيده اند.
ادبياّت مورد استفاده ی اسفنديار نيز عبارت اند از:تهديد7، احترام8، 

تحقير9، تفاخر10، توجيهات نامعقول از رفتار خود11 و تمسخر12

1.توآنكنكهازشهريارانسزاستمدارآزراديوبردستراست
بهمردیزدلدوركنخشموكينجهانرابهچشمجوانیمبين

)همان،2808-9(
2.مگوآنچههرگزنگفتهستكسزمردیمكنبادرادرقفس

)همان،2803(
3.زيزدانوازرویمنشرمدارمخوردرمنوخويشتنزينهار

)همان،3237(
4.بخنديدرستمزاسفندياربدوگفتسيرآئیازكارزار

)همان،3159(
5و6.توبرراهمنبرستيزهمريزكهمنخوديكیمايهامدرستيز

)همان،2806(
هنربينوايننامورگوهرمكهازتخمهیسامگُنداورم

)همان،3010(
سرجادوانرابكندمزتنستوداننديدندوگوروكفن

)همان،3123(
7.چنينگفتبااويلاسفندياركهتخمیكههرگزنرويدمكار

توفرداببينیزمردانهنرچومنتاختنراببندمكمر
تنخويشرانيزمستایهيچبهايوانشووكارفردابسيچ

)همان،3201-3(
8.تنپيلتنرابهبردرگرفتچوخشنودشدآفرينبرگرفت

كهيزدانسپاسایجهانپهلوانكهديدمتوراشادوروشنروان
)همان،2880-81(

9و10.خروشيدچونرویرستمبديدكهنامتوبادازجهانناپديد
فراموشكردیتوسگزیمگركمانيلمردپرخاشخر

)همان،3733-4(
11.وقتیپشوتناسفندياررابهتأمّلدعوتمیكنداودرپاسخمیگويد:
چنيندادپاسخورانامداركهگرمنبپيچمسرازشهريار
بدينگيتیاندرنكوهشبودهمانپيشيزدانپژوهشبود

)همان،2954-55(
12.بخنديدوگفتاينکآراستمبدانكهگهكهازخواببرخاستم

)همان،3408(

تصحيح به چهارم( و سوم )مجلد شاهنامه ابوالقاسم، حكيم فردوسی،
ژولمول،تهران،سخن،چ1373،4•

چرا رستم با همه ی توانمندی طبيعی و
 اكتسابی خود گزينه ی گفت وگو را برمی گزيند؟

رستم نماد خرد ورزی است و جز اين از
 او انتظار نمی رود.
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واژه ی »صبح« 164 مرتبه در اشعار نيما به كار رفته است و پركاربردترين كليد واژه ی 
طبيعی بعد از »شب« است. صبح در نگاه نيما اغلب شادی آور و اميدبخش است و 
برخلاف شب همواره مورد ستايش شاعر قرار می گيرد. برای نمونه، در شعر »خروس 
نيما به توصيف زيبايی از »مردسوار« در سياهی، سوار بر »اسب رميده«  می خواند«، 

می پردازد كه »عطسه ی صبح«، »نقشه ی روز دلگشای« را در خيالش نقاشی می كند:
می شتابد به راه مرد سوار                گرچه اش در سياهی اسب رميد

عطسه ی صبح در دماغش بست       نقشه ی دلگشای روز سفيد
)خروسمیخواند:627-626(

يا در شعر »اميد پليد« سخن از وصف صبحی آمده است كه با »رقص لطيف قرمزی هاش« 
از »قله ی كوه های غمناك« سر می رسد تا آلايش ها و ناپاكی ها را پاك كند و تيرگی ها 

را بشويد:
آی آمد صبح چست و چالاك          با رقص لطيف قرمزی هاش،

از قله ی كوه های غمناك                از گوشه ی دشت های بس دور،
آی آمد صبح تا كه از خاك             اندوده ی تيرگی كند پاك

)اميدپليد:426(
نيما در مواردی هم صفاتی به صبح نسبت داده است كه اين صفات بر خلاف عادت 
و دور از خصوصيات صبح است: »لكه دار صبح« و »صبح پليد روی« و »مه آلوده صبح«. 
و  اجتماعی  نابه سامان  اوضاع  از  گرفته  شايد سرچشمه   تضادگونه  برخورد  نوع  اين 
فرهنگی زمان شاعر است كه به اين شكل بروز يافته است. در قطعه ی زير شاعر صبحی 
را وصف می كند كه اگر چه روی سفيد و خندان است اما »زير دندانش شبی تيره و 

چركين نهفته« است كه باعث لكه دار بودنش شده است:

در اين مقاله، كلمه ی »صبح«، كه از كليد واژه های 
پر بسامد و محوری اشعار نيماست، بررسی 

شده است. كاربرد آن نيز به صورت مطلق و با 
هم نشين های وصفی و اضافی استخراج و در سه 

جدول ارائه شده و در بخش پايانی، سير تدريجی 
مفهوم آن بررسی گرديده است.

نيما، صبح، شب، كليد واژه ، اميد. 

 ادبيات معاصر
و انقلاب اسلامي 
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آمد از ره اين زمان آن صبح            ليك افسوس!
گرچه از خنده شكفته             زير دندانش ز چركين شبی تيره نهفته

می نمايد لكه داری روی خاكستر سواری          می دمد بر صورت خاكی
هم رديف نابه كاری                لكه دار صبح با روی سفيدش روبه روی من

)لكهدارصبح:443(
بيش ترين تركيبات )وصفی و اضافی( كليد واژه ی صبح در شعر نيما، 
بار معنايی مثبت و خوشايند دارند كه اغلب تداعی كننده ی شادی و 
اميدند:»صبح تابناك، تازه، تازنده، تميز، خندان، دل افروز، دلكش، 
دير سفر، روشن، روشن آرای، سفيد، طربناك، طلايی، نورانی« و 
تركيبات اضافی چون: »ابلق صبح، جبين روشنای صبح، خنده ی 
صبح، چراغ صبح، رقص قرمزان صبح، زمزمه ی صبح، طراز قرمز 

صبح، طلايه ی صبح، كوكبه ی صبح و لطيفه های صبح«.
تركيباتی كه بار معنايی منفی و نكوهيده ای از اين واژه می سازند 
مجسّم  ذهن  در  را  و شكست  يأس  و  ترديد  نوعی  اغلب  نيز 
می نمايند:»صبح پليد روی، حيران، خون فشان، چركينه خورده، 

شكسته خاطر، فسونگر، مه آلوده، لكه دار، خنده ی بی رونق صبح، 
زوال صبح، غم صبح.«ذيلاً به نمونه هايی از هم نشين های »صبح« در 

شعر نيما اشاره می كنيم:
تازه

دينگ دانگ... اين چنين           ناقوس با نواش در انداخته طنين
از گوشه جای جيب سحر، صبح تازه را        می آورد خبر

)ناقوس:519(

روشن
آی آمد صبح روشن از در      بگشاده به رنگ خون خود پر

سوداگرهای شب گريزان       بر مركب تيرگی نشسته،
دارند ز راه دور می آيند...

)اميدپليد:425(

تصويرسازی با كليد واژه ی صبح:
يكی از راه های شناخت مفهوم كليد واژه ها در شعر نيما، بررسی 
تصاوير و عناصر خيال بر ساخته از اين واژه هاست. »در شعر نيما 

جدولبسامدكليدواژههای»صبح«درشعرنيمابههمراههمنشينهایوصفیواضافی

صفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحهصفحه

709597126126142142160160176184186

186189194194195248251251264267275276

280280282283296302302304310314314315

324342348350374401401406408409409423

424426427442443467479505505525564566

580593594616616627634658663681700707

726733736740749778782799815824829830

833835835838839870886890892893

تصويرها نشان دهنده ی كشف رابطه ی تازه ميان اشياء است و در 
بيش تر مواقع آن چنان اين تصاوير دقيق و هنرمندانه شكل گرفته اند 
كه خواننده را با فضای ذهنی شاعر آشنا می سازد.«)محمودی،1377:
31(بنابراين، با تكيه بر اين عناصر شايد بتوان به دنيای پرپيچ و خم 
انديشه ی او راه جست و در معنی شناسی شعرش به نتيجه ای دست 
يافت. نيما خود می گويد: »شعرهای من اگر نامطبوع و بی اثر باشد به 
جهت اين است كه از افق يك زندگانی و فكر و قلب ديگری جريان 
يافته اند. به اين ترتيب با نزديك شدن به آن زندگانی و فكر می توانی 

در معانی آن ها كاوش كنی.«)نيما،37:1354(
صبح  واژه ی  كليد  از  برساخته  خيال  عناصر  نهايی  بررسی  با 
در شعر نيما به اين نتيجه رسيديم كه از ميان انواع صور خيال 
تشخيص، تشبيه، استعاره و نماد كاربرد بيش تری دارد. گفتنی 

است جايگاه نخستين اين كليد واژه در شعر نيما از لحاظ زبانی و 
تصويری در محدوده ی معنی قاموسی واژه ها؛ همان معانی اصلی 
و اوّليهّ است كه به سال های آغازين فعّاليتّ شعری او برمی گردد. 
انديشه شاعر، متحوّل  با پختگی زبان و  به تدريج همزمان  اما 
می گردد. تا جايی كه در نهايت به اساسی ترين و كامل ترين شكل 

تصويری خود، يعنی به نماد يا سمبل می انجامد.

سير تدريجی مفهومی كليد واژه ی صبح 
در شعر نيما

با بررسی نهايی كليد واژه ی صبح در شعر نيما و تأمّل در اوصاف 
و تصاويری كه نيما از آن ها ارائه داده است، به اين نتيجه رسيديم 
كه جايگاه معنايی و مفهومی اين واژه در اشعار دوران آغازين 
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442310رحيل298ابلق
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296غم695روشنای473جبين روشنايی

518كليد481870جبين

690كوكبه695زمزمه369

516لطيفه های خبر429زوال595چراغ

70نفس283سايه 594خروس

142نقاب879310خنده 
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429روشن637326دلکش479پسين

626روشن آرای663690دير192پليد روی

443لکه دار626815ديرسفر404تابناک

71870روشن626تازنده

192شکسته خاطر519369تازه

70طربناک884425تميز

442طلايی886442

595543481حيران

890فسونگر402744خندان

640مه آلوده465روشن رو429

626نورانی658سپيد194خون فشان

443سراسيمه192چركينه خورده

126سفيد720دل افروز
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كه  آن جا  از  است.  متفاوت  پايانی  و  ميانی  دوره های  اشعار  با 
سير تحوّل درون مايه های شعر نيما از شعر غنايی و رمانتيك و 
شخصی به شعر اجتماعی و سياسی است، كاربرد كليد واژه ی 
صبح نيز با گذر زمان و پختگی و تكامل زبان و انديشه شاعر، 
و  عمومی  جنبه ی  و  گرديده  مفهومی  و  معنايی  تحوّل  دچار 

اجتماعی به خود گرفته است.

و  زبانی  تكامل  و  تحوّل  اين  اصلی  ريشه ی  شك  بدون 
انديشه ورزی های نيما را بايد تأثير جريانات فرهنگی و حوادث 
تاريخی، اجتماعی و سياسی جامعه ی آن روز در ذهن او دانست 
كه زمينه های معنايی شعر او را فراهم ساخته است.در شعرهای 
شبانه ی نيما هميشه ته مانده ی اميدی به آينده ای روشن به چشم 
می خورد كه آن هم اغلب در قالب واژه ی »صبح« رخ می نمايد. 
ميزان بسامد اين واژه نيز بعد از واژه ی شب در اشعار او گواهی 
بر اين ادّعاست. اساساً صبح در پهنه ی شعر و ادب فارسی و به 

ويژه ادبياّت عرفانی جايگاه ويژه و مقدّسی دارد:
بر آی ای آفتاب صبح اميد      كه در دست شب هجران اسيرم )حافظ(

پشتوانه ی عظيم فرهنگی است  بر همين  تكيه  با  نيما  بی گمان 
كه صبح را كارآمدترين ابزاری می داند كه در مقابل پلشتی ها و 

ناخالصی های شب قرار می گيرد:
خواننده بلندتر خروسان:         آی آمد صبح خنده بر لب    

بر باد ده ستيزه ی شب          از هم گسل فسانه ی هول
پيوند نهِ قطار ايّام   )اميدپليد:426(

همان طور كه اشاره كرديم رويكرد نيما به صبح در اشعار اوّليه، 
معنايی  ارزش  به طوری كه  غنايی است،  رويكردی شخصی و 
واژه صرفاً در محدوده ی لغوی و قاموسی آن است. برای مثال، 
در منظومه ی »افسانه« كه نخستين رويارويی شاعر با اين واژه 
است، سخن  از »صبحی طربناك« و روزگاری خوش به ميان 

آمده كه شاعر آن را در زندگی خويش تجربه كرده است:
بر سر ساحل خلوتی، ما             می دويديم و خوش حال بوديم
با نفس های صبحی طربناك       نغمه های طرب می سروديم.

نه غم روزگار جدايی    )افسانه:70(
نابه سامان  و  تلخ  شرايط  سرگذاشتن  پشت  با  رفته رفته  امّا 
اجتماعی، نگاه شاعر نسبت به اين واژه رنگ می بازد. به طوری 
با  تاريخ سرودن آن همزمان  كه در شعر »سرباز فولادين«، كه 
سال های بر تخت نشستن حكومت مستبدّانه ی رضاخان است 
)1306(، نيما صبح را با چهره ای پليد و شكسته خاطر و چركينه 
و خون فشان توصيف می نمايد كه حكايت گر ظلم ها و حقارت ها 

و نابرابری های زمانه ای است كه او در آن می زيست:
صبحی پليد روی در اين حين بر او گذشت

چونان كه بر هر آمده زندانی ای بگشت
دل مرده و ملول، طبع جهان از آن

صبحی شكسته خاطر و چركينه خورده ای
رنگ نشاط و جنبش از هرچه برده ای

چون قرصه ای ز يخ، خورشيد او به پيش
)سربازفولادين:192(

كوتاه سخن اين كه نقطه ی اوج اميد بخشی شاعر به واسطه ی واژه ی 
صبح در شعر كوتاه »برف« رقم می  خورد. در اين شعر كه محصول 
دو سال بعد از كودتای معروف 1332 است، نيما از صبحی سخن 
می گويد كه با  »رقص لطيف قرمزی هاش« بر دل مردم غفلت زده و 
خواب آلود نور اميد و روشنايی می بخشد و به آن ها مژده ی رهايی 

می دهد، اگرچه در گوشه ای ديگر هنوز شب و تيرگی حاكم است:
زردها بی خود قرمز نشده اند      قرمزی  رنگ نينداخته است

بی خودی بر ديوار                 صبح پيدا شده از آن طرف كوه »ازاكو« اما
»وازنا« پيدا نيست )برف:778(

نتيجه گيری
با بررسی نهايی طيف های معنايی كليدواژه ی صبح در شعر نيما 
به اين نتيجه رسيديم كه اغلب مفاهيم و بن مايه های برخاسته از 
اين واژه بازتاب فضای اميدوار كننده و خوشايند در انديشه ی 
نيماست.  به عبارت ديگر از دريچه ی واژه ی صبح و واژگان 
پربسامد ديگری چون مهتاب، سحر، خروس و...، كه در دايره ی 
معنايی اين واژه قرار می گيرند، می توان پی برد كه نيما هيچ گاه 
در برابر سلطه و سيطره ی شب بر جامعه و پيرامونش به بن بست 
يأس و دل سردی نرسيده، بلكه به عقيده ی خودش »در دل سنگين 

رؤيای شب تيره« به دنبال »نقطه های روشن« از زندگی است:
بين مرگ و زندگانی در دل سنگين رؤيای شبی تيره،

كه خفه گشته ست در آن مردمان را بانگ
نقطه های روشن از معنیّ ديگر را به دست آورد خواهم)خانهی»سريويلی«:378(

بنابراين در مجموع بايد نيما را شاعری اميدوار و خوش بين و 
معتقد به چيرگی نهايی صبح آزادی بر شب استبداد دانست:

رستگاری روی خواهد كرد
و شب تيره بدل با صبح روشن گشت خواهد، مرغ می گويد )مرغ آمين: 744(

1.پورنامداريان،تقی،خانهامابریاست،ج1،تهران،انتشاراتسروش،1377•2.
ج1، نيما، روزانهی يادداشتهای بهانضمام آثار، برگزيدهی سيروس، طاهباز،
تهران،انتشاراتبزرگمهر،1369•3.محمودی،معصومه،تصويرگریدرشعر
نيما،)پاياننامه(،تهران،دانشگاهعلّامهطباطبايی،1377•4.يوشيج،نيما،
ستارهایدرزمين،ج1،تهران،انتشاراتتوس،1354•5.������،مجموعهی
 •1383 نگاه، انتشارات تهران، ج6، طاهباز، سيروس تدوين اشعار، كامل

بايد نيما را شاعری اميدوار و خوش بين و 
معتقد به چيرگی نهايی صبح آزادی بر شب

 استبداد دانست
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نگاهی به پيشينه ی چهارپاره
حدود سال 1288ش شاعران ايران برای تحول شعر فارسی پا پيش گذاشتند و اوّلين 
اشعاری كه سرودند در قالب چهارپاره بود. ايشان كه می خواستند در شعر كلاسيك 
ايران، به تقليد از اروپا، تحوّل ايجاد كنند، در گام اول شعر را از قيد قافيه آزادتر كردند 
تا سال )1299 ه� .ش.(  اين قالب تقريباً  انجاميد.  پيدايش چهارپاره  به  اين روند  و 
قالب رايج و معمول شعرا گرديد.اما، بعد از آن درصدد برآمدند كه شعر فارسی را از 
حيث وزن آزادتر نمايند. به اين ترتيب، با سرودن اشعاری كه تساوی مصراع ها در آن 
رعايت نمی شد »شعر آزاد« را پايه گذاری كردند و چون اين نوع شعر با سروده شدن

 شعر »افسانه«ی نيما نمود پيدا كرد، نيما »پدر شعر نو« شناخته شد و شعر نو يا آزاد را 
»نيمايی« نيز ناميدند.پس می توان گفت حدود 11 سال )بين سال های 1288 تا 1299( 
چهارپاره مد نظر شعرا بود و پس از آن نيز با وجود پيدايش قالب نيمايی، چهارپاره در 

كنار شعر نيمايی جايگاه خود را مستحكم كرد.
بلندی و كوتاهی چهارپاره ها

برای اغلب قوالب شعر از نظر كميتّ و تعداد بيت ها حد و اندازه ای معين گرديده است 
و بايد ضوابط آن در سرودن اشعار رعايت شود � اگرچه برخی رعايت نكرده اند.اما قالب 
چهارپاره از جمله قالب هايی است كه تعداد بيت ها )بندها( در آن مطرح نيست و شاعر، 
به مقتضای موضوع، مختار است كه كميتّ آن را خود تعيين نمايد.طی بررسی های به 
عمل آمده كم ترين اندازه ی چهارپاره دو بند مشاهده شده است اما اشعاری هم ديده 
البته به نظر می رسد اشعاری كه  شده كه تنها از يك بند )دو بيت( تشكيل يافته اند. 
يك بند )دو بيت( دارند و از قاعده ی منظم قافيه بندی و اوزان دوبيتی و رباعی تبعيت 
نمی كنند در رديف چهارپاره قرار دارند.به هرحال، كم ترين حد چهارپاره يك بند و 
بيش ترين حد آن نامحدود است. نگارنده در بررسی های خود طولانی ترين چهارپاره را 
در ديوان ملك الشعرای بهار با عنوان »مرغ شباهنگ« يافته است، كه 38 بند دارد. احتمالاً 

چهارپاره های طولانی تری نيز وجود داشته باشد.نمونه ای از چهارپاره ی يك بندی:

آن چه از نظرتان می گذرد فشرده ای از پايان نامه ی 
كارشناسی ارشد نويسنده، تحت عنوان »چهارپاره« 
است، كه توسط ايشان تهيه و ارسال شده است 

)با حذف مقدمه ی مقاله و شواهد مكرر آن(.

 چهارپاره، عادی و متعارف، تركيب بندی، مستزاد. 

قالب چهارپاره از جمله قالب هايی است 
كه تعداد بيت ها )بندها( در آن مطرح نيست
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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       
كآرام درون دشت شب خفته است

دريايم و نيست باكم از طوفان          
دريا، همه عمر خوابش آشفته است  

)شفيعیكدكنی(

اشکال صوری 
چهارپاره ها

الف(چهارپاره ه��ای ع��ادی و  
متعارف � چهارپاره هايی هستند 
كه در هر بند آن چهار مصراع 
وجود دارد، به طوری كه تمامی 
مصرع های آن از لحاظ هجای 
برابرند  با همديگ��ر  عروضی 
و بيش تري��ن و معمول تري��ن 
چهارپاره ه��ا در آثار ش��عرای 
معاصر از اي��ن نوع اند. نمونه:

بتتراش
پيكرتراش پيرم و با تيشه ی خيال

هر شب تو را ز مرمر شعر آفريده ام
تا در نگين چشم تو نقش هوس زنم

ناز هزار چشم سيه را خريده ام
)نادرنادرپور(

ب( چهارپاره ه��ای مس��تزاد � 
همان ط��وری ك��ه در بعضی 
از قالب های ش��عری مستزاد 
س��اخته می ش��ود، ش��اعران

 

نوپرداز، با قالب چهارپاره شكل 
مس��تزادی را ني��ز آزموده اند، 
به طوری كه مصراع چهارم هر 
بند را از جهت وزن عروضی 
كوتاه ت��ر از بقي��ه ی مصراع ها 
ولی هم قافيه می آورند. نمونه:

باد
طوفان سهمناك به يغما گشود دست

می كَند و می ربود و می افكند و 
می شكست

لختی تگرگ مرگ فروريخت زان 
سپس

طوفان فرونشست)فريدونمشيری(

پ( چهارپاره های تركيب بندی 
س��رودن  نوپ��رداز،  ش��اعران 
اش��عار  ب��ه  را  تركيب بن��د 
س��نتی منحص��ر نكرده اند و با 
قال��ب چهارپ��اره ني��ز، نوعی 
تركيب بن��د س��اخته اند. نمونه:

آوازتوحيد
چون ندايت مرا رسد بر گوش

با تمام وجود برخيزم
پای درگاه كبريايی تو

خويشتن را به خاك می ريزم
می شوم ابتدای يك آغاز
تا كه توحيد را كنم آواز

من كويرم ولی ز بارش تو
ای سحاب اميد می رويم

در شب سرد و تيره ی عصيان
تابش دل گداز می جويم

تا كه آتش زند سرای كنشت
نيست سازد درون من، منِ زشت...

)داووددولتآبادی(

ي��ادآوری می ش��ود ش��اعران 
ب��ا  اش��عاری  چهارپاره س��را 
بندهای پنج يا ش��ش مصراعی 
نيز به گونه های متنوع سروده اند 
كه از پرداختن به آن موارد در 
اي��ن مختصر پرهيز می ش��ود.

اشَکال قافيه بندی 
چهارپاره ها

الف( هر چهارمصراع در بندها 
هم قافيه است:

* �����������������
* �����������������
* �����������������
* �����������������

نمونه:
ديدار واپسين

باران كُنَد ز لوح زمين، نقش اشك 
پاك

آواز در، به نعره ی طوفان شود هلاك

بيهوده می فشانی اشك اين چنين به 
خاك

بيهوده می زنی به در، انگشت 
دردناك...

احمدشاملو)ا.بامداد(

ب( مصراع های اول با سوم و 
دوم با چهارم هم قافيه اس��ت:

* �����������������
 �����������������
* �����������������
 �����������������

نمونه:
شب در آن جنگل ساكت سرد
برف و تاريكی و سوز و سرما
باد يخ بسته هنگامه می كرد
بسته برف و سياهی ره ما...

)فريدونمشيری(

پ( مصراع ه��ای اول و دوم 
و چه��ارم هم قافي��ه اس��ت.
* �����������������
* �����������������
 �����������������
* �����������������

نمونه:
شب پيكر قيرينه در مهتاب 

مي شست
مه، چهره ی سيمابگون در آب 

می شست
من، گنگ و دل گير از غم بيماری 

او
او، چهره را با اشك های ناب 

می شست
حسناسدی)شبديز(

ت( مصراع های اول با چهارم 
و دوم با س��وم هم قافيه است 
ضرب��دری( ص��ورت  )ب��ه 
* �����������������
 �����������������
 �����������������
* �����������������

نمونه:
می رفت و آفتاب به دنبال می كشيد

دامن ز دست كشته ی خود، روز 

نيمه جان
خونين فتاده روز از آن تيغ 

خون فشان
در خاك می تپيد و پی يار می خزيد...

هوشنگابتهاج)ه.الف�سايه(

و  دوم  مصراع ه��ای  ث( 
اس��ت. هم قافي��ه  چه��ارم 
 �����������������
* �����������������
 �����������������
* �����������������

نمونه:
... پيش من نيستی و ديده ی من

پيش خود ننگرد به جز تو تنی
لحظه ای از تو »من« جدا نشود
قصه كوتاه، من توامَ تو منی...

)دكترمهدیحميدی(

1.اعظمی،رادگنبددردی،مس�مط
درش�عرفارس�ی،اميركبي�ر،چ1،
1366•2.جنتیعطايی،ابوالقاسم،
آث�ار و )زندگان�ی يوش�يج نيم�ا
بن�گاهمطبوعات�ی انتش�ارات او(،
صفیعليش�اه،1346•3.حاكم�ی،
اس�ماعيل،ادبياتمعاصر،ازسری
چ3، درس�ی، مت�ون انتش�ارات
انواع 1357•4.رزمج�و،حس�ين،
ادب�یوآث�ارآندرزبانفارس�ی،
مؤسس�هیچاپوانتشاراتآستان
قدسرضوی،چ1370،1•5.سپانلو،
محمدعلی،ش�هرش�عربه�ار،چ1،
از قدمعل�ی، س�رامی، .6•1374
خاکتااف�لاک،انتش�اراتترفند،
چ1379،1•7.سيدحس�ينی،رضا،
مكتبه�ایادبی،انتش�اراتنگاه،
چ1366،9•8.ش�اهين،داري�وش،
راهي�انش�عرام�روز،مؤسس�هی
.9•1369 چ1، مدب�ر، انتش�ارات
شميس�ا،س�يروس،ان�واعادب�ی،
سلسلهانتشاراتمتوندرسی•10.
لنگرودی،شمس،تاريختحليلیشعر
نو،ج1،نش�رمرك�ز،چ1370،1•11.
ميرصادقی،ميمنت،واژهنامهیهنر
ش�اعری،كتابمهناز،چ1373،1•

به هرحال، كم ترين حد چهارپاره يك بند
 و بيش ترين حد آن نامحدود است



دوره ي بیست  و سوم
زمستان1388
شماره ي دو

33

نیا
روز

 فی
غر

اص
لي 

ع
سي

فار
ت 

بیا
 اد

ن و
زبا

شد 
س ار

شنا
كار

ورد
جن

ي ب
گاه

ش
دان

ش 
و پی

لم 
مع

ت 
ربی

ز ت
راك

س م
در

و م

پروين اعتصامي در 65 شعر ديوان خود از شيوه ي مناظره بهره جسته است. در عين 
حال مناظره ي »مست و هشيار« از رساترين و شيواترين اين قطعات است. شاعر در 
اين شعر، با بهره وري از طنزي ظريف به رويارويي با روي و رياي حاكم بر جامعه ي 
خويش برخاسته است )به زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي، ص 80(.»شاعر به شيوه ي 
آن چه نزد علماي بلاغت »اسلوب حكيم« نام دارد، سؤال و جوابي رندانه و پر نكته بين 
مست و محتسب را بهانه ي نقد و طرح پاره اي مسائل دقيق اخلاقي و فلسفي مي سازد« 
)نقل از كتاب ماه ادبيات و فلسفه، ش 114، 113، 112: 41(.چنان كه مي دانيم »ترفند اسلوب 
حكيم نيز خلاف منطق زبان و غافل گيركننده است. لذا در زبان ايجاد غرابت و شگفتي 
مي كند و ذهن را هوشيار و بيدار مي سازد و سبب برجستگي لفظ و تأكيد معني مي شود« 
)بديع از ديدگاه زيبايي شناسي: 94(.طنز موجود در اين سروده، از سويي طنز حافظ را به ياد 
مي آورد و از سويي ديگر تأثيرپذيري وي را از شاعراني چون عطار و مولانا مي نماياند.
سخنان خردپسندانه از دهان مست، با كاربرد صنعت ادبي متناقض نما )Paradox( كه 
بر جاي جايِ اين گفت وگو سايه افكنده، طنز تلخ را با چاشني بيان شيرين پروين به 

معجوني روح فزا و دل پذير مبدّل كرده است.
به جز روايت عبيد كه به نثر است، ديگر روايات به نظم است1. مولانا كه از پي عطار 
رفته است اين حكايت را همچون شيخ نيشابور در قالب مثنوي و در بحر »رمل مسدس 
محذوف يا مقصور« )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( سروده است. پروين هم با آن كه قالب 
قطعه را براي شعر خود برگزيده، اما در همان بحر با افزودن ركني به اركان عروضي 
آن )يعني در بحر رمل مثمّن محذوف( فضاي گفت وگو را طبيعي تر و عيني تر ساخته 
و پرداخته است.مثنوي، مناسب ترين قالب براي بيان داستان هاي بلند است ولي قالب 
پسنديده تر  است،  مناظره  به شيوه ي  كه  اين دست،  از  كوتاهي  براي حكايات  قطعه 

آيا پروين اعتصامي در سرودن مناظره ي مست 
و هشيار، از شاعرانِ پيشِ از خود تأثير پذيرفته 

است؟ نويسنده با استفاده از منابع مختلف به 
بررسي تطبيقي چند مناظره ي مست و هشيار در 
متون نثر و نظم فارسي پرداخته و برجستگي هاي 

شعر پروين را مورد بحث قرار داده است. در 
تدريس مناظره ي مست و هشيار )درس شانزدهم 
از كتاب زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي( 

از اين پژوهش مي توان بهره گرفت.

ادبيات تطبيقي، مناظره، قطعه، پروين اعتصامي، 
متناقض نما.
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مي نمايد. به ويژه آن كه در اين شعر، علاوه 
بر وحدت موضوع، وجود قافيه در پايان 
ابيات همراه با رديف به كار رفته، هم چون 
ستون فقراتي محور عمودي آن را قوام و 
استحكام بخشيده است.سخن پروين، هم 
دارد  را  مولانا  محاوره اي  بيان  صميميت 
و هم از استحكام كلام برخوردار است. 
ايجاز سخن در شعر عطار مُخل مي نمايد، 
كه در گفتار مولانا و پروين با اطنابي نه 

مُمل كمال يافته است.

عط��ار  فريدالدي��ن  ش��يخ  رواي��ت   .1 
)متوفي به سال 618ه� .ق( در مثنوي منطق الطير:

محتسب آن مرد را مي زد به زور
مست گفت اي محتسب كم كن تو شور

زان كه كز نام حرام اين جايگاه 
مستي آوردي وافكندي ز راه

بوده اي تو مست تر از من بسي
ليك آن مستي نمي بيند كسي

در جفاي من مرو زين بيش نيز
داد بستان اندكي از خويش نيز 

)منطقالطير:170(

2. روايت مولانا جلال الدين محمد بلخي 
)متوفي به سال 672 ه�  .ق.(

محتسب در نيم شب جايي رسيد
در بن ديوار، مردي خفته ديد

گفت: هي! مستي! چه خوردستي؟ بگو
گفت: از اين خوردم كه هست اندر سبو

گفت: آخر در سبو واگو كه چيست؟
گفت: از آن كه خورده ام، گفت: اين خفي ست

گفت: آن چه خورده اي آن چيست آن؟
گفت: آن كه در سبو مخفي ست آن
دِوْر مي شد اين سؤال و اين جواب 
ماند چون خر محتسب اندر خلاب 

گفت او را محتسب: هين آه كن
مست هوهو كرد هنگام سخن

گفت: گفتم آه كن! هو مي كني؟
گفت: من شاد و تو از غم منحني

آه، از درد و غم و بيدادي است 
هوي هوي مي  خوران از شادي است

محتسب گفت: اين ندانم خيزخيز!
معرفت متراش و بگذر زين ستيز
گفت: رو! تو از كجا من از كجا؟!

گفت: مستي! خيز تا زندان بيا
گفت مست: اي محتسب بگذار و رو

از برهنه كي توان بردن گرو؟
گر مرا خود، قوّت رفتن بدُي

خانه ي خود رفتمي، وين كي شدي؟
من اگر با عقل و با امكانمي

هم چو شيخان بر سر دكّا نمي
)مثنويمعنوي،ج379،380:1(

3. روايت عبيد زاكاني )ف. حدود 772 ه� .ق.(
شب  »عسسان  زاكاني:  عبيد  روايت  به 
بگرفتند  رسيدند،  مست  اي  قزويني  به 
اگر  بريم. گفت:  به زندانت  تا  كه برخيز 
خود  خانه ي  به  رفت  توانستمي  راه  من 

رفتمي« )كليات عبيد: 452(.

4. روايت پروين اعتصامي )و. 1285 ش./ف. 1320ش(
محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت

مست گفت اي دوست، اين پيراهن است افسار نيست
گفت: مستي، زان سبب افتان و خيزان مي روي

گفت: جرم راه رفتن نيست، ره هموار نيست
گفت: مي بايد تو را تا خانه ي قاضي برم

گفت: رو صبح آي، قاضي نيم شب بيدار نيست
گفت: نزديك است والي را سراي، آن جا شويم

گفت: والي از كجا در خانه ي خمار نيست؟
گفت: تا داروغه را گوييم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدكار نيست
گفت: ديناري بده پنهان و خود را وارهان
گفت: كار شرع، كار درهم و دينار نيست
گفت: از بهر غرامت جامه ات بيرون كنم

گفت: پوسيده است، جز نقشي ز پود و تار نيست
گفت: آگه نيستي كز سر در افتادت كلاه

گفت: در سرعقل بايد بي كلاهي عار نيست
گفت: مي بسيار خوردي، زان چنين بي خود شدي 

گفت: اي بيهوده گو، حرف كم و بسيار نيست
گفت: بايد حد زند هشيار مردم، مست را

گفت: هشياري بيار، اين جا كسي هشيار نيست
)ديوانپروينص526(

»مناظرهگونه«اي نيز گلستانسعدي در البته .1
ومست عابد بين نظم، به آميخته نثرمسجع با
آمدهاست:»يكيبرسرراهيمستخفتهبودو
زماماختيارازدسترفته،عابديبرويگذركرد
ودرآنحالتمستقبحاونظركرد.جوانازخواب

مستيسربرآورد.وگفت:
اذِامَرّواباللغومرّواكراماً

اذارأيتَاثيماًكنساتراًوحليماً
يامَنتقبّحامريلمَِلاتمَرّكريماً
متابايپارسارويازگنهكار
بهبخشايندگيدروينظركن
اگرمنناجوانمَردمبهكردار

توبرمنچونجوانمردانگذركن...«
)كلياتسعدي:93(

1.اعتصامي،پروين،ديوان،احمددانشگر،انتشارات
حاف�ظنوين،چ1384،4•2.بقايي،مرجان،كتاب
م�اه،ادبياتوفلس�فه،ش112،113،114،بهمنو
اس�فند1385وفروردين1386،)مقالهي»پروين
اعتصاميوتأثيرپذيريازاس�تادانپيش�ينادب
به�ار،محمدتقي،سبکشناس�ي، فارس�ي«•3.
ته�ران،اميركبي�ر،چ1382،9•4.زاكاني،عبيد،
كليات،بهتصحيحپرويزاتابكي،تهران،انتشارات
زوار،چ1384،4•5.س�عديشيرازي،كليات،به
اهتماممحمدعل�يفروغي،اميركبير،چ1369،8
6.ش�فيعيكدكن�ي،تازيانههايس�لوک،تهران،
آگاه،چ1376،2•7.شميس�ا،س�يروس،ان�واع
ادبي،تهران،پيامنور،1369•8.عطارنيشابوري،
منطقالطير)مقاماتطيور(بهاهتمامس�يدصادق
گوهرين،تهران،انتشاراتعلميوفرهنگي،چ6،
1368•9.مولوي،محمد،مثنويمعنوي،بههمت
رينولداليّ�ننيكلس�ون،تهران،انتش�اراتمولي،
چ1362،2•10.وحيدي�انكاميار،تق�ي،بديعاز
ديدگاهزيباييشناس�ي،س�مت،چ1383،1•11.
گ�روهمؤلف�ان،زبانوادبي�اتفارس�ي)1(و)2(
)عمومي�دورهيپيشدانشگاهي(،تهران،شركت
چاپونشركتابهايدرسيايران،چ1382،9•

طنز موجود در اين سروده،
 از سويي طنز حافظ را به 

ياد مي آورد و از سويي ديگر 
تأثيرپذيري وي را از شاعراني 
چون عطار و مولانا مي نماياند

سخن پروين، هم صميميت
 بيان محاوره اي مولانا را دارد 

و هم از استحكام كلام
 برخوردار است
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پارادوكس چيست؟ 
نامتعارف و  انديشه ها به صورت  بيان  »پارادوكس چيزی نيست جز طرح مفاهيم و 
عادت زدا كه ذهن مخاطب را به انديشه ورزی، تأمّل، جستارگرايی و پرسشگری وادار 
می سازد. ذهنی كه به چنين مرحله ای دست يافت به يكی از متعالی ترين مراحل رشد 
و خلاقيت رسيده است« )كريمی، 1381: 208(. نگارنده در اين تحقيق بر آن است كه، 
ضمن بيان معانی و مفاهيم مربوط به پارادوكس، آن را از دو ديدگاه زير بررسی نمايد: 

 1. از ديدگاه آرايه های ادبی؛ 
 2. از ديدگاه تعليم و تربيت و نقش آن در تربيت انسان های انديشمند و متعالی. 

 پارادوكس در لغت به معنی باهم ضد و نقيض بودن، ضد يكديگر بودن، ناهمتايی و 
ناسازی است. تناقض در لفظ در صورتی است كه يكی از آن دو امری را اثبات كند و 
ديگری نفی، مانند هست و نيست. تناقض ظاهری در سخنی مصداق دارد كه به ظاهر 
متناقض و ناسازگار آيد، امّا حقيقت پنهان در پس اين ظاهر متناقض، سبب سازگاری 
ميان طرفين ناسازگار شود. تناقض ظاهری يكی از اسباب برجستگی كلام است )سيما 
داد، 1375، ذيل همين واژه(. اين واژه در زبان فارسی معادل های مختلفی به خود گرفته 
است. عده ای آن را »عبارت متناقض نما« و عده ای ديگر »ناهم سازنما« و پاره ای ديگر 
»ناهم سازگون« نام نهاده اند.پارادوكس، عبارت است از گزاره ی ظاهراً متناقض يا حتیّ 
مهمل، كه با دقت بيش تر در مفهوم آن، به سازش يا مصالحه ی معنايی دو عنصر متناقض 
پی می بريم )جی. ای. كادت، 1976، فرهنگ لغت(. به بيان ديگر، پارادوكس ترتيب گزاره هايی 
است كه به ظاهر هم خوانی ندارند ولی در باطن واجد هم خوانی و يگانگی می شوند. 
اصل و ريشه ی واژه ی پارادوكس: پارادوكس )paradox( برگرفته از paradoxum در 
لاتين است كه منشأ آن واژه ی يونانی paradoxon است. اين واژه مركب از para به 

معنای »مقابل« يا »متناقض با« و doxa به »معنای عقيده و نظر« است. 
 در فرهنگ آكسفورد )1989( از پارادوكس برداشت های مختلفی شده است، ازجمله: 
»سخن يا عقيده ای متناقض با اعتقاد و انديشه ی پذيرفته شده كه اغلب همراه با دلالت 
ضمنی ناخوشايند است، چنان كه با حقيقت اثبات شده ناسازگار باشد. از اين روی 
نادرست و خيالی می نمايد و گاهی همراه با دلالتی مطلوب و به منزله ی تصحيح خطايی 

عام است )مجله ی علوم اجتماعی، 1374، شماره ی دوم، دوره ی دهم(. 

 هدف اصلی اين مقاله آشنايی با »زبان 
پارادوكس« و معنای لغوی و اصطلاحی آن در 
ادبيات و علوم بلاغی، منطق، عرفان و تعليم و 

تربيت و... با ذكر نمونه هايی از ابيات و عبارات 
بزرگان علم و ادب ايران و جهان و برخی 

روايات و احاديث مربوط به ائمه و اوليای دين 
و تفسير و تعبير آن هاست.

 زبان، تضاد، شطح، تناقض و پارادوكس.

      بلاغت           
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 در علم »منطق«، پارادوكس را عبارت از قضيه ای می دانند كه از 
يك مقدمه ی قابل قبول تشكيل و به نتيجه ای نادرست و مطلقاً 

غيرقابل قبول يا متناقض با خود منجر شود. 
 در علم »بلاغت« پارادوكس سخنی است كه متناقض با خود 
و نامعقول به نظر می رسد، امّا می توان آن را از طريق تفسير و 
تأويل به سخن معنادار و يكپارچه تبديل كرد )همان(. پاره ی از 
انديشمندان و فيلسوفان »عبارت متناقض نما« را اين گونه تعريف 
كرده اند: »عبارت يا انديشه ای كه در وهله ی نخست و به ظاهر به 
نظر می رسد با خود متناقض باشد، درحالی كه در اصل و در ذات 
خود معنای درست و واحدی را دربردارد و يا عبارتی كه باعقيده 
و باور پذيرفته شده تضاد دارد، امّا درنهايت معنايی توحيد يافته 
و حقيقی از آن استنباط می شود. در ص 280 كتاب »ذكر جميل

يعنی  »پارادوكس  است:  آمده  پارادوكس  تعريف  در  سعدی«   
حكم.  خود  بر  كلی  و  مناسب  حكمی  شمول  تناقض نما، 
واحد،  امری  در  عدم  و  وجود  جمع  نفس،  بر  شيئی  توقف 
نمونه ی نافذی برای خروج بلا وجه نمونه ای از حكمی كلی«. 

شَطَح چيست؟ 
 در ادب فارسی و در اصطلاح عرفا و صوفيه، نوعی كلام متناقض 
بيرون از شرع � گويند،  را كه صوفيان به هنگام وجد و حال � 
شطح نامند. شطح در لغت بيان امور و عباراتی است كه به وصف 
حال و شدّت وجد پردازد و ظاهراً از آن بوی خودپسندی و ادّعا 
و خلاف شرع استشمام شود. از اين گونه است عباراتی چون »انا 
الحق«، كه به حسين ابن منصور حلاج منسوب كنند و »سبحان الله 

ما اعظم شأنی«، كه بايزيد گفته است و نيز حافظ می گويد: 
 بر در ميكده رندان قلندر باشند    

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
 خشت زير سر و بر تارك هفت اخترپای

  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی 
 كيفيت »شطح« با »پارادوكس« بسيار شباهت دارد. 

 اهميت زبان پارادوكس 
با زبان پارادوكس و ناهم سازگون است كه ظرفيت زبان و قابليتّ های 
انديشيدن از اسارت »بودن« به بالندگی »شدن« ارتقا می يابد. با اين 
توانايی كه انسان در جايگاهی بالاتر از »آن چه هست و بوده است« 
جای می گيرد و »آن چه نيست« را می تواند در خيال آورد و بنامد؛ 
امكان  با ساختن عالم  يعنی آن چه را در مرتبه ی »امكان« است 
)استوای ميان وجود و عدم(، كه انسان نه تنها »هستان« كه »نيستان« 

را نيز می تواند بشناسد و برخی از آن ها را از قوه به فعل درآورد و 
يا »تواند بود«ها را به »هست ها« بدل كند )آشوری، 1377: 7(. 

شيوه ی درک زبان پارادوكس 
 برای درك زبان ناهم سازگون و متناقض نما بايد در يك موقعيت 
ذهنی تعاملی قرار گرفت تا ناهم سازی های »هم ساز« در »تعادل« 
قرار گيرند. به عبارت ديگر، آن كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته 
است، قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگی« قرار گرفته و 
به خوبی هوشيار است كه هر كنشی از جانب او موجب واكنش 
طرف مقابل می شود. مثال »الاكلنگ« در مقدمه ی كتاب »عصر 
تضاد و تناقض«، كه گويای اين تعامل و دربردارنده ی راز پنهان 
در اين پارادوكس است، چنين آمده: »زندگی توأم با پارادوكس، 
مثل سوار شدن بر الاكلنگ است. اگر نحوه ی كار الاكلنگ را 
بدانيد و طرف مقابل شما نيز سواری بر الاكلنگ را بداند، قطعاً 
سواری لذّت بخشی را خواهيد داشت. ولی اگر فرد مقابل شما 
بازی را بلد نباشد و يا از روی عمد و آگاهی الگوی بازی را 
به هم بزند، بی ترديد ضربه ی غيرمنتظره و ناراحت كننده ای را 

دريافت خواهيد كرد )چارلز هندی، عصر تضاد و تناقض(. 
 با ژرف نگری در عبارات متناقض نما و فراتر رفتن از تضادهای 
ظاهری، به لايه های ديگری از واقعيت پنهان در كلام پارادوكس 
می توان دست يافت. تضادهای موجود در آثار بزرگان عرفان، 
فلسفه و هنر نشان از انديشه های هزارتو و هزارلايه ای دارد كه 
هرقدر گستره ی تناقض نمايی آن بيش تر باشد، عظمت و عمق 
بسيار  تضادهای  كه  است،  حيرت انگيزتر  و  والاتر  نيز  انديشه 

وارسته ای در آن موجود است )درگاهی: 48(. 
 زبان پارادوكس، راهيابی به دنيای سرشار از كشف و شهود و 
نور و اشراق است و وارد شدن به ادبيات آن كاری بس سترگ، 
اعجاب آور و چالش انگيز است. زيرا كار بسيار دشواری است 
اميدوار  نااميدی،  باشيم؛در  منظم  بی نظمی،  در  كنيم:  سعی  كه 
ناآرامی ها، شكيبايی خود  در  باشيم؛  كامروا  ناكامی،  در  باشيم؛ 
در  باشيم؛  نظم شكنی  دنبال  به  نظم جويی،  در  كنيم؛  حفظ  را 
سادگی و يك رنگی، پيچيده و چندگانه باشيم؛ در خودخواهی

و خودپرستی، مردم آميز و مردم دوست باشيم؛ در اندوه وزين، 
نشاطی سبك بال را خلق كنيم؛ در غربت بيگانگی، قرابت يگانگی 
را پديد آوريم؛ در فراغت، اشتغال فعال داشته باشيم؛ در خوف 
و ترس، ايمن باشيم؛ در تك روی، همتاز و همراه ديگران باشيم؛ 
در پيش تازی، ديگران را بيش از خود كمك كنيم؛ در سكون، 
برقرار  تعالی بخش  سكونی  اضطراب،  در  و  سازنده  اضطرابی 
كنيم؛ در تأمّل و تعمّق، به سادگی روی آوريم؛ در اين جا باشيم، 

»پارادوكس چيزی نيست جز طرح مفاهيم و
 بيان انديشه ها به صورت نامتعارف و عادت زدا 

كه ذهن مخاطب را به انديشه ورزی، تأمّل، 
جستارگرايی و پرسشگری وادار می سازد

 آن كس كه زبان پارادوكس را فراگرفته است، 
قبل از هر چيز در يك موقعيت »الاكلنگی« قرار 

گرفته و به خوبی هوشيار است
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به  امّا  كنيم  زندگی  اكنون  در  باشيم؛  داشته  آن جا  به  امّا چشم 
باشيم،  بزرگ منش  و  بزرگ انديش  بزرگ سالی  بينديشيم؛  آينده 
امّا قلبی كودكانه داشته باشيم؛ در رياضت طلبی، راحت باشيم؛ 
اوّل نگر  عاقبت بين  و  بجوييم؛  را  رياضت  عافيت جويی،  در 
باشيم و ظاهربين باطن نگر. در سلامتی، بيماری را و در شدايد، 
آسايش را و در رفاه، رخا را و در خطر، بطََر را و در سفر، حَضَر 
را... جويا شويم.  لذّت  الَمَ،  ناپايداری را و در  تعادل،  را و در 
بقا را و در  امّا شورانگيزتر آن است كه در فنا،  بسی دشوارتر 
مرگ، زندگی را و در دنيا، عقبا را و در عسر، يسُر را بيافرينيم. 
اين آفرينش، كه نمادی از زايش جديد است، متضمّن تكانه های 
شديد برای خروج از پوسته های عادی زندگی و ورود به هسته ی 
معناشناختی حيات برتر است )كريمی، 1381: 51(. انسان هرچه قدر 
در حلّ اين معمّاها و گشودن اين گره های درهم تنيده جهد كند، 
به همان ميزان به حلقه های گم شده و كلاف های سردرگم اين راه 
هزارتو می افزايد مگر آن كه راه و روش خود را از مسير مستقيم 
و خطّی خارج سازد و به شيوه های غيرمستقيم و متناقض نما از 

كثرت تضادها به وحدت و يك پارچگی دست يابد. 
 نمونه های كلام پارادوكس در كلام بزرگان 

الف( پارادوكس خوف و امنيت يا خوف امنيت زا 
 امام علی)ع( می فرمايد: ثمرهُ الخوفِ الأمن: يعنی ميوه ی خوف ]از 
خداوند[امنيت است )غُررالحكم، ج 1: 323(. هم چنين، می فرمايد: كَمْ 
منِ خائفٍ وَ فَدَ بخِوفهِِ عَلی قرارةِ الأمن يعنی: بسا خائفی كه خوفش 
]از خداوند[ او را در سرمنزل آرامش و ايمنی مستقر می سازد )همان، 
ج 3: 55(. در آموزه های دينی، به خصوص در نگاه علی)ع(، ايمان و 

امنيت از يك زادگاه وجودی برمی خيزد و خاستگاه امنيت را خوف 
و ترس از خداوند می داند. به اين معنا منشأ و منبع امنيت پايدار در 
خوف دائمی از خداوند است. حضرت علی)ع( خوف را حصاری 
برای امنيت درونی و رهايی از كالبد دنيا و پيوستن به جوهره ی 
روح متعالی محسوب می كند. قرآن كريم نيز رابطه ی خوف و 
پروردگار  مقام  از  »آن كس كه  تعبير می كند:  اين گونه  را  امنيت 
خائف باشد، در كانون آسايش و امنيت كه همانا بهشت است 

مستقر می شود«)قرآن، آيات 40 و 41 نازعات(. 
ب( عاقلان ديوانه 

پارادوكس به يك معنا و از نظری ديگر، زبان »ديوانگان  زبان 
عاقل« و »عاقلان ديوانه« است. زبانی كه از مرز هنجارپذيری و 
عادت ها عبور كرده است و به وادی ناآشنا و هنجارآفرين وارد 
می شود. در اين جاست كه انديشه های غريب و عجيب، كه از 
اين زبان تراوش می يابد، گوينده ی آن به ديوانگی شهرت می يابد 
و در طول تاريخ، ما شاهد ظهور چهره های متعدد از اين دست 
بوده ايم )مجله ی معارف، شماره ی 2، دوره ی چهارم، 1366، پورجوادی(. 
 آسمان بار امانت نتوانست كشيد   قرعه ی فال به نام من ديوانه زدند»حافظ«
 در ادبيات گاهی سخن از چهره های خردمندی )هم چون بهلول( 
درميان است كه به آن ها »عقلاء المجانين« گفته می شد. هوشمندان 
و زيركان رندی كه به ابلهان شهرت داشتند، كه البته اين ابله نمايی 
امان ماندن از راهزنان عقل و  خود راهبردی مخفيانه برای در 
خرد بوده است. محی الدين ابن عربی در تفسير آيه ی »و ترََی 
»كسانی  می گويد:  )حج/2(  بسُِكاری«  هم  ما  و  سُكاری  الناسَ 
هستند كه به نظر مست می آيند ولی مست نيستند«. به عبارت 
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ديگر، ديوانه می نمايند ولی به حقيقت ديوانه نيستند. ابن عربی در 
جای ديگر، ايشان را »اصحاب عقول بلاعقل« می خواند و تعبير 
اين دو حالت  بيان می كند.  را  معنا  نيز همين  »عقلاءالمجانين« 
يعنی عاقلی و بی عقلی، دانايی و ابلهی و هوشمندی و جاهلی را 
چگونه می توان جمع كرد؟ در آزاد شدن از منطق خرد و رهايی 
از اسارت انديشه هاست كه روح و روان انسان فراتر از آموزه های 

اكتسابی به كشف و شهود عرفانی نايل می شود.    
 زين خرد جاهل همی بايد شدن    دست در ديوانگی بايد زدن 

 آزمودم عقل دورانديش را            بعد از اين ديوانه سازم خويش را 
 عاشقم من بر فن ديوانگی           سيرم از فرهنگ و از فرزانگی 

 هست ديوانه كه ديوانه نشد          اين عسس را ديد و در خانه نشد »مولوی«

 
ج( رنج لذيذ 

 زخم خونينم اگر به نشود، به باشد    خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم ازوست »سعدی«
يادآور  رنج ها  ببالد،  خويش  به  كشيدن  رنج  از  بايد  انسان   
در  هسه  هرمان  بيابان،  گرگ  كتاب  از  )نيچه،  ماست.  والای  مرتبت 
مقاله ی بله زندگی سخت است(. سختی ها مشخص كننده ی مرز ميان 
»موفقيت« و »شكست«اند. لازمه ی موفقيت های بزرگ، عبور از 
شكست های عظيم و دردناك است. زيرا شكست خوردن در 
زندگی مهم نيست بلكه شكسته شدن خطرناك است. سختی ها 
وجود آدمی را به تحرّك و پويايی وامی دارد و روح و روان را 
از رخوت و سستی و يك نواختی خارج می كند. به همين دليل 
است كه صاحبان حكمت خرد ناب به ما می آموزند كه نه تنها 
نبايد از مشكلات و دشواری های زندگی هراس داشت، بلكه بايد 
با آغوشی باز و سينه ای گشاده و نگاهی مشتاق به استقبال آن ها 

رفت و رنج ناشی از آن ها را از جان و دل پذيرا بود. 
انسان خودشكوفا، خردورز و انديشمند، عاقل تر از آن است كه 
بماند. چنين  فقر غافل  بلا و سلطنت  نعمت رنج، حلاوت  از 
انسان وارسته و نيك بختی، از اين كه خداوند او را به اين مصائب 
مبتلا كرده  شيرين و غم های لذت بخش و رنج های خلسه آور 
است، دائم در سجده ی شكر است و شكيبايی جميل در برابر 

اين مصائب او را فرحناك و طربناك كرده است. 
 

نمونه هايی از تناقض، در آثار شعرای ادب فارسی 
موجود در كتاب های درسی 

 هرگز حديث حاضر غايب شنيده ای  من در ميان جمع و دلم جای ديگر است»سعدی«
 چنين نقل دارم ز مردان راه      فقيران منعم، گدايان شاه           »سعدی«
 كی شود اين روان من ساكن     اين چنين ساكن روان كه منم     »مولوی«

 

گفتم اندر زبان چو در نامد         اينت گويای بی زبان چو منم      »مولوی«
 گوش ترحّمی كو، كز ما نظر نپوشد    دست غريق يعنی فرياد بی صدايم        »بيدل«
 از تهی سرشار      جويبار لحظه ها جاری است                  »اخوانثالث«
 دولت فقر خدايا به من ارزانی دار   كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است  »حافظ«

 از خلاف آمد عادت بطلب كام كه من 
كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم »حافظ«

نتيجه گيری 
به نظر  با خود  متناقض  نامعقول و  پارادوكس سخنی است كه 
می رسد. امّا می توان آن را از طريق تفسير و تأويل به سخن معنادار 
و يك پارچه تبديل كرد. زبان پارادوكس، راهيابی به دنيای سرشار از 
كشف و شهود و نور و اشراق است، زبان نهان آشنايی و رازگشايی 
اسراری است كه در پس پرده ی محسوسات و رويدادهای طبيعی 
و عادات روزمره پنهان شده است. كشف اين ناپيدا خود به خود 
بزرگان  آثار  در  وجدآور و لذت بخش است. تضادهای موجود 
عرفان، فلسفه و هنر نشان از انديشه های هزار تو و هزار لايه ای 
دارد كه هرقدر گستره ی تناقض نمايی آن بيش تر باشد عظمت و 
عمق انديشه نيز والاتر و حيرت انگيزتر است. لذا، آشنايی با زبان 
پارادوكس امری لازم و ضروری است و ما را در شناخت افكار و 

انديشه های بديع شعرای فارسی زبان ياری خواهد كرد. 
 

1.آش�وری،داريوش،ش�عروانديش�ه،نش�رمرك�ز،1377•2.اراس�موس،
دس�يدريوس،درس�تايشديوانگی،ترجمهیدكترحس�نصف�اری،فرزان،
1376•3.اس�تراترن،پل،آشنايیبانيچه،ترجمهیمهردادجامعیندوشن،
نشرمركز،1378•4.افقهی،عبدالله،گزيدههايیازصورخيالدرنثرفارسی،
هيرمند،1374•5.پورجوادی،نصرالله،ديوانگاندرآثارعطار،مجلهیمعارف،
شمارهی4،آبان1366•6.،مقالهیعقلاءالمجانين،مجلهیمعارف،شمارهی
2،دورهیچهارم،مردادوآبان1366•7.چارلزهندی،عصرتضادوتناقض•
8.داد،سيما،فرهنگاصطلاحاتادبی،يکجلدی،چ2،چاپگلشن،مرواريد،
1375•9.درگاهی،محمود،مزاجدهرتبهش�د،بهنقلاز«حافظش�ناخت»
عبدالعلیدستغيب•10.دشتی،محمد،ترجمهینهجالبلاغه،يکجلدی،چ1،
چاپاس�وه،سيدجمالالديناسدآبادی،زمس�تان1379•11.كريمی،دكتر
عبدالعظي�م،نظمپريش�ان،يکجلدی،چ1،چاپوصحافیدفترانتش�ارات
اس�لامی،مؤسس�هیفرهنگیمنادیتربيت،بهار1381•12.كمال،مرتضی،
مبانیپارادوكسدرفلسفهوادب،نشريهیسما،شمارهی12،اسفند1379•
13.مؤلفين،كتابهایادبياتدورهیمتوسطه•14.مولوی،جلالالدينمحمد
بلخیرومی،مثنویمعنوی،بهتصحيحبهاءالدينخرمشاهی،دوجلدی،چ5،
چاپگلبان،دوس�تان،1380•15.نيچهازكتابگرگبيابانهرمانهسه،به
نقلازمقالهی»بلهزندگیسختاست«ترجمهوتنظيمازهالهرخشانیمقدم•

زبان پارادوكس، راهيابی به دنيای سرشار
 از كشف و شهود و نور و اشراق است و

 وارد شدن به ادبيات آن كاری بس سترگ، 
اعجاب آور و چالش انگيز است

زبان پارادوكس به يك معنا و از نظری ديگر،
 زبان »ديوانگان عاقل« و »عاقلان ديوانه« است



دوره ي بیست  و سوم
زمستان1388
شماره ي دو

39

مي
غلا

مد 
اح

ي 
رس

 فا
ات

دبی
 و ا

ان
س زب

شنا
كار

رج
ي ك

ن ها
ستا

یر
 دب

یر
 دب

و

مقدمه
يكي از مواردي كه باعث شده،  حافظ گوي سبقت از شاعران قبل و بعد خود بربايد، به 
خدمت گرفتن برجسته ترين آرايه هاي لفظي و معنوي است، از جمله آرايه هاي ايهام و 
به خصوص ايهام تناسب و شايد همين چندلايگي و تودرتو بودن شعر حافظ است كه 
هركس خويش را در ژرفاي آن مي يابد.استاد منوچهر مرتضوي درباره ي همين چند لايه 
بودن شعر حافظ گويد: »خواجه ي شيراز، با آوردن كلمات و عباراتي كه به اعتبارات 
گوناگون متحمل معاني و مفاهيم گوناگوني هستند و طرح قرائن و لوازم مناسب و 
كافي، ذهن خواننده را با هر توجهي به مضمون نو و معنايي بديع هدايت مي كند و 
گاهي ظرفيت معنوي و جامعيتّ و نيروي كلمات يا عبارات و تنوع كيفيت قرائن و 
مناسبات تا حدي است كه معني از معني مي شكافد و ايهام از ايهام مي زايد و چه بسايك 
ايهام خود انديشه ي خواننده را به ايهامي ديگر منتقل مي سازد و آن ايهام نيز به نوبه ي 
خود دريچه اي به سوي مفهوم و مقصودي جديد به روي ذهن مي گشايد«)مكتب حافظ: 
455(.نگارنده، در اين مقاله ايهام تناسب هاي باريك و نغزدار حافظ را با محوريت واژه ي 
»كار« بررسي كرده است. اما پيش از آن توجه خوانندگان را به ذكر دو نكته، كه يادآوري 

آن ها ضرورت مي نمايد، جلب مي كند.
الف( ايهام تناسب زماني در شعر پديد مي آيد كه كلمه اي دو يا چند معنا داشته باشد. 
در عين حال، يكي از اين معاني اصلي و بقيه غيراصلي باشند. آن گاه واژه ي مورد نظر 
در معناي غيراصلي خود با برخي واژه هاي ديگر شعر تناسب برقرار كند. حافظ، به 

فراواني، از اين نوع ايهام بهره برده است.
ب( گونه اي ديگر از ايهام تناسب آن است كه دو واژه در بيت به كار رفته باشند هر كدام 
با دو معنا، ليك شاعر يك معنا از آن ها اراده كرده باشد و آن دو، در دو معناي ديگري كه 

خواسته نشده است، با يكديگر تناسب و پيوند برقرار كنند، مثلًا در اين بيت:
از آن روي است ياران را صفاها با مي لعلت

كه غير از »راستي« »نقشي« در آن جوهر نمي گيرد
)حافظبهتصحيحقزوينيوغني.

سايرابياتمقالهنيزازهمينمأخذاست(

كه مي بينيم بين واژه ي »نقش«، علاوه بر معناي اصلي آن، در معناي ديگر آن كه مربوط به 
موسيقي است با واژه ي »راست«، كه آن نيز از مصطلحات موسيقي است، ايهام تناسب 

برقرار كرده است )واژه نامه ي موسيقي …، ذيل نقش و  راست(.

نويسنده در اين مقاله كوشيده است هرجا كه در 
شعر حافظ ايهام تناسبي با واژه ي »كار« ساخته 
شده آن را، با توجه به معناي موسيقايي »كار«، 

بررسي و تحليل نمايد.

ايهام تناسب، كار، حافظ، موسيقي.
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نگاهي به ايهام تناسب »كار« در شعر حافظ
قبل از پرداختن به نمونه ها، يادآور مي شود كه »كار« يك اصطلاح 
موسيقي است: از بحور اصول نامتناهي است. درآمد از نقََرات 
كنند و بعد از آن بيت خواني و باز بر سر نقرات آمده سرخانه 
تمام كنند و سرخانه به يك نوع دارد و يك ميان خانه و بازگوي 
و تركيباتي چون كارساز و كار عمل، كه هر كدام در موسيقي 

استعمال دارند از اين نوع است)ستايشگر، 1374:  ذيل كار(.

1. همه كارم ز خود كامي به بدنامي كشيد آخر
نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفل ها

در اين بيت بين »كار« در معناي مصطلح در موسيقي، كه پيش از 
اين به آن اشاره شد، با »سازند« كه آن نيز در موسيقي در معناي 
تنظيم كردن آهنگ و قول و نغمه و كوك كردن آلات موسيقي 
در  گاهي  )سازند(،  واژه  است.اين  برقرار  تناسب  ايهام  است، 
معناي  همين  در  حافظ  از  ديگري  ابيات  در  »نواختن«  معناي 

موسيقايي به كار رفته است: 
زهره سازي خوش نمي سازد مگر عودش بسوخت

كس ندارد ذوق مستي مي گساران را چه شد

مطرب بساز پرده كه كس بي اجل نمرد
وان كاو نه اين ترانه سرايد خطا كند

2. صلاح كار كجا و من خراب كجا
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا

بين »ره = راه، در معناي پرده، مقام، آهنگ« با »كار« پيوند و تناسب 
پيوند  )راه(  واژه  اين  نيز  زير  بيت  در  است.  جاري  موسيقايي 

موسيقايي زيبايي با »زدن، مطرب، قول« ساخته شده است:
چه راه مي زند اين مطرب مقام شناس

كه در ميان غزل، قول آشنا آورد
اگر از اين نگاه به واژه ي »راه« بنگريم، اين واژه تركيبات موسيقايي گوناگوني 
در ادب پارسي پديد آورده است، نظير »راه گل، راه ماوراءالنهري، راه 

شبديز، راه قلندر، راه حجاز و عراق …« )همان: ذيل راه(.

3. فغان كاين لوليان شوخِ شيرين شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را

در اين بيت بين »شهر آشوب« كه آن كار رنگي قديمي با الحان 

ساده و زيبا و دل نشين است و در دستگاه شور، ماهور، همايون، 
راست پنجگاه، و چهارگاه اجرا مي شود، با »كار« تناسب و پيوند 
»كار«  و  »لوليان«  بين  كه  مي توان گفت  تسامح  اندكي  با  دارد. 
نيز پيوند موسيقايي برقرار است، چه لوليان در طول تاريخ به 
خُنياگري و رقاّصي شهرت داشته اند.به نظر مي رسد گونه هاي 
ديگر اين واژه »كولي، لوري و لولي« باشند1. پيوند موسيقايي 
كولي را با كوك و راست و پرده و مقام در اين بيت استاد شفيعي 

كدكني به روشني مي توان دريافت: 
قيژك كولي كوك است درين تنگيِ عصر / راست در پرده اندوه و/ مقام 

باران / مي زند / بي كه نگاهي فكند بر چپ و راست …2
در بيت ديگر حافظ نيز همين پيوند موسيقايي بين صبا و لولي برقرار است:

صبا ز آن لولي شنگول و آن مست
چه داري آگهي چون است حالش

4. ساقي به نور باده بر افروز جام ما
مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

در اينجا بين »كار« و »بگو = گفتن«، كه در اصطلاح موسيقي 
در معناي آواز خواندن است، تناسب جاري است. گاهي در نثر 

]بگو = گفتن[ مرادف قول )خواندن( نيز استعمال شده است:
مغنّي بيا چنگ را ساز كن

به گفتن گلو را خوش آواز كن
)اقبالنامهينظامي،ص92(

بيهقي،  )تاريخ  گرفتند«  گفتن  و  زدن  مطربان  ايشان  اثر  »بر  يا، 
1324: 276( يا، »مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه هاست 
چنان كه در همه ي ولايت ها معروف است و مطربان آن را سرود 
ساخته اند و مي گويند«)سبك شناسي بهار، 1355: 322(.اگر با اندكي 
تسامح بپذيريم بين »جام«، كه آن نيز از اصطلاحات موسيقي 

است، با »كار« در پيوند خواهد بود)فرهنگ معين: ذيل جام(.

5. دلم ز پرده برون شد كجايي اي مطرب
بنال  هان كه از ين كار، كار ما به نواست

بين »كار« و »پرده و مطرب و نوا« پيوند موسيقايي برقرار است. 
چه مي دانيم كه »پرده« در موسيقي قديم نام دوازده آهنگ بوده 

است و مي  تواند با »كار« در پيوند باشد.

6. خدا چو صورت و ابروي دل گشاي تو بست
گشادِ كار من اندر كرشمه هاي تو بست

يكي از مواردي كه باعث شده،  حافظ
 گوي سبقت از شاعران قبل و بعد خود بربايد،

 به خدمت گرفتن برجسته ترين آرايه هاي
 لفظي و معنوي است

ايهام تناسب زماني در شعر پديد مي آيد 
كه كلمه اي دو يا چند معنا داشته باشد
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در اينج��ا اگ��ر »كرش��مه« را در همان معناي موس��يقايي يعني 
نغََم��ات كوچك��ي كه با وزني س��ه ضربي، ك��ه در جاي جاي 
ردي��ف بن��ا بر اقتضا اج��را و نواخته مي ش��ود،  در نظ��ر آوريم 
با »كار«، تناس��ب خواهد داش��ت. در اين بيت »گش��اد« نيز يك 
اصطلاح موس��يقي اس��ت و ب��ا »كار« در تناس��ب خواهد بود. 
در بي��ت زي��ر در همين معناي موس��يقيايي به كار رفته اس��ت:

هم چو چنگ ار به گشادي ندهي كام دلم
از لب خويش چو ني يك نفسي بنوازم )حافظ،شرحسودي(

ناگفت��ه نمان��د »بس��ت« ني��ز ي��ك اصطلاح موس��يقي اس��ت 
و نبايد آن را از نظر دور داشت.3 

7. ببِرُ ز خلق وز عنقا قياس كار بگير
كه صيت گوشه نشينان ز قاف تا قاف است 

در اين بيت بين »كار« و »گوشه« كه بخشي از ساختمان دستگاه 
)واژه نامه ي  است  برقرار  موسيقايي  پيوند  است،  ايراني  موسيقي 
موسيقي: ذيل گوشه(.)نويسنده ي مقاله شش نمونه ي ديگر از ديوان حافظ 

آورده است كه به لحاظ محدوديت صفحات مجله حذف گرديد.(

1.لغتنامهيمرحومدهخدا،• 2.فرهنگ6جلديفارسيدكترمحمدمعين،
• 3.آنندراج،4.غياثاللغات•

1.امامشوش�تريواژهي»لوريولولي«رادرمعنايرقّاصوخُنياگرازريشه
لوليدن،كهيکمصدرفارس�ياس�ت،ذكرنمودهاستوبراينباوراستكه
سازلير،كهبههماننديوسيلهيحلّاجيوپنبهزنياست،مُويدايننظراست
)واژهنامه،ج349:2(•2.هزارهيدومآهويكوهي،دكترش�فيعيكدكني:
232وني�زبرايآگاهيبيشترازسرگذش�تلوليولوليانمراجعهكنندبه
مقالهيدكترزرينكوبدرمجلهيروابطفرهنگيهندوايران،سال1952م،
شمارهييکصص11�21ونيزلغتنامهيدهخداومجملالتواريخوالقصص:
69.• 3.آق�ايدكترزريابخوييبهنقلازتذكرهينصرآبادي)ص281(در
اينبارهچنينگويد:بس�تندرفنموسيقيونيزبستنصوتوعملكاربرد
داردوحتّيدرش�ورويبهآهنگساز»بستهكار«گويند)آيينهيجام:102(
شايداصطلاحموسيقي»بستهنگار«درموسيقيبيارتباطبااينواژهنباشد.•

1.بيهق�ي،ابوالفض�ل،تاريخبيهق�ي،بهاهتم�امدكترغن�يودكترفياض،
چاپخان�هيبان�کملي،تهران،1324• 2.بسُ�نوي،محمدس�ودي،ش�رح
س�وديب�رحاف�ظ،زرّي�ن،ج3،جپنج�م،1366• 3.به�ار،محمدتق�ي،
سبکشناس�ي،ج4،ته�ران،1355• 4.حاف�ظ،ديوانحافظ،بهكوش�ش
دكترخلي�لخطيبرهبر،چ27،صفيعليش�اه،1379.• 5.حافظ،ديوان
حاف�ظ،قزويني�غن�ي،بهاهتم�امعبدالكريمجربزهدار،اس�اطير،جدوم،
1368• 6.خاقاني،ديوانخاقاني،ويراس�تهيدكترميرجلالالدينكزازي،
ج2،نش�رمركز،1380•7.خاقاني،دي�وانخاقاني،ميرجلالالدّينكزّازي،
جاول،نشرمركز،1375• 8.زريابخويي،عباس،آيينهيجام،انتشارات
علم�ي،جدوم،1374•9.ستايش�گر،مهدي،واژهنامهيموس�يقيايراني،
جاول،اطلاع�ات،3ج،1374• 10.ش�فيعيكدكن�ي،محمدرض�ا،هزارهي
دومآهويكوهي،س�خن،ج1376،3• 11.عطار،ش�يخفريدالدينمحمد،
منطقالطي�ر،تصحيحدكترش�فيعيكدكن�ي،جاول،س�خن،1383• 12.
فرخي،ديوانفرخيسيس�تاني،تصحيحدكتردبيرسياقي،چ6،نشرمركز،
1380• 13.فردوسي،نامهيباستان)ويرايشوگزارششاهنامهفردوسي(،
ويراس�تهيدكترميرجلالالدّينكزّازي،ج2،س�مت،1381• 14.مرتضوي،
منوچه�ر،مكتبحافظ)مقدمهايبرحافظشناس�ي(،ج2،ت�وس،1365•
15.منوچه�ري،دي�وانمنوچهري،تصحي�حدكتردبيرس�ياقي،ج3،زوار،
1380• 16.نظامي،ابومحمدالياسبنيوس�ف،خس�رووش�يرين،تصحيح
حس�نوحيددس�تگردي،ج5،قطره،1383• 17.نظامي،ابومحمدالياس
بنيوس�ف،اقبالنامه،تصحيححسنوحيددستگردي،ج5،قطره،1383•

گونه اي ديگر از ايهام تناسب آن است
 كه دو واژه در بيت به كار رفته باشند هركدام

با دو معنا، ليك شاعر يك معنا از آن ها
 اراده كرده باشد
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محمد زحمتی
س ارشد زبان و ادبیات عرب،

كارشنا
ی گناباد 

دبیر عربی آموزشگاه ها
ی

و خراسان رضو

ايليا ابوماضی كيست؟
»ايليابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ مهاجر است. او در روستای »المحيدثه« ]لبنان[ 
در سال 1899م متولد شد. وی بسيار مشتاق به ادب و شعر بود. در سال 1911م به آمريكا 
مهاجرت كرد و پنج سال در سينسيناتی ساكن شد. در سال 1916م به نيويورك منتقل شد و 
در مجله ی »مرآه الغرب« كار كرد. سپس هفته نامه ی السمير را منتشر ساخت. سرانجام در 
بروكلن وفات يافت. او قصائد متعددی دارد كه در آن ها تلاش كرده، اسرار وجود را درك 
كند يا اين كه بعضی از مشكلات اجتماعی را حل نمايد و اين كه دعوت می كند به ايجاد 
برابری و عدالت و درهم كوبيدن قيد و بندهای شعری، از آثارش: ديوان های اوست تحت 
عنوان: »تذكار الماضی، الجداول، الخمائل و...« )زركلی،خيرالدين،الاعلام،جزءثانی،ص35(.

نمونه هايی از شعر طلاسم ابوماضی
1.چراآمدم؟

جئتُ لا أعلمُ مِن أينَ ولكنّی أتيتُ       وَ لقد ابَصَرتُ قدّامی طريقاً قَمَشيتُ
و سَأبقی سائراً انِ شئتُ هذا أم أبيتُ       كَيفَ جيتُ؟ كيفَ أبصرتُ طريقی؟       لسَتُ أدری!   

 آمدم نمی دانم از كجا ولی آمدم.
و پيش روی خويش را نگريستم و راهی يافتم پس حركت كردم و حركت كننده خواهم بود.   

چه بخواهم چه نخواهم.     
چگونه آمدم؟        چگونه راهم را يافتم          نمی دانم!

:

نگارنده در اين نوشتار تلاش نموده است
 تا با معرفی ايليا ابوماضی شاعر معاصر عرب 
)لبنان(، شمه ای، هرچند مختصر، از زندگی او 
را بيان كند و نحوه ی تفكرش را در يكی از 
اشعار او به نام: »طلاسم« بررسی نمايد.

 در اين ميان سعی شده زندگی و گزيده ی 
شعر خيام نيز منحصراً بيان گردد. 
سپس با همديگر مقايسه شوند، چرا كه قسمتی 
از رباعيات وی تقريباً با مضامين طلاسم 
سنخيت دارد )به دليل مفصل بودن مقاله، 
بخش اول شعر طلاسم و رباعيات خيام مربوط 
به آن و نتيجه گيری پايانی درج گرديد(.

 خيام، ابوماضی، طلاسم، حيات و مرگ.

 ادبيات جهان  
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و چگونگی  آمدن خود  و  آفرينش  نحوه ی  و  شاعر چگونگی 
انتخاب راه و حركت در مسير زندگی را مورد سؤال قرار می دهد، 
نيز همين  به خيام  منسوب  اشعار  نمی دانم.در  می گويد:  سپس 
را  آمدنش  كه  آن جا  است.  بيان شده  ديگری  لحن  با  جملات 
اجباری و غير ارادی می داند و رفتن خود را نيز چنين می پندارد. 
لذا پيش خود چنين تصور می كند كه آمدنش برای كسی سودی 
نداشته و كسی هم به او تذكر نداده است كه آوردن و بردن او 

برای چه بوده است. او می گويد:
ز آوردن من نبود گردون را سود      وز بردن من جاه و جلالش نفزود

وز هيچ كس نيز دوگوشم نشنود       كاوردن و بردن من از بهر چه بود
آورد به اضطرارم اول به وجود         جز حيرتم از حيات چيزی نفزود

رفتيم به اكراه و ندانيم چه بود        زين آمدن و بودن و رفتن مقصود
)دشتی،دمیباخيام:204(

به مولوی نيز، شعری به همين مضمون نسبت داده اند كه معروف است:
از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود     به كجا می روم آخر ننمايی وطنم

آن گاه خي��ام در ادام��ه، آم��دن ب��ه اي��ن جه��ان و رفت��ن از آن 
را ب��ه داي��ره ی بس��ته ای )دوْر( تش��بيه می كن��د و می س��رايد:

دوْری كه در آن آمدن و رفتن ماست     آن را نه بدايت نه نهايت پيداست
كس می نزند دمی در اين معنی راست    كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست

)دشتی،دمیباخيام:271(

2.بودندراينجهان
أجَديدٌ امَ قديمٌ؟ أنا فی هذا الوجُود؟ 
هل أنا حُرُّ طَليقٌ أم أسيرٌ فی قيود؟

هل أنا قائدُ نفسی فی حَياتی أم مَقود؟  
 أتمنّی أننّی أدری و لكن

لسَتُ أدری!                               
 آيا من در اين وجود حادثم يا قديم؟

آيا من كاملًا آزادم يا در قيد و بندها اسيرم؟
آيا من رهبر نفس خودم هستم يا ديگری مرا می كشد؟

آرزو می كنم كه بدانم ولی                    
 نمی دانم!

می بينم كه در اين جا اشاره دارد به حادث يا قديم بودن انسان، 
آزادی مطلق او يا در قيد و بند بودن وی و اسير مطلق بودن يا 

رهبر نفس خود. خيام می سرايد:
جاويد نيَِم چو اندر اين دهر مقيم        پس بی می و معشوق خطا نيست عظيم

تا كی ز قديم و محدث اميدم و بيم    چون من رفتم جهان چه محدث چه قديم
)دشتی،دمیباخيام:282(

به  اين جا  از  و  نيستم  كه من جاويد و خالد  آن جايی  از  يعنی 
مكان ديگری منتقل می شوم، پس آيا مفيد فايده خواهد بود اگر 
بدانم كه اين جهان و موجودات آن قديم است يا حادث. ايليا 
ابوماضی خودش را به نادانی می زند و می گويد می خواهم بدانم 

ولی نمی دانم. ولی خيام گويا می داند ولی نمی خواهد بيان كند.
3.بیخبریازراه

وَ طَريقی ما طَريقی؟ اطَويلٌ ام قصيرٌ؟ 
هل انَا اصَعدُ امَ اهَبَطُ فيه و أغُور؟

انَا السائرُ فی الدّربِ امَ الدربِ يَسير؟  
 أم كلانا واقفٌ و الدهرُ يمشی

لستُ أدری!
راه من... چيست؟

 آيا طولانی است يا كوتاه است؟
آيا من به بالا صعود می كنم يا به پائين سقوط می كنم در اين راه و فرو 

می روم؟
آيا من در راه حركت می كنم يا راه است كه حركت می كند؟

يا هر دوی ما ايستاده ايم و روزگار حركت می كند؟
 نمی دانم!

ايليا ابوماضی آمدن از مكانی غير اين جهان را ذكر نموده و راه و 
حركت به سوی كمال را باور دارد. خيام نيز آن را باور دارد ولی 

آن را جزو اسرار می داند )يعنی آمدن و مردن( و می گويد:
در پرده ی اسرار كسی را ره نيست

جز در دل خاك هيچ منزلگه نيست
زين واقعه جان هيچ كس آگه نيست

افسوس كه اين فسانه ها كوته نيست
)همان:365(

يعنی آمده ايم كه در دل خاك جای گيريم و اين راز بر كسی 
آشكار نيست كه چرا؟

4. راز خلقت
اتَرانی قَبلمَا اصَبحْتُ انساناً سوّياً  

كنت محواً او محالًا امَ تُرانی كنت شيئاً
الَهذا الغزَ حلٌ؟ ام سيبقی ابدياً      

 لستُ ادری... و لماذا لستُ ادری؟   لستُ ادَری!
آيا چنين گمان می كنی كه پيش از آن كه به انسان كاملی تبديل شوم، پيش 

از آن غيرممكن بودم و محو بودم يا گمان می كنی كه چيزی بودم
آيا برای اين چيستان حلی هست؟

ايليابن ظاهر ابی ماضی، از شعرای بزرگ
 مهاجر است. او در روستای »المحيدثه« ]لبنان[

 در سال 1899م متولد شد

ايليا ابوماضی خودش را به نادانی می زند و 
می گويد می خواهم بدانم ولی نمی دانم. ولی خيام 

گويا می داند ولی نمی خواهد بيان كند
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 آيا تا ابد لاينحل باقی خواهد ماند؟
نمی دانم و چرا نمی دانم؟  نمی دانم!

مرحوم دكتر علی شريعتی در كتاب هبوط در كوير خود )ص 
255( برای ايليا ابوماضی پاسخ مناسبی دارد. وی می گويد:»خدا 
انسان را از لجن آفريد )حَمَأ مَسنوُن( پس از روح خويش در او 
دميد و بر صورت خويش ساخت و نام ها را بر وی آموخت و آن 
امانت را بر زمين و آسمان عرضه كرد، از برداشتش سر باز زدند، 

انسان برداشت فرشتگان را فرمود � در پيشگاه او بر خاك افتند �«.

قد سألتُ البحرَ يَوماً: هل أنا يا بحَرُ مِنكا؟
 اصَحيحُ ما رَواه بعضهم عنّی و عنكا؟
أم نری ما زعموا زوراً و بهُتاناً و افكا؟

ضَحِكت امواجُهُ منی و قالت:
لستُ ادَری!

روزی از دريا پرسيدم ای دريا آيا من از تو خلق شده ام؟
آيا صحيح است آن چه بعضی روايت كرده اند درباره ی من و درباره ی تو؟
آيا گمان می كنی آن چه كه پنداشته اند كذب بوده است و بهتان و افترا؟

امواجش به من خنديدند و گفت: نمی دانم!
شاعر گران قدر در اين جا با طرح سؤال و جواب از اشيا، مثل دريا 
و قبرها و... آن چه را در مخيله ی خويش دارد بر روی كاغذ به 
رشته ی تحرير می آورد و افكارش را اين گونه ابراز می كند كه ای 
دريا آيا من از توام يا من از آبم يا آتش يا خاك )عناصر اصلی 
حيات( خيام به روشنی به وجود آمدن انسان را از خاك و تبديل 

شدن دوباره به گرد و خاك اين گونه مطرح می نمايد:
هر ذره كه بر روی زمينی بوده است  
خورشيد رخی زهره جبينی بوده است

گرد از رخ نازنين به آزرم فشان     
كان هم رخ خوب نازنينی بوداست   )دشتی،علی،دمیباخيام:280(

بلكه  نيست  دريا  اسمش  اگرچه  انسان  اين  می گويد:  ادامه  در 
دريايی از شگفتی ها و عجايب در خويش دارد كه استعدادها و 

رازهای درون انسان را كم تر كسی شناخته است.   
اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت   كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت
هر كس سخنی از سر سودا گفتند    ز الروی كه هست، كس نمی داند گفت

)همان:203(

نتيجه گيری
تا اين جا اعتقاد شاعر را از ميان بخشی از اشعارش دريافتيم. او 
اعتقاد خود را اين گونه بيان كرد: »آمده ام« ما می گوييم »همين 

آمدن« يعنی، اعتقاد به وجود يك مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی 
در كار نباشد، پس آمدن هم معنا نخواهد داشت. گفت: »آمدم را 
هم را يافتم و حركت كردم« بله همين طور است. هر آمدنی را 
رفتنی است. دنيا محل عبور و گذر است. مانند پياده روی است 
كه عابران در آن در حال گذر هستند تا به مقصدی برسند. محل 
اقامت  اقامت نيست، عابر كه در آن حركت می كند، در آن جا 
نمی گزيند. اگر هم موقتی اقامت نمود چاره ای از رفتن ندارد و 
رفتن به مقصد نهايی و تنها او باقی خواهد ماند.براساس نحوه ی 
خلقت هر شخص و هر چيزی راه به سوی تكامل می پيمايد. 
تكامل ما در اين مسير و اصل و منشأما خداست. چرا كه خلق 
شده ايم كه به سوی او حركت نمائيم.حضرت علی)ع( می فرمايد: 
»انِاّ لِله، اقرارٌ عَلی انَفُسِنا بالمُلك« يعنی حركت ما به سوی اوست 
پس در حركت خودمان هدف داريم. هدفمان اوست. اعتراف 
سپس  خودمان،  بودن  مملوك  و  خدا  پادشاهی  به  می كنيم 
می فرمايد اناّ اليهِ راجعون، اقرارٌ علی انفُسِنا بالهُلك )فيض الاسلام، 
نهج البلاغه، حكمت 95( پس به سوی خدا بازمی گرديم يعنی اعتراف 
به هلاك شدن خودمان است. مردن و حاضر شدن در رستاخيز.
»پس بايد به انسان تأكيد كنيم كه از عالم روحانی می آيد و در 
اين دنيا آزمايش می شود و در رشد و كمال مسابقه می دهد، تا آن 
استعدادهايی كه از عالم روحانی آورده است به فعليت برسد. نه 
اين كه اين انسان را با دعوت بی فكرانه و نامسئولانه به سياه چال 

ناآگاهی ها سوق دهيم و بگوييم:
می خور كه ندانی ز كجا آمده ای      خوش باش ندانی به كجا خواهی رفت«

)جعفری،محمدتقی،تحليلشخصيتخيام:246(

1.قرآنمجي�د•2.ابوماضی،ايلي�ا،ديوانايلياابوماض�ی،دارالعودهبيروت
•3.توفي�قه�.س�بحانی،تاريخادبيات)2(،انتش�اراتدانش�گاهپيامنور
•4.جعف�ری،محمدتقی،تحليلش�خصيتخيام،انتش�اراتكيهان،1365
•5.دش�تی،علی،دم�یباخي�ام،انتش�اراتاس�اطير،1377•6.دهخدا،
لغتنامهیدهخدا،انتش�اراتدانشگاهتهران،1373•7.زركلی،خيرالدين،
الاعلام،دارالعلمللملايينلبنان•8.شريعتی،علی،هبوطدركوير،انتشارات
چاپخش،1371•9.فرزانه،محسن،خيامشناخت،انتشاراتسازمانخوشه،
1353•10.فره�ادی،روان،معن�یعش�قتردمولانا،انتش�اراتقلم،1375
•11.فيضالاس�لام،حاجس�يدعلينق�ی،نهجالبلاغه،صحاف�یفيض،1351
•12.معيني�ان،مهدی،ديوانش�مستبريزی،انتش�اراتگنجينه،1366•

ايليا ابوماضی آمدن از مكانی غير اين جهان
 راذكر نموده و راه و حركت به سوی كمال را
 باور دارد. خيام نيز آن را باور دارد ولی آن

 را جزو اسرار می داند

 ما می گوييم »همين آمدن« يعنی، اعتقاد به وجود 
يك مبدأ. اگر مبدأ و مقصد و راهی در كار نباشد، 

پس آمدن هم معنا نخواهد داشت
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اصولاً هر هسته با وابسته ی آن، مانند مضاف و مضاف اليه، موصوف و صفت، هسته 
و بدل، هسته و متمّم اسم، گشتارهايی از جمله های كوتاه ساده هستند كه به صورت 
گروه های اسمی مورد استفاده قرار می گيرند. گروه های اسمی »پدرم، فريدون«، »كيفِ 
به ترتيب گشتارهايی از جملات ساده ی »پدرم  قهوه ای« و »علاقه ی من به درس«، 
بنابراين،   . فريدون است«، »كيف، قهوه ای است« و »من به درس علاقه دارم« است 
شناختِ دقيقِ ژرف ساخت اين گروه های اسمی، ما را در شناخت روابط بين واژه های 
آن ها  پيكانی و درختی  نمودارهای  ترسيم  آن و  وابسته های  از هسته و  اين گروه ها 
ياری می دهد.در ترسيم نمودار گروه های اسمی، نبايد تنها به شكل ظاهری ترتيب قرار 
گرفتن واژه ها توجه شود، بلكه توجه به ژرف ساخت و وابستگی معنايیِ بين واژه ها، 
ارتباط درونی وابسته ها را نسبت به همديگر و در نهايت، ارتباط آن ها را به هسته، 
دقيق تر مشخص می كند. گاه دو گروه اسمی با شكل ساختاری يك سان، مثلًا )هسته+

 

اسم+صفت( می تواند از جهت ارتباط واژه های وابسته و در نتيجه، ترسيم نمودار آن ها 
متفاوت باشد. مثلًا در گروه اسمی »فكر انسان پارسا« با ساختار )هسته+ اسم+ صفت( 
واژه ی »پارسا« به عنوان صفت، وابسته ی انسان به عنوان مضاف اليه است و وابسته ی 
وابسته از نوع »صفت مضافٌ اليه« تشكيل داده است. حال آن كه در گروه اسمی »دوربين 
فيلم برداری نو« با همان ساختار قبلی )هسته + اسم + صفت( واژه »نو« به عنوان صفت، 
به هيچ وجه وابسته ی واژه ی »فيلم برداری« نيست و وابسته ی وابسته از نوع »صفت 
مضافٌ اليه« تشكيل نداده است؛ بلكه واژه ی »نو« مستقيماً وابسته هسته ی گروه اسمی 
»دوربين« و يا »دوربين فيلم برداری« به عنوان يك واحد است. بررسی ژرف ساخت اين 

دو گروه اسمی و رسم نمودار پيكانی و درختی آن ها، مطلب را دقيق تر بيان می كند.
ژرف ساخت گروه اسمی اول:

الف: انسان فكر دارد.
ب: انسان پارساست.

در اين مقاله )با توجه به تمرين دوم صفحه ی
 124 كتاب زبان فارسی3، سال سوم آموزش متوسطه(، 

وابسته ی وابسته در اضافه های تعلّقی و غير تعلّقی، 
با رسم نمودار بررسی و با ذكر مثال های گوناگون، 
بيان شده كه در گروه های اسمی ای مانند »دوربين 

فيلم برداری نو« اگر چه صفت بعد از مضاف اليه ذكر 
شده، ولی وابسته ی وابسته از نوع »صفات مضاف اليه« 

شكل نگرفته است.
 

وابسته ی وابسته، مضافٌ اليه مضافٌ اليه، صفت مضافٌ اليه، 
اضافه ی تعلّقی و غيرتعلّقی.

اصولاً هر هسته با وابسته ی آن، مانند مضاف و مضاف اليه،
 موصوف و صفت، هسته و بدل، هسته و متمّم اسم، گشتارهايی
 از جمله های كوتاه ساده هستند كه به صورت گروه های اسمی

 مورد استفاده قرار می گيرند

           زبان فارسي             
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فكر انسان پارسا
هسته م. اليه صفت

فكر انسان پارسا
هسته وابسته

فكر
انسان پارسا

هسته وابسته
انسان پارسا

ژرف ساخت گروه اسمی دوم
الف:دوربين،مخصوص فيلم برداری است

ب:دوربين نو است.
دوربين فيلم برداری نو

هسته
م.اليه

صفت
دوربين فيلم برداری نو

هسته دوربين فيلم برداری
وابسته نو

هسته دوربين 
وابسته فيلم برداری

بنابراين، گاه يك تركيب اضافی روی هم 
گروه  هسته ی  واحد  يك  می تواند  رفته 

اسمی را تشكيل بدهد. نمونه های ديگر:
ميز مطالعه ی قديمی

هسته
م.اليه

صفت
درخت زردآلوی بلند

هسته
م.اليه

صفت
آب خوردن شهر

هسته
م.اليه
م.اليه

كتاب تاريخ علی
هسته

م.اليه
م.اليه

گروه های  انواع  ساخت  ژرف  بررسی  در 
اسمی، در می يابيم كه در غالب گروه های 
در  تعلقی«  »اضافه ی  به صورت  كه  اسمی 
وابسته  وابسته ی  می گيرند،  قرار  هم  كنار 
»مضافٌ اليه  و  مضافٌ اليه«  »صفت  نوع  از 

 مضافٌ اليه« مشاهده می شود؛ مانند:
گروه اسمی: دسته ی صندلی علی

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: علی صندلی دارد.
ب: صندلی دسته دارد.

نمودار درختی
هسته وابسته

دسته صندلی علی
هسته وابسته
صندلی علی

اضافه های  ساخت  ژرف  بررسی  در  اما 
اقترانی،  جنسی،  )توضيحی،  تعلقی  غير 
تشبيهی از نوع تشبيه مضاف به مضافٌ اليه( 
»مضافٌ اليه  نوع  از  وابسته  وابسته ی 
مضاف اليه  و  نمی شود  ديده  مضافٌ اليه« 
دوم، وابسته ی كل تركيب اضافی هسته  ی 
گروه خواهد بود. مثال های زير، همراه با 
بيان ژرف ساخت و رسم نمودار، مطلب 

را دقيق تر روشن می كند.
اضافه ی توضيحی: درخت زردآلوی باغ

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: باغ درخت دارد.

ب: نام درخت زردآلو است.
درخت زردآلوی باغ

هسته 
وابسته باغ

درخت زردآلود
هسته درخت
وابسته زردآلو

اضافه ی اقترانی: دست نوازش حسن
هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: حسن دست دارد.

ب: حركت دست همراه با نوازش است.
دست نوازش حسن

هسته
وابسته حسن
دست نوازش
هسته دست

وابسته نوازش
اضافه ی جنسی: ساعت طلای مريم

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: مريم، ساعت دارد.

ب: جنس ساعت، طلا است.
ساعت طلای مريم

هسته
وابسته مريم
ساعت طلا

هسته ساعت

46

گاه دو گروه اسمی با شكل ساختاری يك سان، 
مثلًا )هسته+اسم+صفت( می تواند از جهت ارتباط 

واژه های وابسته و در نتيجه، ترسيم نمودار
 آن ها متفاوت باشد

 گاه يك تركيب اضافی روی هم رفته می تواند يك 
واحد هسته ی گروه اسمی را تشكيل بدهد
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وابسته طلا
اضافه ی تشبيهی: لب لعل يار

هسته
م.اليه
م.اليه

ژرف ساخت
الف: يار لب دارد.

ب: لب مانند لعل است.
لب لعل يار

هسته
وابسته يار

لب لعل
هسته لب

وابسته لعل

ضروری  زير  نكات  بحث  تكميل  برای 
به  توجه  با  اول:  می رسد:نكته ی  نظر  به 
استعاری«  »اضافه های  ساختِ  ژرف 
تشبيه  نوع  از  تشبيهی«  »اضافه های  و 
اين  از  بعد  اگر  مضاف،  به  مضافٌ اليه 
شود  ذكر  وابسته ای  اضافی،  تركيب های 
وابسته ی وابسته از نوع »صفت م.اليه« و 
»مضافٌ اليه مضافٌ اليه« شكل می گيرد و 
رسم نمودار آن ها مانند اضافه های تعلقی 

خواهد بود، مانند:
اضافه ی تشبيهی: محراب ابروی او

هسته
م.اليه
م.اليه

اضافه ی استعاری: رقص درختان نارنج
هسته
م.اليه
م.اليه

نكته ی دوم: معنای صفت مشخص می كند 
كه به كدام جزء گروه وابستگی دارد. مثلًا در 
گروه اسمی »درخت زرد آلوی بلند« واژه ی 
نه  »بلند« ويژگی درخت را نشان می دهد 

زردآلود را. پس، واژه ی »بلند« وابسته ی هسته 
خواهد بود نه وابسته ی وابسته. امّا در تركيب 
»درخت زردآلوی شيرين«، واژه ی »شيرين« 
ويژگی زردآلو را نشان می دهد و »صفت 
م.اليه« خواهد بود. هم چنين، گروه های اسمی 
»ساعت طلای دقيق و ساعت طلای زرد« به 

همان ترتيب خواهد بود.
هسته
م.اليه

صفت
هسته
م.اليه

صفت
نكته ی سوم: در تركيب های اضافیِ غير 
تعلقی با توجه به ارتباط وابسته ها با هسته، 
كنيم،  را حذف  اول  می توانيم مضافٌ اليه 
وارد  جمله  معنای  بر  خللی  آن كه  بدون 
اضافیِ  تركيب های  در  در حالی كه  شود. 
»مضافٌ اليه  نوع  از  وابسته  كه  تعلقی 
در  مضافٌ اليه،  حذف  است  مضافٌ اليه« 

معنا خلل ايجاد می كند، مانند:
غير تعلقی:

ساعت طلای علی = ساعت علی
تعلقی:

دسته ی صندلی علی = دسته ی علی
و  جنسی  اضافه ی  در  چهارم:  نكته ی 
تشبيهی از نوع تشبيه مضاف به مضاف اليه 
تبديل  صفت  به  را  مضاف اليه  می توانيم 

كنيم، مانند:
ساعت طلای علی⇐ ساعت طلائی علی

قد سرو يار ⇐ قد سرو مانند يار
نكته ی پنجم: در اضافه های غير تعلّقی ذكر 
شده، صفت را می توانيم هم بعد از هسته 
بياوريم و هم بعد از تركيب اضافی ) در 
آن كه  بدون  واحد(،  هسته ی  يك  نقش 

معنای گروه اسمی تغيير يابد، مانند:
زردآلوی  درخت  زردآلو=  بلند  درخت 

بلند
صفت
صفت

طلای  ساعت  طلا=  گران قيمت  ساعت 
گران قيمت

صفت 
صفت

1.ارژنگ،غلامرضا،دس�تورزبانفارس�یامروز،
جاول،نش�رقط�ره،4731•2.ان�وری،حس�نو
احمدی،حس�ن،دس�تورزبانفارس�ی2،جاول،
فاطم�ی،7631•3.باطن�ی،محمدرض�ا،توصيف
س�اختماندس�توریزبانفارس�ی،چجشش�م،
اميركبي�ر،3731•4.حقش�ناس،عل�یمحم�د
وديگ�ران،زب�انفارس�ی3،ش�اخهینظ�ریبه
استثنایرش�تهیادبياتوعلومانسانی،شركت
چاپونش�ركتابهایدرس�یايران،3831•5.
وحيدي�انكامي�ار،تق�یوعمران�ی،غلامرض�ا،
دستورزبانفارس�ی1،جهفتم،)سمت(،4831•

معنای صفت مشخص 
می كند كه به كدام

 جزء گروه وابستگی دارد

در اضافه ی جنسی و تشبيهی 
از نوع تشبيه مضاف به 

مضاف اليه می توانيم مضاف اليه 
را به صفت تبديل كنيم
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حمید ربیعي
س ارشد زبان و ادب فارسي

 كارشنا
ي 2 شهركرد

ي ناحیه 
 و دبیر دبیرستان ها

مقدمه
عوامل متعددي سبب شده است كه دستور زبان فعلي آن چنان فشرده و محدود شود كه 
تنها بتواند بخشي از متون ادبي و نثر فارسي معيار را پاسخ گو باشد. در حالي كه ادبيات 
فارسي آميزه اي از انواع و اقسام متون نظم و نثر فارسي است و هر نوع و سبك آن به 
دستور جداگانه اي نياز دارد كه عملًا اين كار يك جا ممكن نيست. بنابراين، مقالات 
ارزشمندي كه همكاران محترم زمينه و بسترش را در مجله ي رشد مهياّ كرده اند، قابل 
تحسين و سپاس اند.از مقوله هاي مهمي كه لازم است به آن پرداخته شود تا مسئله ي 
گذر و ناگذر بودن، ساده و مركب بودن فعل، چند جزئي بودن جمله و امثال اين  ها حل 
شود، پرداختن به رابطه ي نحوي و معنايي اجزاي كلام با يك ديگر و تأثيرات ساختاري 
و معنايي است كه هر كدام بر يك ديگر مي گذارند.فعل معناپذيرترين و پرظرفيت ترين 
ركن جمله است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي گذارد و تأثير هر كدام از آن اجزا را 
نيز مي پذيرد. خودش را با نهاد، مفعول و متمم و... تطبيق مي دهد تا جمله تشكيل شود 
و نهايتاً پيام رسانده شود.در اين مقاله تلاش شده تا فقط به عوامل تأثيرگذار و معنابخش 
بر فعل، مثل تأثير نهاد بر فعل و... پرداخته شود و تأثير ساختاري اجزاي جمله را بر 

فعل، تنها با ذكر يك نمونه، به آينده وامي گذاريم.
معناپذيري افعال و عناصر مؤثر در تغيير معناي فعل 

در يك نگاه كلي درمي يابيم كه چينش و سامان دهي هر يك از اجزاي كلام برعهده ي 
دستور زبان، به ويژه بخش نحو است. مباحث نحوي كه به كمك معنا نشان مي دهند 
كه جمله اي مثل »صياد آهو را دوختند« اجازه ي توليد ندارد و جمله اي نظير »صياد آهو 
را شكار كرد« اجازه ي توليد دارد. در اين دو مثال از طريق محور هم نشيني گروه ها 

مي فهميم كدام جمله درست و كدام نادرست است.
هسته و اصلي ترين عنصر جمله »فعل« است كه در اثر هم نشيني با اجزاي ديگر كلام، 
تغييرات ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي كند. بدون شك هر يك از اجزاي 
سخن مثل نهاد، مفعول، متمم و... در ساختار و معناي فعل مؤثرند و هر يك از اين اجزا 
در زنجيره ي هم نشيني تحت تأثير يك ديگر قرار مي گيرند.»نهاد« عنصري است كه در 
ساختار فعل نقش به سزايي دارد. مثلًا شخص و شمار فعل را محدود و مشخص مي سازد 
و از بين اشخاص مختلفِ فعل، فقط به يك ساخت اجازه ي هم نشيني مي دهد.براي 

هر يك از اجزاي كلام در بافت سخن 
رابطه اي دوسويه با يك ديگر دارند؛ از يك 
طرف در شكل گيري و چينش اجزاي جمله 
تأثيرگذارند و از طرف ديگر تحت تأثير معنا 
قرار مي گيرند. اين تأثير و تأثرها هم مربوط 
به ساختار كلام است و هم مربوط به معنا. 
در اين مقاله تلاش بر آن است چند عنصر 
از عناصري كه بر فعل تأثير معنايي دارند با 
شواهد گوناگون بيان شود.

تأثيرگذاري، نهاد، فعل، مفعول، 
متمم حرف اضافه.
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مثال نهادهايي مثل »احمد« و »احمد و علي« از بين ساخت هاي 
اوّلي  رفتند«  و  رفتيد  رفتيم،  رفت،  رفتي،  »رفتم،  فعلِ  مختلف 
»رفت« و دومي »رفتند« را مي پذيرد و اجازه ي هم نشيني را به 
ساير ساخت ها نمي دهد.علاوه بر آن، همين عنصر يعني »نهاد« در 
معناي فعل هم نقش مهمي دارد. از فعلي مثل »سر رفت« معناي 
دقيق و روشني به دست نمي آيد. امّا همين كه »حوصله اش« را، 
نهاد آن قرار داديم، مي فهميم كه اين فعل در معناي »بي قرار شدن« 
به كار رفته است و با آوردن نهاد ديگري مثل »شير« مي فهميم كه 
همان فعل1 به معناي »ريخت« است.در اين مقاله به تمام تأثيرات 
ساختاري اجزاي جمله بر فعل نمي پردازيم بلكه تلاش ما بر آن 
است تا با آوردن نمونه هايي چند به تأثير اجزائي از قبيل »نهاد، 
مفعول، متمم، حرف اضافه، جمله ي وابسته«، كه به تغيير معناي 

فعل مي انجامد پرداخته شود.

نهاد 
در مورد تأثيرگذاري معنايي نهاد بر فعل در سطور بالا اشاره شد. 

در اين جا به ذكر چند نمونه بسنده مي شود:
   

• از مصدر رفتن:
معني فعل  نهاد 

عمل رفتن رفت  علي 
قطع شدن2 رفت  برق 
شيفته شدن رفت  دلم 
گيج شدن رفت  سرم 

سپري شدن رفت  عمر 
غروب كردن رفت  آفتاب  

• از مصدر آمدن:
معني فعل  نهاد 

عمل آمدن  آمد  علي 
وصل شدن آمد  آب 

باريدن آمد  باران 
وزيدن آمد  باد تندي 

فرا رسيدن آمد  بهار 
• از مصدر افتادن:

معني فعل  نهاد 
پايين  آمدن افتاد  فشارش 

افتاد           دچار نوعي دردِ ناحيه شكم شدن نافش 
سقوط كردن افتاد  مدادش 

آرام شدن افتاد  دردش 

فعل معناپذيرترين و پرظرفيت ترين ركن جمله 
است كه بر ساير اجزاي كلام تأثير مي گذارد و

 تأثير هر كدام از آن اجزا را نيز مي پذيرد

هسته و اصلي ترين عنصر جمله »فعل« است 
كه در اثر هم نشيني با اجزاي ديگر كلام، تغييرات 

ساختاري و معنايي قابل توجهي پيدا مي كند

• از مصدر گرفتن:
معني فعل  نهاد 

مسدودشدن گرفت  لوله 
تاريك شدن گرفت  خورشيد 

باريدن گرفت  برف 
ناراحت شدن گرفت  دلش  
منقبض شدن عضله اش گرفت 

در مثال  هاي بالا ديديم كه نهاد جديد بر معناي فعل اثر گذاشت 
و فعل معناي ديگري به خود گرفت. در مورد عناصر بعدي 

هم به همين شكل:
مفعول

افعالي هستند كه پذيرش و تغييرات معاني آن ها، ارتباطي با نهاد 
نداشته و اين مفعول است كه معناي آن ها را روشن و محدود 

مي كند و از معاني ديگر آن متمايز مي سازد. مثلًا:
• از مصدر كشيدن

تنبيه كردن گوش او را      كشيد 
وزن كردن ميوه  را      كشيد 

ترسيم كردن تصوير فردوسي را   كشيد 
تدخين كردن مواد مخدر را     كشيد 
حمل كردن بار امانت را     كشيد 

بيرون آوردن دندان خراب را    كشيد 
مهرباني كردن نازشان را     كشيد 

باز كردن بادبان را             كشيد 
غذا را               كشيد         آماده ي تناول كردن

منتّ او را           كشيد         استدعاي دوستي كردن
• از مصدر خوردن

نوشيدن آب را           خورد 
تناول كردن غذا را            خورد 
ضايع كردن حق ديگران را     خورد 

حرفش را           خورد        نگفتن و سكوت كردن
كلافه كردن مغزش را           خورد 

• از مصدر چيدن
وسايل اتاقش را   چيد          مرتب كردن

گل ها را            چيد          عمل چيدن و كندن
نوكش را           چيد  تحقير كردن
طراحي كردن نقشه دزدي را      چيد 

متمم و حرف اضافه
افعالي هستند كه فقط متمم همراه حرف اضافه باعث تغيير معناي 
آن ها مي شود و بدون متمم، معناي آن ها روشن و دقيق  نيست؛ مثلًا:
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 • از مصدر افتادن
بر كسي       افتادن3  درگير شدن

در كسي         افتادن            حمله ور شدن
به پاي كسي    افتادن             التماس كردن

به خواري       افتادن            خوار شدن
خطور كردن به سرم           افتادن 
در دهان مردم   افتادن  رسوا شدن
به دام        افتادن  اسير شدن
كم آوردن به تته پته        افتادن 
از پا       افتادن  درماندن

از درس       افتادن  مردود شدن
از پلّه        افتادن  سقوط كردن
از درد        افتادن  آرامش يافتن

از زبان       افتادن             ازشهرت افتادن
از سر       افتادن  بي ميل شدن

از بام       افتادن             ورشكسته شدن
از دهن       افتادن    سرد شدن

از چشم         افتادن             بي حُرمت شدن

در ابيات زير هم متمم و حرف اضافه عامل تأثيرگذار بر معناي فعل است:
خلاف عهد تو هرگز نيايد از سعدي
دلي كه از تو بپرداخت با كه پردازد

»سعدي«

مجنون به هواي كوي ليلي در دشت
در دشت به جست وجوي ليلي مي گشت

مي گشت هميشه بر زبانش ليلي
ليلي مي گفت تا زبانش مي گفت

»مشتاق اصفهاني«

حرف اضافه
آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل جمله ي »تهران گريخت« 
مفهوم دقيق فعل را روشن نمي كند، هرچند غالباً »فرار كرد« به 
ذهن متبادر مي شود. امّا اگر بخواهيم دقيقاً معناي آن مشخص

تا  بيفزاييم  آن  به  را  »به«  يا  »از«  اضافه ي  حروف  بايد  شود،   
مشخص شود كه: »از تهران گريخت« يعني فرار كرد يا »به تهران 

گريخت« يعني پناه برد، معنا مي دهد و هم چنين مثال هاي زير:
دعوت كردن    از تهران         پذيرفتن مهمان

دعوت كردن    به تهران         مهمان شدن

فرار كردن        از تهران         گريختن
فرار كردن        به تهران         پناه آوردن

انداختن        از كار            خراب كردن
انداختن         به كار             درست كردن

اين گونه متمم ها كه حرف اضافه شان متفاوت است و متمم شان يك سان 
است، عامل اصلي در تغيير معناي فعل و حروف اضافه اند نه متمم. 

گذشتن از      خيابان        گذر كردن
گذشتن از      حقش / جرمش      صرف نظر كردن، عفو كردن

جمله ي وابسته
گاهي معناي برخي از افعال به واسطه ي جمله هاي وابسته آشكار 

مي شوند؛ مثل نمونه هاي زير:
فعل       وابسته 

� گيرم          پدر تو بود فاضل          فرض كردن
� گرفتم         كه شما راست مي گوييد     فرض كردن

� گرفتم        منظورش چه بود          فهميدن
نتيجه

نتيجه اي كه از اين مقاله به دست مي آيد، توصيه و تأكيدمؤ لف محترم 
كتاب زبان فارسي تأييد مي كند كه تعيين گذر و ناگذر بودن افعال و 
به طور كلي بررسي كلمه، به ويژه فعل، بايد در جمله صورت گيرد. 
دوم اين كه نمي توان صرفاً ساخت گرايانه با اركان جمله برخورد كرد. 
سوم اين كه با موشكافي هاي دقيق و عميق دستوري، به ويژه استفاده 
از دست آوردهاي علمي صاحب نظران دستور و زبان شناسي، بهتر 

مي توان به ارزش آثار ادبي و انواع آن پي برد.

1.دكتروحيديانكاميارمعتقدندهمينكهمعنايفعلديگريبهشمارميآيدو
نبايدآنراهمانفعلپيشيندانست.ايشانفعل»گرفت«رادرمعنايمختلف
بهعنواننمونهآوردهاست.دستورزبانفارسي)1(،ص50.•2.تأكيدميكنيم
اگرنهاديراازهمانطبقهجانشيننهادجملهكنيممعنايفعلتغييرنميكند
منظورماايناس�تكهنهاديكهازطبقهيديگرآوردهميش�ود،باعثتغيير
معناميش�ود.مثلاًقراردادنحسنبهجايعليدرجملهيبالامعناراتغيير
نميدهدامااگر»برق«راكهازطبقهيديگرياستبياوريممعناتغييرمييابد.
درمورداجزايبعديهمكهدرپيميآيند،اينمطلبصادقاست.•3.برخي
ازدستورنويس�انچنيننمونههاييرافعلمرك�بوبرخيديگرفعلگروهي
ميدانن�د.وليمس�لماًعناصرتش�كيلدهندهيآنهامتمموفاعلاس�ت.•

1.احمديگيوي،حسن،دستورتاريخيفعل،ج2،تهران،نشرقطره،1380•2.
باطني،محمدرضا،توصيفس�اختماندس�توريزبانفارس�ي،تهران،سپهر،
1364•3.خانل�ري،پروي�ز،تاريخزب�انفارس�ي،ج2و3،چ2،تهران،نش�ر
ن�و،1366•4.ش�يري،علياكبر،رديفازديدگاهمعناشناس�ي،رش�دآموزش
زبانوادبفارس�ي،ش�مارهي1383،71•5.وحيديانكامي�ار،تقي؛عمراني،
غلامرض�ا،دس�تورزب�انفارس�ي1،ته�ران،انتش�اراتس�مت،چ1379،1•

آوردن متمم بدون حرف اضافه مثل
 جمله ي »تهران گريخت« مفهوم دقيق فعل 

را روشن نمي كند
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پروژه ی مجهول سازی در زبان فارسی بر پايه ی شش مرحله به ترتيب زير شكل می گيرد:
الف( حذف نهاد جمله ی معلوم
ب( حذف نشانه ی مفعولی )را(

پ( ساخت صفت مفعولی از فعل اصلی جمله ی معلوم
ت( ساخت فعلی از مصدر شدن )در گذشته از مصدر آمدن نيز استفاده می شد( هم 

زمان با فعل جمله ی معلوم
ث( مطابقت دادن شناسه با نهاد جمله ی جديد

همان گونه كه مشاهده می گردد در فرايند مجهول سازی، »مفعول« و »فعل«  دو عنصر 
اساسی به شمار می آيند.به همين دليل جمله های فاقد مفعول )يا در حقيقت افعالی كه 
گذرا به مفعول نيستند( مجهول نمی شوند. اين امر البته استثنايی دارد؛ جمله ی چهار 
جزئی با متمم و مسند تنها جمله ای است كه می توان آن را بدون مفعول مجهول نمود. 
علت اين امر آن است كه مسند جمله ی ياد شده بيش از آن كه به مسند )تميز( شبيه 

باشد به مفعول حقيقی شباهت دارد:

آن ها به حميد دانشمند محله می گفتند
مسند    فعل معلوم متمم  نهاد  

به حميد دانشمند محله گفته می شد
متمم      مسند      فعل مجهول

همان گونه كه روند گذرا كردن فعل باعث افزايش تعداد اجزای اصلی جمله می شود، 
فرايند مجهول سازی از تعداد اجزای اصلی يك جمله ی معلوم می كاهد. اين كاهش به 

شكل های زير در جملات فارسی پديدار می شود:
سه جزئی با مفعول )معلوم(

نهاد
گزاره

مفعول
فعل

خياط

در اين مقاله شش مرحله ی مجهول سازی و
 انگيزه های به كارگيری آن، كه عمدتاً بلاغی

 محسوب می شوند، بررسی شده است.

مجهول سازی، معلوم، صفت مفعولی، گذرا، ناگذر.
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لباس را
دوخت

دو جزئی )مجهول(
نهاد

گزاره
فعل

لباس
دوخته شد

چهار جزئی با مفعول و متمم
نهاد

گزاره
مفعول
متمم
فعل

شيطان آدميان را به انحراف می كشاند
سه جزئی با متمم )مجهول(

نهاد
گزاره
متمم
فعل

آدميان
به انحراف

كشيده می شوند
چهار جزء با متمم و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
متمم

مسند )تميز( فعل
اهالی محل به او پهلوان می گفتند

سه جزئی با متمم )مجهول(
نهاد

گزاره
متمم
فعل

به او پهلوان گفته می شد
)در شيوه ی عادی آن متمم بر نهاد مقدم است(

جمله ی چهار جزئی با مفعول 
و مسند:

در اين مورد خاص با دو شكل متفاوت 
روبه رو هستيم:

الف( گونه ی اول در افعال تميزپذير شكل 
می گيرد: افعالی هم چون پنداشتن، يافتن، 
ديدن، ناميدن، شمردن... در حالت مجهول 
»تميز« را به عنوان رابط نهاد جديد با فعل 

مجهول حفظ می نمايند:
معلوم

نهاد
گزاره

مفعول
مسند )تميز( فعل

مردم شيخ را انسان وارسته ای می ديدند
مجهول

نهاد
گزاره

مسند )تميز(
فعل

شيخ انسان وارسته ی ديده می شد
»كرد،  چهارگانه ی  افعال  در  دوم  گونه ی 
می شود.  پديدار  گرداند«  ساخت،  نمود، 
شده  ياد  چهارگانه ی  آن كه  به  توجه  با 
يا  ربطی  افعال  شكل گذاری  يا  همگی 
در  می آيند،  به شمار  آن ها  گذاری  معادل 
فرايند مجهول سازی موجب تبديل شدن 
جمله ی چهارجزئی با مفعول و مسند به 
جمله ی سه جزئی با مسند با افعال ربطی 
و اسنادی آشنا يعنی صرف »شد، گشت و 

گرديد« می شوند:
چهار جزئی با مفعول و مسند )معلوم(

نهاد
گزاره
برف

مفعول

مسند
فعل

هوا را
سرد

گرداند
سه جزئی با مسند )مجهول(

نهاد
گزاره

هوا
مسند
فعل
سرد

شد )گرديد(
جمله ی چهار جزئی دو مفعولی

نسبتاً  سيری  با  جملات  نوع  اين  در 
معنی  اين  به  می شويم  مواجه  پيچيده تر 
كه در آن ها مفعول نخست الزاماً به شكل 

حقيقی خود يعنی متمم باز می گردد:

معلّم حميد را جايزه ای ارزنده بخشيد
نهاد مفعول )1( مفعول)2( فعل معلوم

به حميد جايزه ای ارزنده بخشيده شد )به 
جای ← حميد جايزه ای ارزنده بخشيده شد(

متمم   نهاد   فعل

نخست  مفعول  به حفظ وضعيت  اصرار 
كمی  آن  دستوری  نقش  تعيين  در  را  ما 
مثال  برای  دچار مشكل خواهد ساخت. 
داد«  آب  را  شتران  »ساربان  عبارت  در 
شدند«  داده  آب  »شتران  آن  مجهول  و 
آب(  و  شتران  )يعنی  نهاد  دو  انتساب 
آن كه  ضمن  نيست،  امكان پذير  فعل  به 
مفعول  نمی توان  را  آب  علی الاصول 
پنداشت:در اين حالت و در تعيين نقش 
آب به نظر حقير می توان دو تحليل را مد 

نظر قرار داد:
الف( با وجود آن كه در جملات مجهول 
قاعدتاً نبايد اثری از مفعول مشاهده شود 
به  را  فرايند  اين  جملات  اين گونه  در 
تغيير نقش مفعول اول منحصر كنيم و به 
اين ترتيب آب را هم چنان مفعول جمله 

به شمار آوريم.
شتران آب داده شدند

همان گونه كه روند گذرا كردن فعل باعث افزايش 
تعداد اجزای اصلی جمله می شود،

 فرايند مجهول سازی از تعداد اجزای اصلی يك 
جمله ی معلوم می كاهد
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نهاد   مفعول   فعل
ب( نكته ی ديگر خوانش جمله به گونه ای 
است كه در ميان داده و شدند درنگی ايجاد 
شود. در اين حالت داده از فعل جدا و به 
همراه آب )آب داده( يك واژه محسوب 

می شود و نقش مسندی می گيرد.
شتران آب داده شدند

نهاد  مسند  فعل
شكل دوم تنها كوششی است برای تحليل 
نحوی اين جملات اگر ناگزير باشيم آن ها 

را به عنوان واقعيت زبان معيار بپذيريم.
پديده ی  يك  مجهول سازی  اگرچه 
انگيزه های  اما  می آيد  به شمار  دستوری 
محسوب  بلاغی  عمدتاً   آن  به كارگيری 
می شوند. اهداف مجهول سازی به شكلی 

كلی عبارت اند از:

الف( رعايت ادب و احترام:
ممنونم صرف شده است )به جای غذا را 

صرف كرده ام(.
جانب  از  مذكور  اطلاعات  اين  از  پيش 
حقير به دفتر حضرت عالی ارسال شده 

است )به جای ارسال كرده ام(.
ب( ناشناخته بودن عامل وقوع فعل

جنگل های يونان ديشب به آتش كشيده شدند.
پ( واضح و بديهی بودن عامل وقوع فعل

بر اساس آموزه های قرآنی تمامی  موجودات 
زنده از آب آفريده شده اند.

ت( برجسته سازی مفعول )موضوع(
فقط سه مقاله ی نخست پذيرفته شده اند.
در اين منطقه تحركات مشكوكی ديده می شود.

ث( تأكيد بر عمل و فعل
زحمت نكشيد همه ی كارها انجام داده شده است.

ج( بی اهميت بودن فاعل
بريده  بلوط  درخت  بزرگ  شاخه های 

شدند.
چ( تقويت حكم

در اين اداره ديگر مجال كم كاری به كسی 
داده نخواهد شد.

در  شخص  اول  استعمال  كراهت  ح( 
مشرق زمين

مثنوی  اين  از  پيش  بخشی  جلسه ی  در 
بزرگواران، خوانده  شما  محضر  در  بلند 

شد.
در پايان اين مقال از ذكر اين نكته نمی توان 
از  صاحب نظران  از  گروهی  كه  گذشت 
به  )گيلانی(  سميعی  احمد  استاد  جمله 
كارگيری نهاد جمله ی معلوم را به شكل 
متمم در جمله های مجهول روا نمی دانند.

بر پايه ی مطالب بالا به كارگيری فاعل به 
شكل متمم در جمله های مجهول را شايد 
نتوان مصداق اشكالات نگارشی پنداشت. 
انگليسی  امری در عبارات  اگرچه چنين 
با حرف اضافه by به چشم می خورد اما 
در متون گذشته ی ما و در پيشينه ی زبان 
می توان  فراوانی  نمونه های  هم  فارسی 
برای آن پيدا كرد. از جمله بيت معروف 

فردوسی در داستان رستم و سهراب:
مگرم كان دلاور گَوِسال خورَد

شود كشته بر دست اين شيرمرد
با عنايت به اين مطلب و انگيزه های بلاغی 
ذكر ش��ده جملاتی هم چ��ون »مثنوی در 
قرن هفتم به وسيله ی مولوی سروده شد« 
گوش��ه ای از واقعيات بی خدش��ه ی زبان 

فارسی به نظر می رسند.

اگرچه مجهول سازی يك پديده ی دستوری 
به شمار می آيد اما انگيزه های به كارگيری آن عمدتاً  

بلاغی محسوب می شوند
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شرت معینی
ع

س ارشد زبان و ادبیات فارسی
كارشنا

 دبیر دبیرستان ها 
ی 6 تهران

گ منطقه 
شگاهی فرهن

ش دان
و مراكز پی

»شرح زندگانی من« اثر عبدالله مستوفی )1329-1255ش( يكی از كتاب های جذاب و 
خواندنی و پرمطلب از اين دست است. محمد قزوينی در نامه ای به نويسنده ی كتاب نوشته 
است: »فی الواقع در اين عصر ما، بلكه در عصور متقدمه، من نويسنده ای به اين شيرينی 
و به اين جذابی و به اين گيرندگی، هرچه فكر می كنم، سراغ ندارم« )يوسفی، 1367: 365(.
ويژگی های »شرح زندگانی من« را به دو دسته ی محتوايی و ظاهری تقسيم می كنيم:

1. ويژگی های محتوايی
نام ديگر اين كتاب سه جلدی »تاريخ اجتماعی و اداری دوره ی قاجاريه« است. مستوفی 
تا صفحه ی 152 كتاب اسمی از خود نمی برد و به سرگذشت پدران خود می پردازد و در 
اين باره می گويد »اگر گاهی از كرده های خود و پدر و جدش نوشته به منظور روشن شدن 
موضوع، يعنی تشريح اوضاع اجتماعی و اداری دوره بود، نه خودستايی و حبّ اسلاف«.

1-1 تاريخ نگاری
كتاب از لحاظ نكات تاريخی بسيار حائز اهميت است. او در جای جای كتاب مطالبی 

درباره ی تاريخ نگاری خود آورده كه به بعضی از آن ها اشاره می شود:
»معلم تاريخ ما، درضمن درس تاريخ خيلی مطالب خارجی به ما می گفت كه واقعاً 
راه و رسم تاريخ خواندن و تاريخ نوشتن را به ما می آموخت« )75/2( و تاريخ نويس 
وقتی به ذكر واقعه ای پرداخت، نبايد آن را برای حب و بغض اين و آن بلند و كوتاه و 
حقيقت را دگرگون وانمود كند يا تاريخ وقايع را برای نسبت دادن به اشخاص پس و 
پيش كرده، ]آوردن[ مدح و قدح بی جا را به خود اجازه دهد يا در محاكمه ی تاريخی 
خود كه ناگزير درضمن بيان مطلب پيش می آيد، انصاف تاريخ نويسی را كنار گذاشته 
اصرار بورزد كه دوغ را دوشاب و دوشاب را دوغ كند )525/3(. نويسندگان بايد بدانند 

كه تاريخ آن ها را هم محاكمه خواهد كرد.« )526/3(

نويسنده در اين مقاله »ويژگی های محتوايی« 
و »ويژگی های ظاهری« كتاب سه جلدی 
»شرح زندگانی من« عبدالله مستوفی را با 
ذكر شواهدی از كتاب بيان داشته و در پايان 
نتيجه گيری كرده است. به دليل محدوديت 
صفحات مجله بحث های مقدماتی و بخشی از 
شواهد حذف شده است.

 عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، 
تاريخ نگاری، ويژگی های محتوايی كتاب، 
ويژگی های ظاهری كتاب.
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2-1 زبان رک و صريح
او از گفتن حقيقت ابايی ندارد و به همين جهت ركی و صراحت 
در نثر او پيداست. خود می نويسد:»من از بازماندگان آقايانی كه 
در كتاب اسم برده ام عذر می خواهم كه اين طور رك و راست 
چيز می نويسم.« و »من اقوام و اولاد خود را خيلی دوست دارم 
ولی حقيقت را بيش از آن ها محترم می شمارم. همه را به اسم و 
رسم معرفی كردم كه مردم بدانند اعمال همه كس را تاريخ ضبط 
می كند و در پيش آمد نظاير، جلوی هوای نفس خود را بگيرند و 

با مليت طرف نشوند« )311/2(.
و »من وقايع را چنان كه واقع شده است می نويسم و نظری به 
اين كه راجع به خودم يا غير از خودم است ندارم و حتی المقدور، 
سعی می كنم مطالب، اشباع و قصر و بلندی و كوتاهی و چاقی و 
لاغری نداشته باشد. ان شاءالله خواننده اين واقعه را كه الآن از آن 
اطلاع حاصل می كند به خودستايی حمل نخواهد كرد« )194/2(.

او در شرح كودتای رضاخان می نويسد كه می توانسته شرح ماوقع 
را مستقيم از سيد ضياءالدين كه عامل قلمی كودتا بود بپرسد ولی 
نخواسته كه كتابش تخته مشق افكار نظرات خصوصی افراد باشد. 
لذا، محاكمه ی تاريخی را ترجيح داده است نه تاريخ نويسی را. 
با كليات ارزش  با مستندهای معمولی و تطبيق آن  ذكر وقايع 

تاريخی پيدا می كند )208/3(.
3-1 دقت نظر و نگاه علمی

او وارد هر مقوله می ش��ود با نگاه دقيق و علمی خود كاری علمی 
و نتيجه بخش ارائه می دهد. مثلًا موقعی كه مسئول مميزی می شود

 و س��ن را از آفات اصلی محصولات ورامين می بيند، برای دفع آن 
ب��ه اندازه ی يك طبيعی دان و با تجربه از اين آفت گياهی اطلاعات 
كس��ب می كند )478/2 و 488( و در مورد اش��تغال به مميزی تهران 
ب��ا دقت و نگاه علمی اين امر مهم را انجام می ده��د )468/2( و...او 
حتی واكنش مردم را در مورد مس��ائل مختلف ش��رح داده اس��ت: 
ش��ور و علاقه ی مردم برای آموختن در دوره ی مش��روطه )294/2(؛ 
نفرين م��ردم بر روس و انگليس در مجالس روضه خوانی )462/2(، 
تحريكات عين الدوله به وسيله ی زن ها در نانوايی ها برای رسيدن به 

صدارت )500/2( و...
4-1 نگاه انتقادی

لحن او انتقادی است، كه می توان آن را محصول جنبش مشروطيت 
دانست. او مانند هر فردی از افراد كشور به مشكلات نگاه می كند 
است:  جمله  آن  از  می پردازد.  اوضاع  نقد  به  مردم  كنار  در  و 
اخّاذی مأموران ديوان در دوره ی ناصرالدين شاه در دعاوی مردم 

)100/1(، بی خبری مصادر امور و وزيران )106/1(، نقص تدريس
 ،)399/1( امين السلطان  غلط  پولی  نظام   ،)218/1( مكتب خانه  در 
طمع كاری های روس و انگليس در ايران و برخورد ناشايست 
نويسنده  انتقادی  و...روحيه ی  آن ها  برابر  در  وقت  مسئولان 
را  قديم  روزگار  اجتماعی  عيوب  وقتی  كه  است  شده  سبب 
متذكر می شود نابه سامانی دوره های بعد را نيز به ياد می آوَرَد و 
قسمت هايی از تاريخ معاصر را بيان كند. مثلًا وقتی از واگذاری 
نفت شمال در زمان احمدشاه به شركت آمريكايی می نويسد، به 
ياد قضيه ی نفت در شهريور1320 می افتد )402/3(. اين نحوه ی 

نگارش و آوردن مطالب امروز و ديروز در برخی موارد او را به 
تطويل و آوردن مطالب اضافه كشانده كه گاه ملال انگيز شده است.

5-1 زبان طنز
بيان انتقادآميز او در بسياری موارد مايه هايی از طنز دارد كه بسيار گيرا، 
و مؤثر است. برای مثال می نويسد: »تصور می كنيم كه سرِ توده ای ها 
به سنگ خورده ولی از كجا معلوم است با عمله هايی كه روس ها 
برای نفت بی هيچ تفتيشی به مملكت ما خواهند ريخت، اين بار حزب 
ديگری مثلاً به اسم »روده« تشكيل نكرده و اوضاع آذربايجان را در 
خراسان و مازندران و گيلان و گرگان تجديد نكنند؛ در صورتی كه 
برای اهالی اين نواحی هنوز اتفاق نيفتاده است كه مثل اهالی آذربايجان 
غيرت تاريخی را، كه مرور زمان نتوانسته است در آن تغيير دهد، امتحان 
داده باشند...« )456/3(.در جای ديگر درباره ی حزب توده آورده: »از كجا 
معلوم كه در همان شش ماه اول هيئت اجرائيه ی موقت حزب توده، 
كه در روزنامه ی مردم و بيانيه ی اخير خود خويش را عابد و زاهد و 
مسلمان قلم می دهد و بعد از خرابی بصره توبه نموده، رفتار رؤسای 
سابق خود را به تلويح و تصريح انكار كرده و می گويد مرام سابق خود 
را دنبال خواهد كرد و ديگر آروغ بی جا نزده گرد كمونيست نخواهد 
گشت، همين كه آب پيدا كرد باز شناگری خود را تجديد نكند و چون 

عابد و مسلمان شده است، پنج پنج نگيرد؟« )455/3(.
6-1 سير داستانی

ش��رح حال نويسی او سير داس��تانی دارد و به همين دليل است كه 
خواندن آن خس��ته كننده و ملال آور نيس��ت. علاوه بر آن، نويسنده 
عندالزوم به نقل داس��تان می پردازد، كه خواننده را به ياد ابوالفضل 
بيهقی و شيوه ی داستان در داستان او می اندازد. سرگذشت آبگوشت 
افشاری )16/1(، داس��تان من زينب زيادی ام )312/1(، قصه ی احوال 
شاعری كه در شب قتل آقامحمدخان كتاب خوان او بود )22/1( و...

7-1تنوع موضوعات
يكی از بارزترين ويژگی های كتاب ارائه ی اطلاعات گوناگون 
در زمينه های مختلف است. تاريخ نويسان ما عموماً، وقايع نگار 

لحن او انتقادی است، كه می توان آن را محصول 
جنبش مشروطيت دانست

نحوه ی نگارش و آوردن مطالب امروز و ديروز
 در برخی موارد او را به تطويل و آوردن 

مطالب اضافه كشانده
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شاهان بوده اند و مورخ از اركان درباری به شمار می رفت.از اين رو 
محدود  بسيار  پدرانمان  اجتماعی  احوال  درباره ی  ما  اطلاعات 
است. به دليل همين ويژگی، اثر مستوفی مجتبی مينوی را هم به 

اعجاب و تحسين واداشته است.)ديداری با اهل قلم: 365(.
عبدالله مستوفی در شرح زندگی خود از تشريح و توصيف هيچ 
زير  موارد  به  می توان  مثال،  برای  است.  نكرده  مضايقه  چيزی 
اشاره كرد: اصطلاحات مقنیّ گری )49/1(، ظاهر و لباس طبقات 
فرودست )157/1(، نرخ اجناس و مخارج زندگی و فروشندگان 
دوره گرد )159/1 و 164(، حمام های عمومی )168/1(، وضعيت 
كتاب  مكتب خانه،   ،)170/1( ظروف  و  اثاث  و  فرش  و  خانه ها 
درسی، مشق خط و شيوه ی تدريس معلمان )218/1(، وضع نوكرها 
داش مشدی های  زندگی  )270/1(؛  بنايی  اصطلاحات  )227/1(؛ 
تهران )303/1(، قدرت خريد پول ايران در سنوات مختلف )216/1 
و 431(، بازی ها و سرگرمی های مردم )1/ 365(، انواع مجازات ها 
در حبس )404/1(، اسباب و رخت حمام )426/1(، شكسته بندی 
لوازم مختلف زندگی )493/1(؛ راه های  و جزئيات آن )451/1(، 
مملكت )82/2(؛ وضع معابر و روشنايی آن ها در پايتخت )229/3(؛ 

سهم مالك و زارع در ايران )279/3(، ايلات ايران )505/3( و....
1-8 توصيفات دقيق

اين ويژگی در اثر مستوفی بسيار بارز است. مثلًا، در توصيف تعزيه 
و شبيه خوان ها به گونه ای می نگارد كه خود را در صحنه و مشغول 
تماشای آن ها با تمام جزئياتش احساس می كنيد.»لباس شبيه سيد 
الشهدا، قبای راسته ی سفيد، شال و عمامه ی سبز، عبای ابريشمی 
شانه زری سبز يا سرخ بود و چون در آن زمان چهره آرايی وجود 

نداشت، ناگزير بايستی شمايل آن ها با نقش متناسب باشد و امام 
 .)289/1( ]:ريش دار[«  ريشی  و  بوده  خوش صورت  می بايست 
يا در توصيف ظاهر و رفتار و خلق و خوی ميرزا رضا كلهر و 
خط نويسی او و قلم تراشيدنش و... سنگ تمام می گذارد: »در تراش 
قلم هم تصرفی كرده بود. قلم را راست می تراشيد و بعد از جانب 
چپ گوشه ای در ميدان قلم ايجاد می شد و دم قلم قدری مورّب 
روی كاغذ قرار می گرفت... پشت مقطع قلم را برنمی داشت و 
می گفت قدرت قلم در پوست آن است... فاق قلم را خيلی كم و 
كوتاه بازمی كرد و حتی معتقد بود كه فاق زياد قلم را شل می كند. 

در چاپ نويسی مويی هم لای فاق قلم می گذاشت )241/1(«.
2. ويژگی های ظاهری

و  ساده  شيرين،  روان،  گفت  می توان  كتاب  نثر  درباره ی   2-1
را  افشار  نادرشاه  منشی  مهدی خان،  ميرزا  انشای  او  گيراست. 
ابوالقاسم  ميرزا  ولی  است؛  ناميده  قلمبه نويسی  و  مغلق گويی 
او   .)44/1( فارسی می داند  نثر  زنده كننده ی  را  فراهانی  قائم مقام 
زبان ساده و روان محاوره ای را برگزيده، اما در عين حال، نثر او 

صحيح و پخته و برخوردار از مايه های ادبی است.
2-2 نثر او گاه ايجازهای زيبا و جالبی دارد، مثل: »درِ خانه ی او 
مثل دلش برای همه باز بود« يا »بودن در خانه ی قائم مقام و بروز 
هوش و لياقت نظری، او را از شاگردی پدر به هم درسی آقازاده ها 

ترقی داد و خوانا و نويسا شد )ديداری با اهل قلم: 413( و )66/1(.
شيرازی،  لهجه های  از  آثاری  موضوع،  اقتضای  به  گاه   2-3
اصفهانی، كاشی، اراكی و غيره آورده )60/1، 62، 161، 334، 408، 

485( و در حواشی كتاب درباره ی آن ها توضيح هم داده است.
4-2 گاه از شعر و نقل آيه و حديث نيز، نه برای آرايش نثر كه برای 
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تأييد و تفسير معنی بهره برده است )59/1، 60 و 274/2، 109/3، 341، 
342، 369(.او با وجود آن كه به قول خودش با »مُقرمَط نويس ها« 
از واژه های جديد و آسان و روان را  استفاده  مخالف است و 
تأييد می كند در مواردی به فرهنگستان زبان تاخته و گفته است: 
»بعضی از تهيه كنندگان پيش نويس های مرا سلات اداری در اين 
نهضت ادبی فارسی سره ای داد می كنند و لغات عجيب و غريب 
غلط  احياناً  كه  بی مزه،  تلقينات  و  غيرمصطلح  و  غيرمأنوس  و 
و  كلمات  ثقل  متوجه  هيچ  و  می بندند  به كار  زياد  هست،  هم 

جمله های اختراعی خود نيستند...« )374/3(.
5-2 استفاده از اصطلاحات عاميانه يكی از ويژگی های مهم و بارز 
نثر او است و او خود، در تأييد اين مطلب می نويسد: »با اين كه 
خيلی سعی كرده ام كه اين سياست بافی را با ذكر ضرب المثل های 
عاميانه، متلك و قصه قابل خواندن كنم، باز هم آن طور كه دلم 

می خواست نشد و يقين دارم شما را به عذاب انداخته ام« )154/3(.
زمان  در  »ممدی«  به  محمدی،  مثل  رايج  سكه ی  توضيح  در 
محمدشاه و...، گوشزد می كند كه اصطلاحات عاميانه ی هر قوم 
يكی از منابع تاريخی به شمار می رود و بهترين منبع، ضرب المثل 
مردم عادی است.»... پس نبايد در زبان و ادبيات قيد و بندی 
باشد و زبان بايد از حيث كنايه و استعاره ترقی كند؛ ولی چه 
دشمن اند،  عقيده  اين  با  كه  قديمی ها  بكند؟  را  كار  اين  كسی 

جوان ها هم عقل و حوصله ی اين كارها را ندارند« )496/3(.
6-2 مستوفی بسياری از لغت ها و اصطلاحات را در حاشيه ی 
اين  »در  می نويسد:  در اين باره  است.  كرده  معنی  خود  كتاب 
لغت نويسی هم مثل اصل تاريخ نويسی ام هيچ وقت به كتاب لغت 
مراجعه نمی كنم بلكه آن چه از محاورات مردم استنباط می نمايم 
می نويسم و شاهدهايی كه در پاره ای از موارد می آورم، برای اين 
است كه بدانند به جايی در كتابی مراجعه نكرده ام، بلكه استنباط 

خود را نوشته ام« )126/3(.
می نويسد،  جديد  استعاره های  ابداع  از  وقتی  مستوفی   2-7
و ملالقطی ها و  قلم گوها  لفظ  و  مقرمط نويس ها  بر  او جابه جا 
كهنه پرست ها تاخته است و از آوردن تشبيهات و استعاره های 
جديد كه مفهوم و معنی ديگری به واژه و عبارت می بخشند، 
به كار بردن آن ها دريغ نمی كند.او در توضيح  از  ندارد و  ابايی 
از گور شيطان عميق تر است« می گويد:  آن ها  »معده ی  عبارت 
»برای شيطان نيز گور فرض كرده است گور شيطان بد تعبير و 
اصطلاحی و اين تشبيه بد تشبيهی نيست. اگر كهنه پرست های 
ادبی غرغر نكنند و به واسطه ی آن كه ملا جامی و نويسندگان 
قبل از او، كسی اين تشبيه را در نوشته جات و اشعار خود نياورده 

است اعتراض ننمايند« )353/3(.
8-2 مستوفی اصطلاحاتی را نيز، از زبان خارجی اقتباس كرده 
است و عقيده اش در اين باره اين گونه است: »صلح بين بز و كلم، 
اقتباس از زبان فرانسه و نظير صلح ميش و گرگ فارسی است. 
ديده شده است كه بعضی از انتقادچی ها از آوردن اصطلاحات 
انتقاد  فارسی  نوشته ی  در  خارجی  زبان های  از  شده  ترجمه 
می كنند و می خواهند بگويند چون قدما اين اصطلاح و تعبيرها را 
نداشته اند، نبايد آن ها را به كار بست. آقايان می خواهند بفرمايند 
كه كار ابزار شعری و ادبی قرن اتم هم بايد، می و معشوق و ساده 
و باده باشد و افكار سبك هندی را نبايد از ادبيات خارج كرد. 
هرقدر تعقيد معنی در شعر بيش تر باشد مستحسن تر و هرقدر 
اغراق و دروغ در شعر زيادتر باشد، مطلوب تر است و بالأخره، 
اگر ملت ديگری تشبيهات و استعارات دل نشين تری يافته باشند 
نبايد آن را اخذ كرد.مثلًا، اگر شاعر فحل معروف دوره های سابق 
پذيرفت  بايد  است،  قديمی  چون  باشد،  گفته  هم  بدی  اشعار 
و معاصرين، هرقدر هم خوب بگويند و خوب بنويسند، نبايد 
سرمشق شوند و بالأخره، می خواهند بگويند، شاه، ناصرالدين شاه 
و خورش، قورمه سبزی است. اين هم يك سليقه ای است ولی 

خيلی كهنه پرستی است« )552/3(.
9-2 فراوانی تطبيق صفت با موصوف او در اين كتاب، كاملًا 
می توان مشاهده نمود:1. نتيجه ی مطلوبه، 2. وسايل متصوره، 3. 
قوای تأمينيه، 4. مقاومت های جزئيه، 5. ملل مختلفه، 6. آنات 

مسلّمه، 7. ادارات مهمّه )65/3(.
او خود دراين باره می گويد: »متوجه باشيد كه لفظ قلم و صحيح، 
بر موصوف مقدم  پيرمرد است كه صفت  پيرزن و  پيردختر و 
در  ولی  گفته شود.  بايد  پير  مرد  و  پير  دختر  به جای  و  شده 
تلفظ، اكثريت )ه�( زايد هم بر آن می افزايند و معمولاً، پيره دختر 
و پيره زن و پيره مرد می گويند. من گاهی، در اين مورد لفظ قلم 
و گاهی تلفظ معمولی را معمول داشته و اين »های زايد« را در 
خواننده ی  كه  می نويسم  اين  برای  را  جمله  اين  آورده ام.  آخر 
كه  است،  تأنيث  علامت  )ه�(،  اين  كه  نفرماييد  تصور  عزيز 
است  دختر  صفت  كه  فارسی  پير  برای  بی سوادی  راه  از  من 
به كار می برم.  تأنيث عربی  فارسی علامت  لغت  برای  آورده و 
ان شاءالله كهنه پرستان ادبی مرا اين قدر بی سواد به جا نمی آورند و 
خرده گيری نخواهند كرد )345/1(«. توضيح مستوفی معلوم می كند 
كه »ه�« برای مطابقت صفت و موصوف نيست، بلكه »ه�« در 

اين جا نوعی نشانه ی معرفه است.
10-2 فراوانی انواع جمع های عربی را در اين كتاب می بينيم. اين 
مطلب با استخراج جمع های فقط يك پاراگراف كاملًا مشهود 
است: 1. اشخاص، 2. وسايل، 3. سابقين، 4. تشبثات، 5. وزرا، 6. 
اقدامات، 7. مساجد، 8. مشاهد، 9. معاندين، 10. تكدرات، 11. 

مقالات، 12. جلسات )48/3(.
11-2 به دليل تأثيرپذيری از زبان تركی از پسوند »چی« تركی 

برای ساختن صفت فاعلی بسيار استفاده كرده است:

 نثر او نثری ساده و روان و در عين فراوانی 
اصطلاحات و ضرب المثل های عاميانه، نثری پخته، 

زيبا و جذاب و خواندنی است
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درشكه چی )26/3(، فشنگچی )26/3( � گمرك چی )26/3(، كنتراتچی 
 ،)134/3( دنبال چی   ،)75/3( استعمارچی   ،)39/3( تماشاچی   ،)36/3(
بله قربان چی )199/3(، سياست چی )203/3(، هوچی )221/3(، مشروطه چی 
)234/3(، بلديه چی )236/3(، جارچی )263/3(، قهوه چی )322/3(، چپوچی 
.)615/3( و عدليه چی   )552/3( انتقادچی   ،)530/3( ماليه چی   ،)391/3(
12-2 استفاده ی فراوان وی از مترادفات را می توان به سه دسته 
تقسيم كرد. دسته ی اول مترادف قرار دادن دو واژه ی غيرمركب 
است: غلاو تنگی )65/1 و 166/3(، وصول و ايصال )13/1(، گول 
مترادف  دوم:  )68/1(.دسته ی  سستی  و  وهن   ،)49/1( احمق  و 
با واژه ی مركب: خلاصه و سرگل  قرار دادن واژه ی غيرمركب 
پوست كنده  و  )368/1(، صاف  نشو  باز  سر  از  و  )331/1(، سمج 
)65/2(، منشی و وردست )68/2( رفيق و دم خور )104/2(، بد و سرو 
دست شكسته )238/2(.دسته ی سوم: مترادف قرار دادن دو واژه ی 
مركب: تردستی و شيرين كاری )364/1(، شل وولی و بی بند وباری 
)94/2(، منتظرالحكومه و بادنجان دور قاب چين )405/2(، كلاشی 
و مفت خوری )45/3(.حتی چند مورد هم مترادف فارسی با تركی 
داريم، مثل بلاعقب و يا لقوز )484/2(، زور و شلتاق )74/3(، حسرت 

و تماززويی )380/3(.

13-2 استفاده از »ور« به جای »بر« و »وا« به جای »باز«: الف( دور و 
ور )112/1، 411 و 380/2(، ورانداختن )164/1(، ورگذار كردن )293/1، 
... و 63/2،...(، وركشيدن )330/1(، ورافتادن )344/1(، ب( واگو كردن 

)445/1 و 206/1، 232( و جا وا كردن )522/1 و 441/2(.
14-2 استفاده از مصدر جعلی مثل چسباندن )176/2(، )337/2( 
و )380/2(، فهماندن )415/2(، چاپيدن )420/2(، قبولاندن )128/2 و 
142/3(، سنباندن )340/3(، كوچاندن )503/3(، تحليلاندن )603/3(.

از  نفر  يك  كه  روزی  آن  »يقيناً،  می نويسد:  دراين باره  او  خود 
فارسی نويس های دوره های بعد از تسلط عرب بر ايران »طلب« 
عربی را به »يدن« فارسی توأم و اين فعل را اختراع كرده است، 
خيلی از مقرمط نويس های آن دوره عصبانی شده و از اختراع او 
انتقاد كرده اند. ولی امروز فكر نمی كنم كسی باشد كه از استعمال 
اين فعل اختراعی ششصد هفتصد سال قبل، به جرم اين كه نيمی 

فارسی و نيمی عربی است، خودداری كند.
يكی از محسنات زبان فارسی امروز كه آن را می توان در شمار 
نيرومندترين زبان های عالم دانست، همين است كه هر لغتی به 
هر زبانی باشد، می توان با افزودن علامت مصدری فعل جديدی 
از آن ساخت و آن لغت خارجی به قدری در افواه معروف شود 

كه حاجت به تفسير و تعبير نداشته باشد. مرحوم ايرج ميرزا در 
مصراع »مردم همه می جهنميدند« جهنميدن را هم به معنی جهنم 

رفتن استعمال كرده و خيلی زيبا شده است )273/2(.
3. نتيجه

مهم ترين  از  يكی  به  كه  می شود  ديده  نيز  اشكالاتی  كتاب  در 
آن ها كه تكيه ی اصلی نويسنده بر حافظه ی خود بود، اشاره شد. 
كه  است  كرده  تطويل  دچار  را  او  كتاب  جزئيات  پاره ای  ذكر 
و  اول  )196/1(.جلد  است  هم خواسته  عذر  بابت  اين  از  خود 
دوم شرح حال جذّاب تر و سودمندتر است ولی جلد سوم گويا 
با حوصله ی كم تری نوشته شده است.خود دراين باره می گويد 
كه رويهّ ی نويسندگی خود را در نوشتن »شرح زندگی من« كه 
پنجاه  در  و  داده  تغيير  بوده،  خندان  و  بشاش  و  هميشه شوخ 
و شوخی  كرده  زننده  و  رك  انتقادهای  آخر  شصت صفحه ی 
قلمی را كنار گذاشته و مطالب را بدون لفافه نوشته است.به طور 
كلی، می توان گفت اگرچه مستوفی كتابش را در سن بازنشستگی 
و با تكيه بر حافظه ی خود نوشته و شايد به همين دليل اشتباهاتی 
از نظر وقايع در آن ديده می شود و اگرچه نثر كتاب در سه جلد 
يك سان نيست و در جلد سوم ناگهان خشك و جدی می شود و 
هم چنين اگرچه لغات و ويژگی های زبان عربی و تركی و فرنگی 
هم در آن راه يافته و گاه او را به مغلق گويی دچار ساخته و اگرچه 
پرداختن به مسائل حاشيه ای او را به اطناب كشانده و احياناً، از 
مسير اصلی دورش كرده است و اگرچه اشكالات دستوری نيز 
در نثر او ديده می شود، ولی با وجود همه ی اين ها، نثر او نثری 
ساده و روان و در عين فراوانی اصطلاحات و ضرب المثل های 

عاميانه، نثری پخته، زيبا و جذاب و خواندنی است.

1.انوری،حس�ن،فرهنگبزرگسخن،تهران،س�خن،1381،هشتجلد•2.
ان�وری،حس�ن،فرهنگكناياتس�خن،ته�ران،س�خن،1383،دوجلد•3.
دهخ�دا،علیاكب�ر،امثالوحك�م،ته�ران،اميركبير،1376،چه�ارجلد•4.
دهخ�دا،علیاكب�ر،لغتنامه،تهران،دانش�گاهته�ران،1377،پنج�اهويک
جل�د•5.مس�توفی،عبدالله،ش�رحزندگان�یمن،ته�ران،زوار،1371،س�ه
جلد•6.معين،محمد،فرهنگفارسی،تهران،اميركبير،1371،ششجلد•7.
ناط�ق،ناصح،مس�توفیوآذربايجان،ته�ران،مجلهیادبیيغم�ا،1349•8.
يوس�فی،غلامحس�ين،ديداریبااهلقل�م،تهران،علم�ی،1367،دوجلد•

در كتاب اشكالاتی نيز ديده می شود كه به يكی 
از مهم ترين آن ها كه تكيه ی اصلی نويسنده بر 

حافظه ی خود است
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واژه هاي امروز محصول جديدي از واژه هاي قديمي است. همان طور كه در آينده نيز 
واژه هاي امروزي به گونه هاي تغييريافته تري به كار خواهند رفت و اين از مختصات 
زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل نويني به خود مي گيرد كه به آن 
پويايي و شكوفايي زبان )languagedynamic( گفته مي شود.امروزه ملت ها معتقدند 
كه بايد، ضمن استفاده از ادبيات خود، از فرهنگ بيگانگان نيز بهره جست. در بعضي 
موارد اين عمل ناخواسته و ناباورانه از طريق ورود واژه ها )و برخي موارد در ساختار 
دستوري( صورت مي گيرد. به هر حال مهم اين است كه هر ملتي بايد حافظ ادبيات 
و فرهنگ خويش باشد و براي افراد آن ملت، به خصوص محققان و اديبان، مرجع و 
منبعي براي تشخيص و تفكيك فرهنگ خودي از بيگانه وجود داشته باشد.با بررسي 
اجمالي واژه ها و كاربرد آن ها در زبان فارسي به اين نتيجه مي رسيم كه واژه هاي موجود 

در فرهنگ زباني ما از اين موارد خارج نيست:
1. واژه هاي ريشه دار )اصيل، زنده يا مرده(

2. واژه هاي دخيل )قرضي(
3. واژه هاي خروجي )صادراتي(
4. واژه هاي ساختگي و دساتيري

5. واژه هاي تقليدي و نوظهور
6. واژه هاي مخفي )آرگو(

اينك ذيلًا به يك يك اين موارد نظري مي افكنيم:

مقاله ي حاضر نگاهي گذرا به فرهنگ واژگان 
فارسي و كاربرد آن ها در زبان فارسي است. 

از آن جايي كه معمولاً فرهنگ هر زبان آميزه اي 
از انواع واژه هاست، لازم است براي تشخيص 
وجه تمايز واژه ها از يك ديگر شناخت كافي 

داشته باشيم، كه اين خود با پژوهش و بررسي 
دقيق امكان پذير است.

زبان، فرهنگ، واژه، واژگان اصيل، واژگان 
مرده، واژگان زنده.
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1. واژه هاي ريشه دار )اصيل؛ زنده يا مرده(
خود  ادبي  ميراث  جزء  را  آن ها  زبان  هر  كه  هستند  واژه هايي 
مي داند و متون ادبي و نوشته ها و گفتار خود را بر پايه ي آن ها 
استوار مي سازد و حتي به  وجود آن واژه ها افتخار مي كند. اين 

نوع واژه ها در هر زباني دو دسته را تشكيل مي دهد.
الف( واژه هاي ريشه دار اصيلِ زنده )زايا(

واژه  هايي هستند كه بازمانده ي واژه  هاي كهن و تاريخ اند و امروزه 
در محاوره و كتابت از آن ها استفاده مي شود. البته اين گونه واژه  ها 
كه امروز به دست ما رسيده، از زماني كه وضع شده اند تاكنون 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته اند. مراحلي كه زنجيره وار به هم 

متصل اند و اگر يكي از اين زنجيره ها بگسلد شناس نامه ي واژه  
دچار تزلزل مي گردد و اثبات اين مطلب كاري است بس دشوار 
كه از هر كس برنمي آيد و اين مراحل عبارت اند از باستان، ميانه، 
ساسانيان  درباري  زبان  همان  باقي مانده ي  كه  امروزي  و  دري 
از واژه  ها و دوره هاي مربوط و زبان هاي  است.اينك به برخي 
)ايراني  مادر   :)mater( مي كنيم.ماتر  اشاره اي  دوره  هر  مختلف 
باستان(، پيتر )piter(: پدر )اوستايي باستان(، اسپ )aspa(: اسب 
باستان(،  باستان(، هوشك )hushka(: خشك )سكايي  )فارسي 
ميتر )miθra(: مهر )مادي باستان(، تراش )trash(: تراش )پهلوي 

اشكاني ميانه(، آتور )atur(: آذر )ايراني ميانه(
ب( واژه هاي ريشه دار اصيلِ مرده )متروک(

واژه  هايي هستند كه امروزه در زبان فارسي معيار كاربردي ندارند 
و اساساً از محاوره و كتابت خارج شده اند و آن ها را تنها در متون 
تاريخي بسيار كهن مي توان مشاهده كرد. اين گونه واژه ها با همان 
معاني قديمي خود در بستر تاريخ خفته اند و گويي مرده اي بيش 
نيستند. امروز از اين واژه ها با نام »متروك« ياد مي كنند. تعداد اين 
درحدود  فره وشي(  )بهرام  پهلوي  فرهنگ  به  مراجعه  با  واژه ها 
و  كهن  همان صورت  با  حتي  آن ها  از  برخي  كه  چهارهزارند، 

دست نخورده ي خويش به زبان هاي ديگر صادر شده اند. از قبيل:
)arm( انگليسي←)(: بازو )سكاييarma( ارم

)three( انگليسي← )(: سه )فارسي باستانيθree( ثري
)say( انگليسي← )(: گفتن )فارسي باستانيθah( ثه

وُو )woe(: رنج )اوستايي(← فرانسوي
و اماچند نمونه از واژه هايي ريشه دار و اصيل مرده ي فارسي:

آستار )astar(: گناه
ارَمشت )armesht(: سست

بره )breh(: خوي
پزد )pazd(: يخ

توم )tom(: تاريكي

2. واژه هاي دخيل )قرضي(
واژه هايي هستند كه در اثر ارتباطات زباني فرهنگي وارد مليت هاي 
مختلف شده و در واقع جزء واژه هاي فرهنگ لغات آن سرزمين 
به حساب آمده اند. تعداد اين گونه واژه ها در زبان فارسي بسيار 
است كه با مراجعه به فرهنگ هاي عميد )حسن عميد( و واژگان 
به  سلطاني(  احمد  منيره ي  )دكتر  اروپايي  زبان هاي  در  فارسي 

تفكيك به آن ها اشاره مي كنيم.
1. عربي )به زبان هاي مختلف(، از قبيل:

الف( حبشي: غيض، در، ياسين
ب( نبطي: طور، ملكوت، اسفار
پ( مصري: سيد، تحت، آخره

ت( زنگباري: اليم، منسا، حصب
ث( بربري: حميم، قنطار، مهل
ج( حجازي: حمد، صبر، شرق

2. فرانسوي: از قبيل:
آپانديس، باكتري، پانسيون، تابلو، دسر، راكت، سنفوني، كيوي، 

لامپ، مايو، ناسيونال، واكسن، هكتار
3. انگليسي، از قبيل:

آرميچر، بيفتك، پرزيدنت، تست، دلكو، رادار، زوم، سندل، فيلتر، 
كتري، متاليك، نرس، واترپروف

4. روسي، از قبيل:
درشكه،  خاويار،  چتكه،  ترمز،  پاگون،  باك،  استكان،  آپارات، 

سماور، كالسكه، لامپا، واگن
5. آلماني، از قبيل:

اتوبان، ريشتر، شلينگ، مارك
6. ايتاليايي، از قبيل:

استوديو، سناريو، كنسرتو
7. تركي مغولي، از قبيل:

آقا، اردو، پرچم، تومان، خانم، سوغات، قلندر، كرسي، نوكر

8. تركي آذري، از قبيل:
پاتوغ، تپق، جاجيم، چاق، خاتون، دلمه، شلوغ،  باتلاق،  آچار، 

غاز، فشنگ، قاچ، ييلاق، گمرك
9. ساير زبان ها، از قبيل:

اسپانيايي: پاسيو / يوناني: اسطبل / هندي: شامپو / افغاني: چسب 
/ سرياني: خردل / عبراني: رمز

3. واژه هاي خروجي )صادراتي(
واژه هاي قرضي  برابر  در  را  آن ها  واژه هايي هستند كه مي توان 
)دخيل( براي زبان مقابل قرار داد كه همان ويژگي ها را داراست. 

واژه هاي امروز محصول جديدي از
 واژه هاي قديمي است

گاهي ديده مي شود كه يك واژه  در بسياري از 
زبان هاي زنده ي دنيا كاربرد دارد
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كه  آن چه  اما  نيست  معلوم  دقيق  به طور  واژه ها  اين گونه  تعداد 
مي توان به آن اشاره كرد، كاربرد اين واژه ها در هر زبان است 
زبان  در  واژه ها  نوع  اين  است.  آن  از  استفاده  نوع  به  بسته  كه 
عربي معرّب ناميده مي شوند و تعداد آن ها با مراجعه به فرهنگ 
بزرگ جامع نوين )احمد سياح( بسيار زياد است )البته با توجه 
به مشتقات آن ها(. چون عرب هر واژه اي را كه وارد زبان خود 
مي كند ابتدا آن را بر يكي از اوزان موجود خود مي برد و سپس 
از آن وزن، ريشه سازي مي كند )ريشه ي هر كلمه در عربي از سه 
حرف شروع مي شود تا شش حرف( كه اين قانون درباره ي كلمات 
فارسي در عربي بيش تر از ساير زبان ها جاري است )بنابر تقابل 

فرهنگي مذهبي دو ملت(. با مراجعه به دو فرهنگ بزرگ مصادر 
اللغه و تاج المصادر )ابوجعفر احمدبن بيهقي( در زبان عرب بيش 
از 1200 وزن مشاهده شده است. با مراجعه به كتاب هاي واژگان 
فارسي در زبان هاي اروپايي )دكتر منيره احمدسلطاني( و واژگان 
واژه هاي  فرهنگ  و  فضائليان(  مير  )احمد  انگليسي  در  فارسي 
اروپايي در فارسي )دكتر مهشيد مشيري( ملاحظه خواهيد كرد كه 
تعداد واژه هايي كه از زبان فارسي به ساير زبان ها صادر شده تا چه 

حد است. براي مثال، به تعدادي از اين واژه ها اشاره مي كنيم: 
ببر  گرجستاني،   :)ambari( انبار  يوگسلاوي،   :)hastar( آستر 
ايتاليايي،   :)tazza( تاس  يوناني،   :)pater( پدر  آلماني،   :)biber(

جوان )young(: انگليسي
از  بس��ياري  در  واژه   ي��ك  ك��ه  مي ش��ود  دي��ده  گاه��ي  و 
زبان ه��اي زن��ده ي دني��ا كارب��رد دارد. مانن��د واژه ي »انب��ار«: 
 ،ambar ترك��ي:   ،hangar فرانس��وي:   ،ambar  : انگليس��ي 
 ،ambar بلغ��اري:   ،Ambar آلبان��ي:   ،ampair يونان��ي: 
لهس��تاني:   ،ambar روس��ي:   ،bambar يوگس��لاوي: 
ambair گرجس��تاني:   ،bambar مجارس��تاني:   ،mambar
و از اين مقوله است برخي واژه ها كه از زباني به زبان ديگر منتقل 
مي شوند. در اين جا نمونه اي از اين گشت وگذار تاريخي را بيان 
مي كنيم: مَشْيهَ و مَشْيانهَ )پهلوي:mashyane و mashya(: اين دو 

نام هاي »آدم و حوّا« است كه ايرانيان باستان به كار مي بردند. 
»مَشْي« يعني »آدم« و »مَشْيانهَ« يعني »حوّا«. عرب به جهت حركت 
و راه رفتن از اين دو واژه، كلمه ي »ماشي« يعني »راه رونده« را 
را   »machine »ماشين:  كلمه،  از همين  نيز  اروپاييان  و  ساخت 
ساختند. البته در معني مُشابه )دستگاه نيروزا( كه لغات مكانيك، 

مكانيزم، مكانيزه و... نيز از مشتقات آن هستند.
4. واژه هاي ساختگي و دساتيري

واژه هاي ساختگي واژه هايي هستند كه نه ريشه دارند و نه در 
متون كهن ديده شده اند )جزء واژه هاي مرده نيز نيستند( و نه تنها 

فراوان  كاربردهاي  بلكه  ثبت شده اند  لغات  فرهنگ  در  امروزه 
آن ها جزء واژه هاي صادراتي هم  از  برخي  داشته اند. حتي  نيز 

محسوب مي شوند. اين نوع واژه ها دو دسته اند:
1. يك دسته ساخته ي  دست عامه اند كه به مرور زمان به وجود آمده اند 
و در واقع سند متقن و محكمي براي ريشه و زادگاه آن پيدا نشده 

است. از قبيل:آري )بله(، الوار )تخته(، بوته )گياه(، كاج )درخت(.
2. دسته ي ديگر واژه هاي دساتيري اند كه اولين بار توسط وخشور 
ايراني كه معاصر خسروپرويز بوده است، ارائه شد. او علاوه بر 
پيامبري بوده، خود را خالق واژه هايي مي دانست.  اين كه مدعي 
بعدها در قرن دهم هجري شخصي به نام آذر كيوان و پيروان او 
در زمان حكومت اكبرشاه در هند اين واژه ها را جمع كرده و به 
ثبت رساندند. بسياري از اين واژه ها امروزه در فرهنگ و محاوره ي 
عباسي  محمد  ياري  به  واژه ها  اين  مي رود.  به كار  مردم  عامه ي 
در فرهنگ قاطع )ابن خلف تبريزي( گردآوري شده است كه به 
تعدادي از آن ها اشاره مي كنيم:بايسته، پروردگار، تازه، چرخه، دمان، 

روان، ساك، شايسته، فرجود، گزينش، لخت، ناگوار، هر آينه.
5. واژه هاي تقليدي و نوظهور

رواج  فارسي  در  عربي  اوزان  از  تقليد  به  كه  هستند  واژه هايي 
يافته اند به طوري كه حتي اديبان و زبان شناسان نيز از آن ها استفاده 
مي كنند و اين شايد به آن سبب باشد كه برخي به جهت دسترسي 
اين گونه  ساخت  به  دست  فارسي  در  آن ها  معادل  به  نداشتن 

واژه ها مي زنند.برخي از اين واژه ها عبارت اند از:
فراغت، خجالت، هلاكت، قضاوت، شباهت، فلاكت،  نظافت، 
بزّاز،  بقّال، صرّاف،  صدارت، ضمانت، رياست )بر وزن فعاله( 

حرّاف، ورّاج )بر وزن فعّال(
و در همين راستا برخي واژه هاي نوظهور در زبان فارسي پيدا 

شده اند. مانند: رعنا، تميز، ليكن، ولي، صميمي، قديمي، ايمن و...
6. واژه هاي مخفي )آرگو(

واژه هايي هستند كه مي توان آن ها را منشعب از واژه هاي ساختگي 

دانست اما به گونه اي ديگر. با اين تفاوت كه اين دسته از واژه ها 
اساساً نه معني و مفهوم درستي دارند و نه كاربرد صحيح. حتي 

در فرهنگ نامه هاي موجود نيز ثبت نگرديده اند.
مهدي سمائي بسياري از اين واژه ها را در كتاب خود با عنوان 
»فرهنگ  لغات زبان مخفي« گردآوري نموده و به شرح تمامي 

آن ها پرداخته است. اين نوع واژگان دو دسته اند:
1. واژه هايي كه ظاهراً معني و مفهومي ندارند، از قبيل:

يول: غيرعادي و غيرمتعارف، اوپس: جديد و تازه، شوتكس / 
/ خفن: عالي و  ينف: حشيش، هوروت  آدم گيج وويج،  چت: 

واژه هاي ساختگي واژه هايي هستند كه نه ريشه 
دارند و نه در متون كهن ديده شده اند

بي توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول 
واژه ها در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در 

معني و مفهوم آن ها نيز مي گردد
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بي نقص، منون: زيبا.
2. واژه هايي كه اساساً وجود دارند )چه در زبان فارسي يا در زبان هاي عربي و بيگانه( 
اما از آن ها به عنوان رمز و اشاره استفاده مي شود كه معمولاً يا مفهوم اصلي خود را از 

دست داده اند يا نوعي ارتباط دور و نزديك با مفهوم اصلي دارند، از قبيل: 
آنتن: جاسوس

چپول: هالو
خاله: زني با آرايش تند

سرطان: موي دماغ
غضنفر: غيرمتعارف، هالو

مغز / ژوليت )نام فرانسوي(: مأمور نيروي انتظامي
جوينت )همان واژه ي »Joint« انگليسي يعني خوشي و لذت(: حشيش
تريپ )همان واژه ي »Trip« انگليسي يعني سفر(: وضع و حال

فاب )مخفف واژه ي »Fabric« انگليسي يعني ساخت(: صميمي

در پايان يادآور مي شويم كه بي توجهي به ساخت ظاهري و سير تغيير و تحول واژه ها 
در مراحل مختلف باعث فهم نادرست در معني و مفهوم آن ها نيز مي گردد. به طوري كه 

نمي توان به حقيقت لفظ و معني آن پي برد. براي نمونه يك واژه را بررسي مي كنيم:
 :)kahrpuna :اوستايي / karchang :خرچنگ )پهلوي

اين واژه مركب از دو كلمه است »خر و چنگ« »خر« ريشه ي اوستايي دارد و از كلمه ي 
»Khra« به معني »خيره شدن« گرفته شده است. به همين دليل اين نام براي چارپاي 
نام برده انتخاب شده كه هميشه در حال خيره شدن است و به غلط بعدها از آن مفهوم 
بزرگي را انتزاع كرده اند. چرا كه در نگاه اول اين موجود، بزرگ به نظر مي رسد و بعدها 
همين معني را گسترش داده و از آن در تركيبات متعددي استفاده كردند، از جمله 
خرگوش، خربزه، خرمگس، خرپشته، خرخوان و...اما »خرچنگ« از اين قبيل تركيبات 
نيست چون »خر« در اين تركيب دگرگون يافته ي واژه ي »كر« است كه اصل آن »كهر: 
kahr« به معني »ماهي و پرنده« بوده و در تركيباتي چون كركس، كلنجار و كلنجك 
 charnchio و در ايتاليايي carb به كار رفته است. معادل كلمه ي »خرچنگ« در انگليسي

است. بنابراين خرچنگ به معني درست آن »ماهي چنگ دار« خواهد بود.

1.احمدسلطاني،منيره،واژگانفارسيدرزبانهاياروپايي،تهران،آواينور،چ1372،1•2.بهرامي،احسان،
فرهنگواژههاياوستا،درسهمجلد،تهران،نشربلخ،چ1369،1•3.بيهقي،ابوجعفراحمدبنعلي،فرهنگ
مصادراللغه،تهران،مؤسسهيمطالعاتوتحقيقاتفرهنگي،چ1362،1.•4.بيهقي،ابوجعفراحمدبنعلي،
تاجالمص�ادر،دردومجلد،تهران،مؤسس�هيمطالعاتوتحقيقاتفرهنگي،چ1366،1.•5.س�ياح،احمد،
فرهنگبزرگجامعنوين،دردومجلد،تهران،انتش�اراتكتابفروشياس�لام،چ1398،9ق.•6.عباسي،
محمد،اس�تخراجوتدوينلغاتدس�اتير)مذكوردرمتنبرهانقاطع(.•7.عميد،حس�ن،فرهنگعميد،
دردومجل�د،ته�ران،اميركبي�ر،چ1357،1•8.فرهوش�ي،بهرام،فرهن�گپهل�وي،دردومجلد،تهران،
دانش�گاهتهران،چ1381،3•9.مش�يري،مهش�يد،فرهنگواژههاياروپاييدرفارسي،تهران،نشرالبرز،
چ1371،1•10.ميرفضائلي�ان،احم�د،واژگانفارس�يدرانگليس�ي،تهران،فرهنگمعاص�ر،چ1385،1•

 اين از مختصات زبان است كه در هر زمان با توجه به كاربرد آن شكل 
نويني به خود مي گيرد كه به آن پويايي و شكوفايي زبان گفته مي شود
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با خيال تو
باز با خيال تو، لحظه اي دگر گذشت 
لحظه هاي من همه، با تو سربه سر گذشت
يا بياشب مرا، روشن از رُخت نما
يا ببين چگونه از، شام من سحر گذشت
با گذشت با گذشت!؟ از تو اي نگار من
با چنين جفا و جور، مي توان مگر گذشت؟
سر گذشت خويش را، فاش خشك و تر كنم
هرچه مي شود شود، آب چون ز سر گذشت
با مسيح هم نفس، انتظار در قفس
يا به دادمان برس، يا بگو خطر گذشت
عمرِ چون بهار من، طي شد اي نگار من
وعده مي دهي چرا؟ عمر من دگر گذشت
هر چه بود با تو بود، عمر يك دو روز من
ورنه هرچه بي  تو شد، پوچ و بي ثمر گذشت
با خبر نشد كسي، از دل غمين من
كاش مي شد از جهان، شاد و بي خبر گذشت

حرف ناتمام
تو اي هميشه سبز، سادگي مرامِ چشمِ توست
بهارِ بي بديل هم، در انضمامِ چشم توست
اگر ز سادگي نمي كَنم دل از نگاهِ تو
فقط به خاطرِ تواضعِ سلامِ چشم ِ توست
تو آب و دانه  كرده اي كه دل نمي كَند ز تو؟
دلم ـ همان پرنده اي كه روي بامِ چشم توست ـ ؟
به من مگو كه نسبتِ به عشق بي تفاوتي
ببين تمام هستي ام ـ غزل ـ به نامِِ چشمِ توست
اگر ز روي سادگي ز عشق گفته ام، ببخش!
كه عشق هم، هميشه حرفِ ناتمامِ چشم توست

سعید حاتمي
ایذه، دبیر راهنمایي

منصور رضایي آدریاني،
خمیني شهر اصفهان، 

دبیر دبیرستان هاي خمیني شهر
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سیدمحمود سجادي
تهران

ترانه ي فجر
نسيم عيد سعيد آمد از كرانه ي فجر

سرود عاطفه آمد از آستانه ي فجر
به وقت صبح سعادت ز كوي حضرت دوست 

به گوش خلق جهان مي رسد ترانه ي فجر 
فلك به سفره ي خود خوشه هاي پروين چيد

نگارخانه ي شب داشت از نشانه ي فجر
نهاده ايم سر سجده بر حريم جنون
گرفته ايم وضو در نمازخانه ي فجر

هنوز سرخوش و مستيم زان سبو كه سحر
كشيده ايم به سر در شرابخانه ي فجر

بخشي از شعر بلند
»شايد خودم را گم كرده ام«!

من
خواب هايم را

گم كرده ام
من گام هاي تند و سريعم را

نمي شناسم
گام هايي را كه بايد

فقط تند بروند
تا تأخير نكنند

و موقّر و متين بروند
تا خانم تر جلوه كنند

ديگر سال هاست.
كه چنان به خواب مي روم

كه گويي
كوهيي را جابه جا كرده ام

با شانه هايي 
خميده از خستگي دير سال

تن رنجورم را 
به رختخواب مي سپارم...

در ستايش حضرت استاد
سيدحسن سادات ناصري

سادات ناصري كه از اولاد مصطفاست
سيدحسن كه مظهر دانايي و صفاست

در عرصه ي ادََبْ ز كمالات و علم و فضل 
بي شك براي ميهنِ ما گنج پُربهاست

او اوستاد خبره ي شعر و كلام نغز
آثار او به گفته ي ما بهترين گُواست

سعديّ و حافظ اند در آثار او جَلي
عطّار و مولوي را ازْ او سپاس هاست

جانش پرَْ از نشاط و تنش تندرست باد
هر بهره مند محضر او را همين دعاست

احمد الماسي هروان
 دبیر فیزیک مركز پیش دانشگاهي

 رازي عجب شیر،

رفیقه محمدي
تبریز


